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دنيـا را تكـان بـده

بال پروانه چند گرم اسـت؟! مثلًا اگر بال بزند، چقدر هوا را جابه‌جا می‌کند؟! این‌قدری هسـت 
كه اگر بال زد، به حالت عاقل‌اندرسـفیه نگاهش نكنیم و جملۀ  معروف »خیلی تأثیرگذار بود« 
را نثارش نكنیم؟! اما حالا می‌خواهم شگفت‌زده‌تان كنم. نظریه‌ای وجود دارد كه می‌گوید، 
بـال‌زدن پروانـه در ایـن سـر دنیـا می‌توانـد در آینده باعث طوفانی بزرگ در آن سـر دنیا شـود. 

معروف است به اثر پروانه‌ای. باورتان می‌شود؟
گاهـی اوقـات بـا خـودم فكر می‌کنم، چقدر باور به اثر پروانـه‌ای می‌تواند آدم را از جای خود 
تكان دهد و انگیزۀ  او را به كار و دست‌به‌کارشـدن زیادتر كند. راسـتش همۀ  ما زمانی كه 
می‌خواهیـم كاری انجـام دهیـم، اولـش فكـر می‌کنیم خب، مگر من چقدر كار از دسـتم 
برمی‌آید؟ مگر من چقدر می‌توانم شـرایط را تغییر دهم؟ چقدر كار من تأثیرگذار خواهد 
بود؟ همین دو سـه سـؤال سـاده، این‌قدر روی مغزمان راه می‌رود تا دست آخر بی‌خیال 

از كنار تصمیم‌های خوبِ كوچك و بزرگ زندگی‌مان رد شویم.
مثـل وقتـی كـه در صـف طولانـی و خسـته‌کنندۀ  نانوایی، بـه جای بد و بیـراه گفتن و 
اعصـاب همـه را خردكـردن، تصمیم می‌گیریم لبخند و نگاه محبت‌آمیز را فراموش 
نكنیـم، امـا یک‌دفعـه با خودمان می‌گوییم »بابا بی‌خیال! مگر چقدر فرق می‌کند.« 
یـا وقتـی داخـل كارگاه اسـتاد می‌گویـد اگر این فـن را خوب یاد گرفتیـد، بعداً وضع 
اقتصـاد مملكـت را بهتـر می‌کنیـد و كار باکیفیـت تحویـل مـردم می‌دهید. باز هم 
علامت سـؤال در ذهنتان روشـن می‌شـود که: من؟! مملكت؟! اقتصاد؟! حالا 
اگر من این اره‌مویی را خوب و درست در دست بگیرم و بچرخانم، چطور اقتصاد 

كشور می‌خواهد بهتر شود؟!
این سؤال‌ها به زمانی مربوط است كه فكر كنید یك آدم از یك پروانه کوچک‌تر 

است!
آدم‌ها خیلی اثرگذارند. اگر با هم جمع شوند، اثر گذاری‌شان خیلی بیشتر هم 
خواهد شـد. مثل مردم ایران كه انقلاب بزرگ اسالمی ایران را رقم زدند؛ 
به‌قدری بزرگ بود كه دنیا را هنوز كه هنوز است، تحت تأثیر خود قرار داده 
اسـت. مثـل تصمیمـی كه جمعی از مردم دنیا گرفته‌انـد تا كالاهای رژیم 
جنایتكار صهیونیستی را تحریم كنند و آن‌ها را نخرند تا كمر اقتصادشان 
را بشكنند. مثل اثری كه هنرجوهای ایرانی می‌توانند بگذارند و طوری 
وضع اقتصادی ایران را خوب كنند كه شـبیه انقلاب اسالمی، شـاخ 

زورگوها و غارتگران دنیا را بشكنند.
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دو دو تـا چنـد تا می‌شـود؟ امروزه تمـام افرادی که به 
یادگیری هوش مصنوعی علاقه‌مندند، می‌خواهند از 
این حوزه به درآمد برسـند. همه می‌پرسـند که مشـاغل 
هوش مصنوعی شامل چه مواردی هستند؟ و افراد فعال 
در ایـن حـوزه چـه مسـئولیت‌هایی بـر عهده دارند؟ شـما در 
بخش‌های قبلی کلمۀ هوش مصنوعی را بسـیار شـنیده‌اید و 
می‌دانید که کاربردهای فراوانی دارد و روزبه‌روز به مزیت‌هایش 
افزوده می‌شود. مهم‌تر از آن اینکه افرادی که در این حوزه فعالیت 
می‌کنند، درآمد بالایی دارند. هوش مصنوعی شبیه‌سازی هوش 
انسان‌ها در ماشین است، به‌طوری که ماشین‌ها بتوانند مانند انسان 
فکر و اعمال انسانی را تقلید کنند. به‌عنوان مثال، هوش مصنوعی در 
پزشـکی و مراقبت‌های بهداشـتی بسـیار پراهمیت اسـت، به‌طوری که 
ممکن اسـت ماشـین‌هایی طراحی شـوند که بتوانند در تشخیص بیماری 
و تجویـز دارو و درمـان بـه پزشـکان کمک کنند. حـوزه و کاربردهای هوش 
مصنوعی در حال رشد است و انتظار می‌رود کاربردهای آن در صنایع گوناگون 
در سال‌های آینده به گسترش قابل‌توجهی منجر شود. افرادِ فعال در این حوزه 
و دیگر متخصصان هوش مصنوعی معتقدند که آیندۀ این حوزه و چشـم‌اندازی 
کـه انتظـارش را می‌کشـند، کاماًل امیدوارکننده اسـت. در این بخـش قصد داریم 

تعدادی از مشاغل مربوط به حوزۀ هوش مصنوعی را معرفی کنیم:

1/مهندسی نرم‌افزار در حوزۀ هوش مصنوعی
 طراحـی برنامه‌هـای کاربـردی مهم‌تریـن وظیفۀ مهندسـان نرم‌افزار اسـت. 
همچنین، ارتقای رابط کاربریِ برنامه‌های هوشـمند را مهندسـان نرم‌افزار 
انجام می‌دهند. بسیاری معتقدند، ستون اصلی هر فناوری توسط مهندسان 
نرم‌افزارِ آن فناوری پایه‌گذاری می‌شود. هوش مصنوعی برای طراحی روی 
رایانه، نیازمند نرم‌افزاری با اهداف مشـخص اسـت. هر نرم‌افزارِ هوش 
مصنوعی قابلیت تشخیص صدا و گفتار را پیدا خواهد کرد و می‌تواند با 
پیاده‌سازی الگوریتم‌های مخصوص، رفتار مشتری را تحلیل کند و 
نیازهای او را متوجه شود تا در نهایت محتوای بهتری نمایش دهد.

2/مهندسی روباتیک
مهنـدس روباتیـک روبات‌هایی می‌سـازد کـه هم به‌صورت 
فیزیکی وجود دارند و هم به‌صورت مجازی برنامه‌نویسی 
می‌شـوند. ایـن روبات‌هـا توانایـی و کارایـی بالایی دارند و 
می‌تواننـد بخـش زیادی از فعالیت هـر پروژه را بر عهده 
بگیرند. حوزه‌های متعددی برای فعالیت وجود دارند. 

میــــــــزفــنـــاوری
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مثاًل حـوزۀ سالمت، نظامـی، مالی، مجازی، کشـاورزی، غذایی و ... همگی 
بخش‌هایـی هسـتند کـه هـر مهنـدس روباتیک تـوان فعالیت در آن‌هـا را دارد. 
در واقـع ایـن بخش یک تخصص انعطاف‌پذیر اسـت کـه برای اهداف متعددی 

تعریف شده است.

3/مهندسی علم داده1 
بـه اطلاعـات خـام و پردازش‌نشـده در رایانـه، داده2 گفته می‌شـود. علم داده یا 
Data Science به معنای این اسـت که آن داده از کجا می‌آید و نشـان‌دهندۀ 
چه چیزی اسـت؟ علم داده به معنای راه‌هایی اسـت که از طریق آن‌ها داده به 
اطلاعـات و منابعـی ارزشـمند و مفیـد در حوزۀ کسـب‌وکار و فناوری اطلاعات 

تبدیل می‌شوند.
تحلیلگـران در بخـش علـم داده بـا بررسـی روزانـۀ داده‌ها و نیازهای مشـتری 
می‌توانند هوش مصنوعی را روزانه در جهت خدمات بهتر به‌روزرسـانی کند تا 
هـوش مصنوعـی بالاترین بازخورد را داشـته باشـد. به همیـن دلیل در بازار کار 

نیز تقاضای بالایی برای تحلیلگران داده وجود دارد.
اگر حجم داده‌هایی که باید بررسـی شـوند بسـیار زیاد باشـد، به علم و تخصص 
دیگری به نام مهندسی کلان‌داده یا بیگ‌دیتا3  احساس نیاز می‌شود. مهندسی 

و مدیریت کلان‌داده‌ها نیز از مشاغل مهم در حوزۀ هوش مصنوعی است.

4/مهندس برق
مهندسان برق در ایجاد، ارزیابی و نگهداری دستگاه‌های الکتریکی تخصص 
دارند. مسئولیت‌های آن‌ها شامل نظارت بر مرحلۀ طراحی فرایندهای الکتریکی، 
توسعۀ تجهیزات الکتریکی جدید و همکاری با گروه‌های تولید است. منبع مصرفیِ 
بیشترِ دستگاه‌های هوش مصنوعی انرژی الکتریکی است. با پیشرفت فناوری 
در حوزۀ هوش مصنوعی، مهندسی برق در این حوزه به‌صورت تخصصی ورود 
خواهد کرد و در جهت تنظیم منابع برق، برای دسـتگاه‌های هوش مصنوعی 

کار خواهد کرد.

5/ مهندس بینایی رایانه4 
ایـن حـوزه یک رشـتۀ تخصصی و حرفه‌ای از شـاخه‌های علوم 
رایانه است که بخش شناسایی و مطالعات تصویرها توسط هوش 
مصنوعی و یادگیری ماشینی را انجام می‌دهد. هدف این رشته 

مجهزکـردن رایانـه بـه بینایی و تشـخیص محیط 
اطراف است. این کار باعث می‌شود ماشین و رایانه 

توانایـی درک حرکت‌هـا، فاصله، حجم و تفاوت‌ها را 
داشـته باشند. بنابراین، اگر به‌ فرایند به‌تصویرکشیدن 

اطلاعات علاقه‌مندید، بهترین شغل برای شما همین 
شاخه خواهد بود.

بینایـی ماشـین غالبـاً روی الگوریتم‌هـا و داده‌های بصری 
تمرکز دارد. مهندسی بینایی ماشینی، هوش مصنوعی را با 

پردازش تصویر ادغام می‌کند و به این ترتیب ماشین شروع به 
درک محیط اطراف می‌کند. برای مثال می‌توان به خودروهای 

جدید شرکت تسلا اشاره کرد. این خودروها توانایی درک محیط 
اطـراف یـا به‌اصطالح توانایـی دیدن محیط را دارنـد و می‌توانند با 

تشخیص محیط پیرامون خودشان به‌صورت خودکار رانندگی کنند.

6/ متخصص امنیت فضای رایانه‌ای5 
متخصص امنیت سـایبری در حوزۀ هوش مصنوعی فرد بسـیار مهم و حائز 

اهمیتی است. این شخص نسبت به‌تمامی الگوریتم‌ها، مدل‌های موجود در 
دستگاه و ارتباطات بین بخش‌ها مسلط است و وظیفه دارد از سامانه در برابر 
حمله‌های مخرب محافظت کند. این شخص تمام نقاطی را که امکان نفوذ 

دشمن در آن‌ها وجود دارد شناسایی می‌کند و با بررسی آن‌ها از تهدیدهای 
موجود در سامانه می‌کاهد.

در پایان باید گفت، حوزۀ هوش مصنوعی بخشی بسیار گستره است که 
به همین علت مشاغل و متخصصان بسیاری را می‌تواند تحت پوشش 

در آورد. با توجه به این موضوع، تقاضای کار و اسـتخدام نیرو در این 
حوزه بسـیار بالاسـت. در این مقاله تعدادی از این مشـاغل را بررسی 

کردیم. واقعاً باید اعتراف کنیم که هوش مصنوعی در بسـیاری از 
زمینه‌های جامعۀ نوین نقش دارد و شـیوۀ زندگی انسـان را دچار 

تغییر می‌کند. متخصصان معتقدند که مشـاغل این حوزه آیندۀ 
درخشـانی پیـش رو دارنـد و می‌تـوان به آن‌ها امیـدوار بود. اگر 

در ایـن حـوزه به متخصص تبدیل شـوید، بیکاری برای شـما 
بی‌معنی می‌شـود و در آینده خواهید 

توانست به درآمدهای بالا برسید.
پی‌نوشت‌ها

1. Data Science
2. Data
3. Big Data
4. Computer Vision 
Engineer
5. Cyber-security

هوش مصنوعی در بسیاری 
از زمینه‌های جامعۀ نوین 
نقش دارد و شیوۀ زندگی 

انسان را دچار تغییر می‌کند. 
متخصصان معتقدند که 

مشاغل این حوزه آیندۀ 
درخشانی پیش رو دارند و 

می‌توان به آن‌ها امیدوار بود
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     ابـزار هنــرجـــو
ـــــــ

ســـــ
ــــو

ــرپ
ـــــــ

زیـــ
ــــــــــــــــــــــغ

تـبـــــــلـــیــــ
ــــری

 جعـفــ
ـرضــا

علیـــ
ـی

ــــــ
ـتـــ

ـــــ
ــــــ

ــــــ
ـــ ــ

تاکنـون هـر چـه دربـارۀ تبلیغـات صحبـت 

شـد، تبلیغـات مسـتقیم بـوده اسـت. حـال به 

وجـه جدیـدی از تبلیغـات می‌پردازیـم کـه بـه 

آن تبلیغـات غیرمسـتقیم گفتـه می‌شـود. در 

تبلیغات غیرمستقیم، شما یک مفهوم یا یک 

محصـول را در اثنـای محتـوای  بـه مخاطب 

نمایش می‌دهید و اصلاً به‌صورت مستقیم به 

اینکه این محصول یا این مفهوم خوب اسـت 

اشاره‌ای نمی‌کنید. برای درک ساده‌تر مفاهیم 

تبلیغ غیرمسـتقیم، از این شـماره به بعد سعی 

می‌کنیم با شرح مثال و جزئیات صحبت کنیم. 

خب اگر شما بخواهید یک 

محصـول تخصصی صنعتی را 

کـه اصلاً مخاطب ندارد تبلیغ کنید، 

از چـه روشـی اسـتفاده می‌کنیـد؟ قطعاً از 

روش‌هایی که تا الان گفته شد، حتی با ساخت 

ایده‌هـای تبلیغاتـی خلاقانـه، نمی‌توان گفت 

مطمئناً مخاطب را ترغیب به خرید محصول 

مـی کنیـد. بگذاریـد مثـال را دقیق‌تر کنیم. 

فرض کنید شما تولیدکنندۀ جعبه‌دنده 

)گیربکـس( خـودرو هسـتید و 

شـرکت شـما یـک شـرکت 

بخوان
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در مراحل تدوین فیلم نامه، 

باید برای تبلیغ راهکارهایی 

در نظر بگیرید؛ تبلیغاتی که به 

دیده‌شدن سایرین در فیلم شما 

منجر شود و محل درآمد شما 

برای ساخت فیلم را ایجاد کند 

تازه‌وارد به صنعت تولید قطعه در خودروسـازی 

اسـت. قاعدتاً دنبال فروش بیشـتر بین رقیبان 

هستید. اما چگونه می‌توان این کار را انجام داد؟ 

خریدار محصول شـما خودروسازها هستند، 

اما صرفاً تبلیغ خودروساز می‌تواند به فروش 

بیشـتر شـما منجر شـود؟ پاسـخ مشـخص 

اسـت: خیر. چون خودروسـاز محصولات 

متنوعـی تولید می‌کند کـه برخی از آن‌ها 

از جعبه‌دندۀ شما استفاده نمی‌کنند. پس 

شما باید خودروهایی را که از جعبه‌دندۀ 

شما استفاده می‌کنند تبلیغ کنید، چراکه 

فـروش بیشـتر آن خـودرو بـه فروش 

بیشـتر محصول شما منجر می‌شود. 

اما اینجا باید به این نکته اشاره کرد که 

تبلیغ خودرو که بخش‌های متعدد 

دارد، برای شـما صرفۀ اقتصادی 

مستقیم ندارد. پس چه باید کرد؟ 

در تبلیغات غیرمسـتقیم شـما از 

وب‌نویـس )بلاگر(های منتقد 

خـودرو اسـتفاده می‌کنید تا از 

خودروهایـی کـه از محصول 

شـما اسـتفاده می‌کننـد و از 

توانمندی‌هایـی از خـودرو 

صحبت کنند که به بخش 

قـوای محرکـه مرتبـط 

باشـد. قاعدتـاً یکـی از 

بخش‌های قوای محرکه، جعبه‌دندۀ خودرو است 

کـه بـا نام‌بردن از نمانام شـما در ویدئوی بررسـی 

خودرو، کم‌کم نمانام شـما به‌عنـوان تولیدکنندۀ 

خوب گیربکس در ناخودآگاه مخاطب جا می‌شود. 

با تمجید از جعبه‌دندۀ تولید شما در چندین مطلب، 

آن‌هم توسط تولیدکننده‌های محتوای خودرویی، 

خودروسـازهای دیگـر بـه سـراغ شـما می‌آینـد و 

می‌خواهند از جعبه‌دندۀ شما در محصولات خود 

استفاده کنند. این یک نوع تبلیغ غیرمستقیم است.

یا در یک بازی با تعداد مخاطب بالا، شخصیت اول 

بازی با خوردن نوشیدنی خاصی انرژی بگیرد. حال 

شما به عنوان بازیکن بازی ممکن است تاکنون 

اصلًا اسـم این نوشـیدنی را هم نشـنیده باشـید و 

در حین بازی، در دفعات اول، بی‌اعتنا از کنار آن 

رد شـوید. امـا بعـد از اینکه چند بـار بازی را انجام 

دادید، به صورت ناخودآگاه اسم آن نوشیدنی در 

ذهن شـما نقش می‌بندد. حال زمانی که به یک 

فروشگاه مواد غذایی مراجعه کنید و آن نوشیدنی 

را در ویتریـن فروشـگاه ببینیـد، قطعاً برای خرید 
آن اقدام خواهید کرد.

از لحـاظ تبلیغاتـی نیز می‌توان مفاهیم اخلاقی یا 

غیراخلاقـی را در حیـن فیلـم یا بازی به مخاطب 

نمایـش داد. به‌طـور مثال، رسـیدن به یک هدف  

)مثلًا گنج( برای شخصیت‌های فیلم ترسیم شود. 

حال هر چه هر فرد به تنهایی برای رسیدن به آن 

هدف تلاش کند موفق نمی‌شود. اما زمانی که با 

هم در مسیر همراه می‌شوند، می‌توانند مشکلات 

را کنار بگذارند و به هدف برسند.  این نکته فرهنگ 

همکاری را ترویج می‌کند.

 یا در یک بازی یک کلمه یا یک نماد که در اطراف 

محیـط زندگـی شـخصیت )کاراکتر(های بازی 

اسـت، ممکن اسـت اصلًا در روند بازی تأثیری 

نداشـته باشـد، اما تکثر آن در محیط بازی ‌توجه 

شـما را جلـب می‌کند و به عنـوان بازیکن ممکن 

اسـت آن را در سـطح وب جسـت‌وجو کنید. حال 

فرض کنید این نماد یک کار یا نماد غیراخلاقی 

باشـد. بـا ایـن کار، شـما با ایـن نماد و بـا این فعل 

غیراخلاقی آشنا شده‌اید.

 با ما همراه باشید. در شماره‌های بعد در رابطه با دو 

نمونۀ دیگر از روش‌های تبلیغی به نام »ضدتبلیغ و 

تبلیغ اغراق‌آمیز« با یکدیگر صحبت خواهیم کرد.

ــــــــــــــــــــــغ
تـبـــــــلـــیــــ

ــــــ
ــــــ

ـــ ــ

ـــــــ
 ــــــــ

ــ
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دخــــل وخــــرج
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اجـ
ــو

ی خ
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ـطف

صـ
م

شنیدنی

ــــــ
مـــــ

ــا    ا
ــزن

ر گـــ
هـ

ـــــیــــــــد نشـــــــــو

 1. شهر موریانه‌ها
صبـح یـک روز نفرت‌انگیز بهـاری، زمانی که 

خورشـید از مغـرب طلـوع می کنـد و آسـمان 
قیرانـدود می‌شـود، شـهر نفرت‌انگیز از خواب 

بیدار و کوچه و خیابانش پر از صدای دل‌نشین 
کلاغ‌ها می‌شـود. مهستان پر از تپه‌هایی است 

که بر هر کدام خانواده‌ای زندگی می‌کند و با هر 
گرد و غباری زیر انبوهی از شن می‌رود و دوباره 

بیرون می‌آید.
درختانِ همیشه خشک و هوای همیشه سرد چنان 

وسوسه‌انگیزند که هر شهروندی را وا‌می‌دارند در 
هیاهوی طبیعت به خوابی عمیق فرو رود. با صدای 

اولین شلیک توپ، مردمان از خواب بیدار می‌شوند 
و بی‌اختیـار لبـاس بر تـن می‌کنند تـا دوان‌دوان به 

کویر بروند و با هزار ملال مشغول خمیازه‌کشیدن 
شـوند. موریانه‌ها از زمین بالا آمده و سراسـر دشـت 

را پوشـانده‌اند. اولیـن تپـه‌ای را که می‌جوند و از بین 
می‌برند، مغازۀ نجاری است ...

ایـن روزهـا حمیدرضـا خواب‌هـای آشـفتۀ بسـیاری 
می‌بینـد. آسـمان تـار و شـب دراز اسـت. چنـد روزی 

است که در هیاهوی همسایگان و مغازه‌داران کناری، 
دچار آشفتگی‌های بسیاری شده است.

 2. شمشیر بزم
پدرش آقا مرتضی چندی است با مقداری تسهیلات و دل به 

دریـا ‌زدن مغازۀ سـنتی نجاری را بـه کارگاه تولیدی کوچکی 
مبدل کرده است که هم ظاهر بهتری دارد و هم خوش آتیه 

به نظر می‌رسد. اما امان از موریانه‌هایی که کارشان جویدن 
امید و زیر آب ‌زدن تلاش‌های جدید است.

اصغر آقا، بقال محل، هر وقت که گذرش به نجاری می‌افتد، 
با آب و تاب از آقا مرتضی می‌پرسد: »هزینه‌هایی که کردی 

برمی‌گردند؟ خیلی‌ها همین‌جوری زمین خورده‌اند ها؟«
قلـی دیوانـه چنـد روزی اسـت مشـغول آبدارچی گـری دفتر 

حسـابداری آقای صالحی )معلم حسابداری( است. ظهرها 
وقتـی تعطیـل می‌شـود، دوان‌دوان بـه سـمت کارگاه جدیـد 

می‌آید. اگر بیت شعری نه‌چندان پرمعنی از اصغر آقا آموخته 
باشـد، می‌خواند و اگر هم چیزی به گوشـش نخورده باشـد، 

به ته کارگاه می‌رود و شمشـیر دسـته‌چوبی را برمی‌دارد و به 
تمرین رزم با دشمن فرضی می‌رود.

شمشیری که در دست دارد، از حیث ظرافت و قدرت تراش 
چوب نمونه است. کارِ دست حمیدرضاست. این روزها دستگاه 

برش و خراطی پیشرفته‌ای گرفته‌اند که کار با آن چندان آسان 
به نظر نمی‌رسد. حمیدرضا پسرکی کمال‌گرا و پخته است. یا 

باید یاد بگیرد یا ذهنش پر از تلاطم است. این روزها هر کس 
هم که به مغازه می‌آید، کارش القای ترس و نمی‌شود است...

حمیدرضا هم باید به فکر پدر و نقدشدن )پاس‌کردن( چک و 
سفته باشد و هم این بار روانی برای چون اویی جانکاه است. 

هنوز در این بازارِ هزار دالان، ورز سیاست نخورده است.
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 3. مار و مور
خواب شب هم به جای آنکه مایۀ آرامشش باشد، بیشتر محلی 
برای دیدن غریب‌هایی است که تاکنون نظیرشان را ندیده 
است. حوالی ساعت یک بامداد خواب به سراغش می‌آید. 
شک‌های پی‌درپی و داد و فریادهایش باعث می‌شود مادر 
لیوان آبی برای او بیاورد. لیوان را می‌نوشد و بی‌توجه به نگاه 

خیرۀ مادر که جویای علت است، خود را به خواب می‌زند.
در پایین تپه‌ای، مردی ناشناس با لباس سپید خفته است 
و مـاری درشـت و زردرنـگ دورش حلقـه زده اسـت. بـه 

چهره‌اش خیره می‌شود! نمی‌شناسم او را؟
هراس بزرگی به دلش هست. اطراف را نگاهی می‌کند. 
تکه‌چوبی خشـک و ناموزون برمی‌دارد و به سـوی مار 
می‌رود. در این سرزمین مارها عامل خوش‌بختی‌اند و 

نیششان مایۀ سعادت.
حمیدرضا با مار در می‌افتد و ضربه‌های سختی به او 
می‌زند. بسیاری از همسایگان از جا بلند می‌شوند و با 
خشـم او را می‌نگرند که چگونه طعمۀ مار را به بازی 

گرفته است و مار بیچاره را می‌زند.
مـردم بـه حمیدرضـا هجوم می‌آورنـد و او را به عقب 
پرت می‌کنند تا مرد ناشناس را به دامن مار بفرستند 

و حق مار را از او نگیرند.
از میان این جماعت تیره و تار، قلی دیوانه با شمشیر 

به میان می‌آید و مار را به دو نیم تقسیم می‌کند.

 4. خواب چپـــــیــــــــد نشـــــــــو
نه آرزو بر جوان عیب است، نه خواب‌هایش چنان آشفته که نتوان آن 
را تعبیر کرد. حمیدرضا آشفته و درگیر طرحی است که باید با دستگاه 

انجام و تحویل مشتری دهد. این روزها باید دو نوبت در مغازه کار کند 
و کمک‌دست پدر باشد. مدتی باید بگذرد تا بتوانند استادکار ماهری 

به کارگاه اضافه کنند. جیب‌ها خالی و وقت‌ها پر هستند.
دم ظهر وقتی از مدرسه بازمی‌گشت، قلی را دید که با همان شمشیر 
مشـغول بازی با طنابی زردرنگ اسـت. توجهش جلب شـد و خواب 

دیشب نمایان‌تر.
- قلی!

قلی دیوونه: حمید، از مدرسه اومدی بیا بازی کنیم! 
- این طناب چیه؟

قلـی دیوونـه: امـروز سـر کار کنـار صالحـی بـودم. داشـتم آبدارچی 
می‌شستم تا لیوان را جارو کنم بعد میز رو بندازم تو انبار خشکش کنم 
که یهویی لیوانا شکستن. یه آقای کچلی اونجا بود مسخره‌م کرد.

- خب!
قلی دیوونه: به صالحی گفتم بیا بازی کنیم. اونم گفت وقت ندارم. 

گفت بیا این طناب رو بگیر، برو با شمشیر پاره‌پاره‌اش کن. هر تیکه‌اش 
که کنده شد، بده به هرکی بهت گفت نمی‌تونی!

-  منـم اومـدم اینجـا طناب‌بـازی! بـه تو هم طنـاب میدما، اون روز 
گفتی نمی‌تونم!

قلـی دیوانـه نتیجـه می‌گیرد: زیادی فکر و خیـال نکنید. هر کی یه 
مدلی باید کارش رو پیش ببره. هر کی‌ام اومد گفت نمی‌شه، بهش 

طناب بدید، خودش ببنده به کار خودش، فضول نباشه!
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اگـر بـه دنبـال دانسـتن روش‌هـای 
مشـتری‌مداری و چرخیـدن در مـدار 
مشـتری باشـید، شـاید سـاده‌ترین کار 
گشـت‌وگذاری در اینترنـت یا کتاب‌ها و 
مجله‌هـای مربوط به این موضوع باشـد. 
شروع به جست‌وجو می‌کنید. خیلی تفاوت 
نمی‌کنـد در کجـا. همه‌جا اولیـن در نتیجۀ 
جسـت‌وجو، واژۀ »سـی‌آرام« بـه معنـای 
مدیریت ارتباط با مشـتری ظاهر خواهد شـد 
و مطالب گوناگونی در این ‌باره نوشته شده‌اند. 
در این شماره از رشد هنرجو قصد داریم خلاصه 
و مفید، پروندۀ سی‌آرام را جمع‌وجور کنیم و زیر 

بغلتان بگذاریم!
دربارۀ این واژۀ مخفف مطالب خیلی قاطى و پاتی 
شـده‌اند. هر کس تعریف این کار را از نظر خودش 
ارائه می‌دهد و روی روش‌های گوناگون اسم سی‌آرام 

می‌گذارد؛ حتی روی یک تلفن گویا!
بعضی‌هـا مدیریـت ارتباط با مشـتری را یک نرم‌افزار 
می‌داننـد که برای کسـب‌وکار بایـد آن را خرید و نصب 
کرد تا اطلاعات مشـتری در آن ثبت شـوند یا ارتباط‌ها 
از طریق یک سـامانۀ فروش انجام شـوند؛ مثل هزاران 
نرم‌افـزاری کـه بـرای ایـن کار وجود دارند و شـرکت‌ها یا 
کسـب‌وکارها می‌تواننـد آن‌ها را تهیـه کنند. بعضی‌ دیگر، 
مدیریت ارتباط با مشتری را یک نگرش کلان می‌دانند که 
روح حاکم بر کسـب و در همۀ اعضای آن باید باشـد. بخش 
تولیـد بایـد کار تولیـد را با این فرض انجام دهد. بخش نیروی 
انسانی باید کسانی را استخدام یا اخراج و کارمندانی را تشویق 

کند که این موضوع برایشان مهم باشد و ... .
اما تعریف رشد هنرجویی آن این است که مدیریت ارتباط با مشتری 
برای ایجاد و افزایش حس رضایت مشتری و مخاطبان کسب‌وکار 
اسـت؛ حتـی آنـان که از شـما خرید هم نکرده‌اند. بـرای ایجاد این 
حس رضایت، باید در هر نقطه‌ای که مشـتری با شـما تماس دارد، 

کیفیت تجربه را افزایش دهید و کاری کنید.

برای اینکه یک  سی‌آرام   درست در کسب‌وکار خودتان داشته باشید، 
باید این کارها را انجام دهید:

1/اطلاعات مشتریان خود و بازخوردهایشان را جمع کنید. 
منظور از اطلاعات، فقط اطلاعات شخصی نیست. مثلًا: 
این مشتری بیشتر کدام محصول را خریده است؟ در چه 
روزهایی از سال برای خرید مراجعه می‌کند؟ انتظار دارد 

چه خدماتی برایش فراهم شوند؟ 
2/داده‌های مشتریان را دسته‌بندی و تحلیل کنید. 
این کار را با این هدف انجام دهید که در هر قسمتی 
که مشـتری شـما با آن برخورد دارد، برای او کاری 
انجـام دهیـد کـه در مراجعـۀ بعدی حـس رضایت 
بیشـتری داشـته باشـد. از تحلیـل داده‌هـا باید به 
یک راه‌حل و یک یا چند پیشنهاد مشخص برای 

انجام این کار برسید.
3/ابزارهـای خودتـان را بـرای انجـام این 
کارهـا و راه‌حل‌هـا توسـعه دهیـد؛ از سـامانۀ 
اینترنتی تا تلفن گویا، از روبات پشـتیبانی تا 
صنـدوق پیشـنهاد‌ها و انتقادهـا در محیط 

فیزیکی مغازه یا کسب‌وکار.
پس یادتان باشد، در مدیریت ارتباط با مشتری، 
ایجـاد حـس رضایـت و افزایش حـال خوب 
او از کسـب‌وکار شـما اصـل قضیـه اسـت. 
بقیه ابزارها و وسایل لازم برای این اصل 
هستند. اگر این اصل را در نظر نگیرید و 
حتی اگر داده‌های مشتری را هم جمع‌ 
کنید، در نهایت می‌توانید برای او پیامک 
تبلیغاتـی بفرسـتید یـا درصـد تخفیف 
پیشـنهاد کنیـد یـا دعوتـش کنیـد به 

باشگاه مشتریان بپیوندد!
اگـر بهبود کیفیت و حس رضایت 
در  تجربـه‌اش  از  مشـتری 
کسـب‌وکار شـما پـس ذهنتـان 
باشـد، همۀ ایـن کارها معنای 
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مدیریت ارتباط با مشتری را پیدا می‌کند، 
در غیر این صورت، اسم آن‌ها در بهترین 
حالت بازاریابی داده‌محور )دیتا مارکتینگ( 
اسـت کـه معمـولًا هدفـش فقـط افزایـش 

فروش، حتی در کوتاه‌مدت، خواهد بود.
اگر من یک هنرجوی رشـتۀ آشـپزی باشـم و 
بخواهم در آینده یک رسـتوران داشـته باشـم، 

بخش سی‌آرام را چنین راه‌اندازی می‌کنم:
یک نرم‌افزار برای پاسخ‌گویی تلفنی نصب می‌کنم 
کـه بـا برقـراری تمـاس مشـتری، از روی شـمارۀ 
تمـاس، تاریخچۀ سـفارش‌های او را نمایش دهد. 
به پاسخ‌گوی تلفنی هم می‌گویم در حین مکالمه با 
مشـتری، حواسـش به این تاریخچه باشـد تا مکالمۀ 

بهتری انجام دهد.
اطلاعات سفارش مشتریان را با جزئیات ثبت می‌کنم 
و بعد از فرستادن هر سفارش، پیامک نظرسنجی دربارۀ 
کیفیت غذا را می‌فرستم. سعی می‌کنم هنگام فرستادن 
سفارش بعدی، نتیجۀ بررسی انتقاد و پیشنهاد قبلی را روی 

بسته‌بندی بچسبانم و برای مشتری بفرستم.
داده‌ها را جمع و دسـته‌بندی می‌کنم و برای کیفیت غذا یا 

مواد اولیه یا بسته‌بندی، نظرها را لحاظ می‌کنم.
مواقعی از سـال را که مشـتریان بیشتر سفارش ثبت می‌کنند 

شناسایی می‌کنم و برای همان ایام طرح تخفیف می‌گذارم. 
شاید این کار را با ایام تولد مشتریان یا مناسبت‌های دیگر 
هم بتوان انجام داد، خدمات ویژه‌ای در آن ایام برایشان 

تدارک دید و با پیامک به آن‌ها اطلاع داد.
برای مشتریانی که به‌صورت حضوری و داخل رستوران 
غـذا میـل می‌کنند، یک تابلـوی بزرگ با یک ماژیک 
می‌گذارم و اسـمش را می‌گذارم دیوار جیغ تا با این 
روش بتوانند نظرشان را دربارۀ رستوران و غذا و هر 
چه می‌خواهند، کمی خلاقانه‌تر بنویسند. موارد را 
هر هفته جمع‌بندی و رسـیدگی می‌کنم و نتیجۀ 
رسیدگی‌ها را در پیامک یا صفحۀ مجازی رستوران به 
مشتریان اعلام می‌کنم. اگر دربارۀ میزهای غذاخوری 
یا راحتی صندلی‌ها نظری دارند، حتماً تصمیم به تغییر 
می‌گیرم. اگر سروصدایی اذیتشان می‌کند یا دوست 
دارند محل میزها از محل رفت‌وآمد مشتریان بیرون 
بر و... جدا باشد تا آرامش و دنج‌بودن حفظ شود، 

برای چیدمان فکری می‌کنم.
ایـن نـوع تفکـر را در همـۀ افـراد، از سرآشـپز تا 
صندوق‌دار و سالن‌کار جا می‌اندازم که بر اساس 
تحلیل‌های بازخورد مشتریان، هر کس در جای 

خودش کارش را با این هدف انجام دهد.
هـزاران ایـدۀ دیگر هم به ذهن شـما خواهد 

رسید. و تمام.
اگر به کسب‌وکار آیندۀ خود فکر می‌کنید، 
ایده‌هایی را که برای سـی‌آرام به ذهنتان 
می‌رسـند بـرای ما بفرسـتید تـا در مجله 
و صفحـۀ مجـازی مجلـۀ رشـد هنرجـو 

منتشر کنیم.

گر بهبود کیفیت و حس رضایت مشتری از تجربه‌اش 
در کسب‌وکار شما پس ذهنتان باشد، همۀ این 
کارها معنای مدیریت ارتباط با مشتری را پیدا 
می‌کند، در غیر این صورت، اسم آن‌ها در بهترین 
حالت بازاریابی داده‌محور )دیتا مارکتینگ( است 
که معمولًا هدفش فقط افزایش فروش، حتی در 
کوتاه‌مدت، خواهد بود.
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غـــــــــــول   
 بــی شـــــــــــــاخ و دم
 چــــراغ خـــامـوش

ایستــگاه مشاوره

فشار روانی در واقع به معنی 
هیجانی نهفته ولی بالقوه است و 
دقیقاً در لحظه‌ای که می‌خواهیم 
به موضوع پیش‌آمده واکنش نشان 
دهیم، به‌صورت ناگهانی ظهور و 
بروز پیدا می‌کند

مجـدداً بـه ایسـتگاه مشـاوره رسـیدیم تا از 
گذران زندگی، حال و احوالاتی که گاه‌گاه 
درگیرشان می‌شویم و سبب ناخوش‌احوالی 
حتـی  و  می‌شـوند  روزمرگی‌هایمـان 
حالت‌هایی صحبت کنیم که خودمان هم 
نمی‌دانیم از کی سروکله‌شـان پیدا شـده و 

رفتارمان را تحت تأثیر قرار می‌دهند.
تـا بـه حـال برایتان پیـش آمـده زمان‌هایی 
خیلـی خوش‌حالیـد، کمـی بعـد، از حجـم 
عظیـم حـس ناراحتـی و کلافگـی دیوانـه 
شـوید؟ آن‌قدر حسـاس و سـنگین شده‌اید 
که انگار هیچ بنی‌بشری روی کرۀ زمین شما 
را نمی‌فهمـد. در همان لحظات حسـاس، 
دلمـان می‌خواهـد خـودِ خـود واقعی‌مـان 
باشـیم، بـه دور از همـۀ هیاهـو و نقاب‌هـا. 

ـاری
انصــ

مــه 
فاط
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دلتـان می‌خواهد نیازتان به آرامش را درک کنند؛ 
آرامشـی که شـما را از تمام خستگی‌ها و فکرهای 
پر از چالش و تنش نجات دهد تا از شر آن ناراحتی 

عظیم نجات پیدا کنید.
گاهـی وقت‌هـا انـگار در دلمـان رخت می‌شـویند. 
قدیم‌ها وقتی اضطراب داشتند، یا منتظر رخ‌دادن 
اتفاقـی بودنـد، می‌گفتنـد: »نمی‌دانـم چـرا حس 

می‌کنم دارند توی دلم رخت می‌شورند!«
ایـن روزهـا اسـمش را فشـار روانـی )اسـترس( 
گذاشـته‌اند. در آن مواقعـی کـه خیلـی ناراحـت و 
کلافه‌ایـد، یـا اصاًل نیـازی هـم نیسـت آن‌قـدر 
جنایـی‌اش کنیـم، در همیـن روزمرگی‌هایتـان، 

چقدر از اصطلاح فشار روانی استفاده می‌کنید؟
»وای نمی‌دانم چرا این‌قدر احساس می‌کنم! واقعاً 

استرس دارم‌ها!«
سؤال این است: فشار روانی فقط یک واژه است؟ 
یک اختلال اسـت؟ یک کارکرد اسـت؟ دقیقاً چه 

معنایی می‌دهد؟
فشـار روانـی در واقع به معنـی هیجانی نهفته ولی 
بالقوه است و دقیقاً در لحظه‌ای که می‌خواهیم به 
موضوع پیش‌آمده واکنش نشان دهیم، به‌صورت 

ناگهانی ظهور و بروز پیدا می‌کند.
همان‌طور که گفتیم، فشار روانی یک هیجان درونی 
اسـت که به‌صـورت تکانه‌های هیجانـی بروز پیدا 
می‌کند و در واقعیت با اضطراب و نگرانی متفاوت 
است. اگر بخواهیم احساسات را درجه‌بندی کنیم، 
نگرانـی‌ای که به‌واسـطۀ حادثه‌ای در کنج دلمان 
خانـه کـرده طبیعـی اسـت، ولی بـا افزایش میزان 
نگرانی، تغییراتی در ماهیت نگرانی پیش می‌آیند و 
خیلی چراغ‌خاموش به فشار روانی تبدیل می‌شوند.

مسئله این است که فشار روانی آخرین مرحله نیست 
و در صورت مهارنشدن و افزایش بیش از اندازه، به 
اضطراب تبدیل می‌شود. اینجا هم پایان کار نیست. 
اضطراب فزاینده به افسردگی و اختلالات خلقی 
بسـیار ترسـناکی تبدیل می‌شـوندکه منشأ ابتدایی 
آن‌هـا یعنی نگرانی اسـت. اضطـراب واکنش 
طبیعی بدن ماست و خداوند روی سامانۀ 
‌عامل بدن نصبش کرده است. ماجرا 
آنجایی دهشـتناک خواهد شد 

که افسارِ اسبِ نگرانی از دستمان در برود و کم‌کم 
به سمت مراحل آخر پیش برود.

زمانـی کـه بـا موضـوع هیجان‌انگیـزی روبـه‌رو 
می‌شـویم، تکانه‌های عصبی ما فعال می‌شـوند و 
اسـیدی در معده ترشـح می‌شـود به نام استروژن. 
این اسـید بر تأثیرات فشـار روانی می‌افزاید و ما را 
درگیـر شـرایط خلقـی سـختی می‌کنـد. اوایل این 
تکانه‌ها خفیف هسـتند و قابلیت مهار دارند، مثل 
تعـرق و تپـش ضعیف قلـب، اما به مرور زمان، اگر 
مهار نشـوند، به گفتۀ بهداشـت روان‌شناسان، هر 
چقدر مقاومت بیشتری در برابر تغییرنکردن شکل 
بگیرد، ما به مرگ نزدیک‌تر می‌شویم و زودتر باید 

با دنیا خداحافظی کنیم.
تعداد کثیری از انسان‌ها زمانی که درگیر تکانه‌های 
فشـار روانی می‌شـوند، به‌خصوص زمان‌هایی که 
ادعایشـان می‌شـود خودمـان از پـس کار خودمان 
برمی‌آییم، می‌توانیم درستش کنیم و... این‌طوری 
همـه‌ چیـز را بدتـر می‌کننـد. به این دلیل که فشـار 

روانی مبنا‌های متفاوتی دارد.
بله. درسـت اسـت، فشار روانی مبناهای متعددی 
دارد. می‌تواند مبنای مثبت یا منفی داشـته باشـد. 
علم و تجربۀ ما در زندگی احتمالًا سـبب می‌شـود 
از پس برخی از این فشـارهای روانی بر آییم، ولی 
واقعیت این است که حریف همه‌شان نخواهیم شد 
و باز جملۀ قبل را تکرار می‌کنم، وقتی فشـارهای 
روانـی‌ زیـاد شـود، مقاومت بیشـترمان مسـاوی با 

مرگ است.
از نظر عملکرد اندام‌شناختی )فیزیولوژیکی( زمان 
فشـار روانی، تکانه‌های عصبی شـروع به فعالیت 
می‌کننـد و اندام‌های جسـمی مـا را دربرمی‌گیرند 

کـه نـام علمـی‌اش 
اختاللات  می‌شـود 

روان‌تنـی. ایـن اختلالات به 
ایـن معنی هسـتند که هم مسـبب 

بروز مشـکلات جسمی )تنی( هستند و 
هم مشکلات روانی.

بـرای درمـان ایـن غـول بی‌شـاخ و دم، ایـن قاتل 
خامـوش، اول باید دقیق بشناسـیمش. بعد برای 

درمانش اقدام کنیم.
بگذارید با دو مثال مطلب را بازتر کنم: 

تصـور کنیـد سـوار یـک آسـانبر شـده‌اید. ناگهـان 
آسانبر بین دو طبقه گیر می‌کند و در باز نمی‌شود. 
در ایـن شـرایط ممکـن اسـت چه بلایی سـر شـما 
بیایـد؟ دچار تپـش قلب می‌شـوید. ضربان قلبتان 
آن‌قـدر بالا می‌رود که ناخودآگاه صدایش شـنیده 
می‌شـود. خیـس عـرق می‌شـود، نفس‌هایتـان به 
شـماره می‌افتند و کم‌کم حس خفگی می‌کنید... 

)اوه! خیلی جنایی شد!(
ما به اشتباه به این‌ها علائم فشار روانی می‌گوییم. 
این‌هـا علائم اختلال پانیک یا اضطراب‌هراسـی 
هسـتند کـه درمانـش بسـیار سـخت و متفـاوت از 

فشار روانی است.
در مثال دوم، یکی از دوستانتان یک گوشی تلفن 
همراه، ساعت یا وسیلۀ دیگری را به شما می‌دهد 
تـا بـرای سـاعتی یا لحظاتـی از آن مراقبـت کنید. 
زمانی که دوستتان می‌رود، انواع و اقسام افکار از 
»نکنه خراب شـه، نکنه از دسـتم بیفته،...  تا نکنه 
جا بگذارمش« به سراغتان می‌آید. این واکنش‌ها 
جزو واکنش‌های اولیه، طبیعی و روزمره هستند. به 
این معنی که شما دچار اضطراب شده‌اید و درمان 

این اضطراب بسیار راحت است.
بعـد از گفتن نکات بـالا، حالا تمرینی انجام دهید 
تـا در شـماره‌های بعـد دربـارۀ فشـار روانی بیشـتر 
توضیـح بدهـم و راه درمان این غول بی‌شـاخ و دم 
را برایتان بگویم. در یک دفترچه یا برنامۀ یادداشت 
تلفن همراهتان بنویسید در روز چقدر درگیر فشار 
روانـی هسـتید؟ چـه عواملی شـما را درگیر فشـار 

روانی می‌کنند؟
منتظرمان باشید. شما را به خدای بزرگ می‌سپارم

از نظر عملکرد کار اندام‌شناختی 
)فیزیولوژیکی( زمان فشار روانی، تکانه‌های 
عصبی شروع به فعالیت می‌کنند و اندام‌های 
جسمی ما را دربرمی‌گیرند که نام علمی‌اش 
می‌شود اختلالات روان‌تنی. این اختلالات به 

این معنی هستند که هم مسبب بروز مشکلات 
جسمی )تنی( هستند و هم مشکلات روانی
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کـــاریکلمــاتـــور

آخر معرکه دل‌شاد شدم

خشم را خوردم و آزاد شدم

گره اخم از ابرو وا شد

خنده بر صورتتان پیدا شد

مهربانی به نگاهت بستی

چهرۀ زشت جهان زیبا شد

با خنده‌ات حالم شده انگار بهتر

لبخند زیبای شما قند مکرر

نویسنده: مهـدی فـرج‌اللهـی

گذشت را از زمان آموختم.

دیگری پایین می‌آید،یکی بالا می‌رود
عقل و خشم دو سر الاکلنگ نشسته‌اند.

کاسۀ صبرم را سوراخ کردمبرای آنکه لبریز نشود

خشمم را می‌خورم 
تا فشار نخورم

الاکـــــ
ــــلـنـگ
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 دم وبـــــاز دم
 جـــــــــدول
مــنـدلــــیــف 

    طـــنــــز

از اهمیت شگرد بزرگ‌نمایی و اغراق هر چقدر بگوییم، 

کم گفته‌ایم. در شمارۀ قبل دربارۀ بزرگ‌نمایی و انواع 

آن توضیـح دادیم. بزرگ‌نمایـی زیاده‌روی در توصیف 

اسـت. وقتی اسـت که سیرداغ و پیازداغ چیزی را زیاد 

می‌کنیم یا شورش را در می‌آوریم.

برای تمرین بزرگ‌نمایی از یک شـکل سـاده اسـتفاده 

کردیم و چند نمونه آوردیم. مثلًا:

آن‌قدر فوتبال بازی کردم که توپ گفت: »اگه پا داشتم 
بهت می‌گفتم.«

سینا طبیانی

آن‌قـدر درس نخوانـدم کـه مغزم را در حـد نو، در دیوار 
آگهی کردم.

ارمیا دارابادی محمدی

همان‌طور که گفتیم، در این شـکل سـاده می‌گوییم: 

»آن‌قـدر ...کـه ...« به همین راحتـی می‌توانیم دربارۀ 

بسیاری از موضوعات اطرافمان از شگرد اغراق برای 

ساختن شوخی و طنز استفاده کنیم.

آلودگـی هـوا موضوعـی اسـت کـه در سـال‌های اخیر 

به‌صـورت مسـتقیم روی زندگـی و سالمت مـا تأثیـر 

گذاشـته اسـت. البتـه کـه مـا راضی نیسـتیم به قیمت 

تعطیل‌شـدن مدرسـه‌ها، هوا آلوده باشـد. هر چند که 

این روزها با پیشـرفت ارتباطات، سـنگ هم از آسمان 

ببـارد، در نهایـت، کلاس‌ها غیرحضوری و در هر 

شـرایطی برگـزار می‌شـوند. بـه هـر حـال، به 

دلیـل اهمیت موضوع، بـا دانش‌آموزان 

عزیزم در مدرسـه سـراغش رفتیم و 

نوشـتن شوخی با بزرگ‌نمایی را 

با کامل‌کردن این عبارت تمرین کردیم.
آن‌قدر هوا آلوده بود که ....

در ادامه گلچینی از نوشته‌های خواندنی دانش‌آموزان 
عزیزم تقدیمتان می‌کنم:

 � آن‌قدر هوا کثیف بود که شش‌هایم به خاک‌شش 
تبدیل شدند.

سید عماد رضوی

 ��آن‌قدر هوا آلوده بود که اکسیژن خاک بر سر شد.

اردلان فیض‌بخش

� آن‌قـدر هـوا آلوده و خاکی بود که خرخاکی داشـت 
پرواز می‌کرد.

ایلیا دیفرکو

� آن‌قدر هوا آلوده است که اگر باران بیاید، در خاکِ 
هوا گُل و گیاه رشد می‌کند.

علی آذرنیا

� آن‌قدر هوا آلوده بود که وقتی از برج میلاد پرسیدم 
»هوا چطوره کاکو؟«

گفت: »کاکو هوا کو؟«

راتین شاهرخی

 آن‌قدر هوا آلوده بود که ایران شبیه گربۀ مشکی شد.

سهیراد سلیمانی

 آن‌قدر هوا آلوده بود که کلاس برخط هم برگزار نشد.

مهراد ثابت‌قدم

� آن‌قدر هوا آلوده بود که از اگزوز ماشین‌ها انگار که 
اکسیژن بیرون می‌آمد.

کیان مهر حاتمی

� آن‌قدر هوا کثیف بود که باعث تعطیلی همۀ پایه‌ها در 

همه‌جا شد؛ البته به‌جز فیروزکوه و دماوند و پایۀ ما.

رادین انصاری

 آن‌قدر هوا کثیف بود که همۀ نژادها یک رنگ شدند.

کوروش شاهمرادی

 آن‌قـدر هـوا کثیـف بـود کـه ماشـین‌ها هـم سـرفه 
می‌کردند.

آریا آزاده

�  آن‌قدر هوا کثیف بود که اکسیژن به سوئیس اعلام 
پناهندگی کرد.

فرداد محمدی

� آن‌قـدر هـوا آلـوده بود کـه در فاصلۀ یـک متری از 

هم نمی‌توانستیم یکدیگر را با تلسکوپ ببینیم.

آراد مصباح

 آن‌قدر هوا آلوده بود که فکر کردم چشـمانم بسـته 
است.

رضا یوسفی

� آن‌قدر هوا آلوده بود که بسـتنی وانیلی به بسـتنی 
زغالی تبدیل شد.

پویان اویسی

حالا نوبت شماسـت که دسـت‌به‌کار شـوید. بنویسید و 
این عبارت را کامل کنید.

آن‌قدر هوا آلوده بود که ...

5

ویسنده: مهـدی فـرج‌اللهـی
ن
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ی‌اکبر مدرس‌زاده
یسنده:عل

نو

طنــــزیمـــات

پدرش در پی درمانش بود

او پی اذیت مامانش بود

گفت آخر به پسر کای فرزند

هیچ دانی که ادب سیری چند؟

ادب کهتر و مهتر دانی؟

به همان دایی تخست مانی

نشده تا که سیه پشت لبت

می‌کنم خوب و مفصل ادبت

دند من نرم، بسی می‌سوزم

خوی انسان به تو می‌آموزم

تا شوی محترم و طالب فیض

می‌دهم یاد به تو کظم‌الغیظ

ادب کهتر و مهتر گویم

حرف زشت از دهنت می‌شویم

پسرک هم به نشان تأیید

سر خود یکسره می‌جنبانید

بعد یک ساعت و اندی صحبت

کرد عباسقلی‌خان دقت

دید آن پند بر او چون باد است

توی گوش پسرش ایرپاد است

هیچ از پند پدر نشنیده

در بر بی‌خبری غلطیده

کله‌هایی که تکان می‌داده

نه که تأیید نشان می‌داده

هر چه آن موسیقی می‌زده ‌است

سر ضرباهنگ هد می‌زده ‌است

پس برفت و عملی طوفانی

کرد آن شیر یل ایرانی

تا بیاید پسرک بر سر هوش

کرد یک‌مرتبه وای‌فای خاموش

داشت عباسقلی خان پسری

پسر بی‌ادب و بدگهری

لوس و بدخلق و کثیف و عصبی

فحش می‌داد یهو نصف شبی

با همه جنگ و مرافع می‌کرد

از خودش مفسده ساطع می‌کرد

تا بدانجای که بود امکانش

داد می‌زد به سر مامانش

پا نگشته ز روی بستر خود

چنگ می‌زد به موی خواهر خود

جالب این بود که هر مرتبه که

وصل می‌شد به محیط شبکه

خُلق او تنگ و روانش قاطی

می‌شد و در طلب الواطی

هــــیــــــچ دانــــــیکــه ادب 

 ســیـــری چــنــد؟
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خـــشـــــلـیــگ  بـــرتر 
 

نویسنده:  علیرضا خرمی‌زاده

دیروز در جمع دوستان هم‌سن و سال خودم، 
یـک نفـر ویدئویـی از فضـای مجـازی بـه مـا 

نشـان داد که در آن یک به‌ظاهر کارشـناس 
عصبانی‌ترین مردمان دنیا را دارد.می‌گفت، ایران یکی از کشـورهایی است که 

ما هم در کمال خونسردی و با حفظ آرامش 
به صفحه‌اش حمله کردیم و هرچه از دهان 

مبارکمان در آمد، نثارش کردیم تا یاد بگیرد 
بی‌خود و بی‌جهت در مورد ما اطلاعات ندهد. 

اتفاقاً در صفحه‌اش هم‌وطنان غیور زیادی را 
دیدم که با نوشته‌هایشان جواب دندان‌شکنی 

به او داده بودند. هیچ‌کس کوتاهی نکرده بود 
و هر که دستش می‌رسید، حداقل ناسزایی، 

درسی برای ما کوچک‌ترها بود.چیزی آنجا نوشـته بـود. این خودش کلاس 
می‌گوینـد، در دوران نوجوانـی واکنش‌های 

عصبی و هیجانی به‌صورت ناگهانی و با شدت 
زیاد رخ می‌دهند و خدا را شکر آن روز فهمیدم، 

نوجوانی خودشان به سر می‌برند.نه‌تنهـا مـن، بلکـه اکثر مردم هنوز در سـنین 
از آن روز به بعد تصمیم گرفتم مهار و اختیار 

می‌خواهـد مـن اسـت. حالا کنترل همه‌چیز دست گرفت و گفت: »در این خانه کـه پـدرم کنترل را از دسـت من و اخلاق بهتر با هرکسی برخورد کنم. خشم خود را به دست بگیرم و با صبر بیشتر 

تلویزیـون باشـد، کولـر باشـد یـا حتـی کنترل 
خشم!«

من دست از تلاش نکشیدم، ولی واقعاً گاهی 
اوقـات نمی‌شـود کـه نمی‌شـود. مـن چگونه 

عصبانی نشوم وقتی پارچ آبِ داخل یخچال 
همیشه خالی است؟ چگونه آرامش خودم را 

حفظ کنم، وقتی مادرم هنوز نپذیرفته اسـت 
که سوپ غذا نیست؟ چطور خونسرد باشم و 

مهربان، وقتی ناظم مدرسه برای یک غیبت 
سـادۀ یک‌ماهه، سـرم داد می‌زند؟ چگونه با 

احتـرام و ادب در ورزشـگاهی فوتبـال ببینم 
کـه صدهزار نفر یک‌صدا و هماهنگ ناسـزا 

می‌گوینـد؟ یعنـی می‌گوییـد جلـوی این‌همه 
الفـاظ بی‌ادبـی، مـن مـؤدب بنشـینم و فقط 

این‌ ‌همه نیستم.داور را به‌دقـت بیشـتر دعـوت کنـم؟ نه! من 
من هرگز در جمع دوستانۀ مهربانی که داریم، 

جایگاهـم را بـه خطـر نمی‌انـدازم. اینجا و در 
جمع فرهیختۀ ما، کسی ارج و قرب بیشتری 

دارد و همگان از حرف‌هایش حساب می‌برند 
که خلاقیت داشـته باشـد. یعنی بتواند الفاظ 

بی‌ادبـی جدیـدی بسـازد و آن‌قـدر ناسـزا بلد 
باشـد کـه هیچ‌وقـت در دعـوا و درگیـری کم 

نیـاورد. بایـد بتواند همیشـه عصبی و بدعنق 
باشـد تـا هیچ‌کـس جرئت نکند بـه او نزدیک 

شـود. آن‌وقـت مـن بـا متانـت رفتـار کنم که 
جایـگاه کنونـی خـودم را بـه خطـر بینـدازم؟ 

مـن همیـن‌الان هـم در رتبه‌بنـدی بی‌ادبان 

پدرش در پی درمانش بود

او پی اذیت مامانش بود

گفت آخر به پسر کای فرزند

هیچ دانی که ادب سیری چند؟

ادب کهتر و مهتر دانی؟

به همان دایی تخست مانی

نشده تا که سیه پشت لبت

می‌کنم خوب و مفصل ادبت

دند من نرم، بسی می‌سوزم

خوی انسان به تو می‌آموزم

تا شوی محترم و طالب فیض

می‌دهم یاد به تو کظم‌الغیظ

ادب کهتر و مهتر گویم

حرف زشت از دهنت می‌شویم

پسرک هم به نشان تأیید

سر خود یکسره می‌جنبانید

بعد یک ساعت و اندی صحبت

کرد عباسقلی‌خان دقت

دید آن پند بر او چون باد است

توی گوش پسرش ایرپاد است

هیچ از پند پدر نشنیده

در بر بی‌خبری غلطیده

کله‌هایی که تکان می‌داده

نه که تأیید نشان می‌داده

هر چه آن موسیقی می‌زده ‌است

سر ضرباهنگ هد می‌زده ‌است

پس برفت و عملی طوفانی

کرد آن شیر یل ایرانی

تا بیاید پسرک بر سر هوش

کرد یک‌مرتبه وای‌فای خاموش

داشت عباسقلی خان پسری

پسر بی‌ادب و بدگهری

لوس و بدخلق و کثیف و عصبی

فحش می‌داد یهو نصف شبی

با همه جنگ و مرافع می‌کرد

از خودش مفسده ساطع می‌کرد

تا بدانجای که بود امکانش

داد می‌زد به سر مامانش

پا نگشته ز روی بستر خود

چنگ می‌زد به موی خواهر خود

جالب این بود که هر مرتبه که

وصل می‌شد به محیط شبکه

خُلق او تنگ و روانش قاطی

می‌شد و در طلب الواطی

ــــونت
ــــ

اسی عقاب و دوستانش، برای خواستن یک حتی الگوهای من در فضای مجازی، یعنی مایۀ شرمساری بنده است.مدرسـه جایـگاه هفتـم را دارم که این واقعاً 
لیوان آب هم فرصت را غنیمت می‌شمارند 

تـا یـک بددهنی به هـم بکنند. که در کمال 
ناباوری، این خودش موجب خنده و شادی 

لفظی با دوستانم حرف بزنم؟!الگوهای فاخرم را کنار بگذارم و بدون هیچ همه‌شـان می‌شـود. آن‌وقت مـن همۀ این 
اصاًل اعصابـم خـرد شـد. دیگـر حـال 

ادامه‌نـدادن نـدارم. در زمینـۀ عصبانیـت و 
ناسـزاگفتن، حرف بسـیار اسـت. در شمارۀ 

داستان این خشم ادامه دارد...بروم و در فضای مجازی خودم را خالی کنم.بعدی آن‌ها را هم می‌نویسم. فعلًا می‌خواهم 
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پرونده   

نویسنده و تصویرگر:فرازبزاززادگان 5

نزدیك دریای سرخ یك ناو جنگی در حال حركت 
است ...

ناگهان ...

در این هنگام 

عمار خود را به نزدیك اردوگاه می‌رساند...

دو بالگرد ناشناس با صدای زیاد در حال فرود‌آمدن در نزدیكی 
اردوگاه بودند ...

تو تماس گرفته بودی؟

یه صدایی داره می‌یاد؟!

لعنتی!

عمار، عمار! جواب بده! چه 
خبر شده؟

دو تا بالگرد دارن به اردوگاه 
نزدیك می‌شن.

عمار كار احمقانه‌ای نكنی! فوری محل رو 
ترك كن. عمار، عمار! صدای من رو داری؟

آره. الان نزدیك اردوگاه آوارهای سوری 
هستم. اردوگاه رو با موشك زده‌ن.

قسمت قبل را ببینید
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نه قربان

بله  قربان

هنوز پیداش 
نكردین؟

یك كوادكوپتر )ریزپرنده( بفرستین 
كل اردوگاه رو اسكن )پویش(كنه. اگر 

كسی زنده بود، سریع بكشیدش.

گوشی رو بردار. 
زودباش

مأموریت با موفقیت 
انجام شد.

اسرائیلی‌ها!

به سوی مرز ترکیه با سوریه.
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ــر
ـــ

ـج
دفـ

رو
ـــ

ـــ
ســ

صنـــایع ادبــــی

ددی
ــــ
ـن م
حسیـ

مـد 
محـ

شنیدنی

برخیز که فجر انقلاب است امروز
بیگانه‌صفت خانه‌خراب است امروز
هر توطئه و نقشه که دشمن بکشد

از لطف خدا نقش بر آب است امروز

فجر است و سپیده حلقه بر در زده است
روز آمده تاج لاله بر سر زده است

با آمدن امام در کشور ما
خورشید حقیقت از افق سر زده است

»والفجر« که سوگند خدای ازلی است
روشنگر حقی است که با »آل علی« است

این سوره به گفتۀ امام صادق
مشهور به سورۀ »حسین بن علی« است

شب رفت و سرود فجر آهنگین است
از خون شهید فجر ما رنگین است

این ملت قهرمان و آگاه و رشید
ثابت‌قدم است و قاطع و سنگین است
شب طی شد و روز روشن از راه رسید

خورشید امید شرق از غرب دمید
عیسای زمان، راز زمین، »روح خدا«

در کالبد مرده دمی تازه دمید
این نهضت حق که خلق ما برپا کرد

نه شرقی و غربی است، نه سرخ است و نه زرد
در وسعت و عمق و شور و یکپارچگی

زیباتر از این نمی‌توان پیدا کرد
جان‌های جهانیان به لب آمده است
جان در پی حق داوطلب آمده است

جمهوری اسلامی ما در این قرن
فجری است که در ظلمت شب آمده است

بر ملت تازه‌رسته از دام و کمند
آن بردگی گذشته، یارب مپسند

این در که به روی ما گشودی از مهر
بار دگر از قهر خدایا تو مبند

جواد محدثی

شـاید برای شما هم نام بهمن‌ماه 
تداعی‌ کننده روزهای 22 بهمن و سالروز 

پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی و دهۀ فجر 
باشـد! جشن‌های دهۀ فجر و زنگ‌های تفریح‌ 
طولانی مسـابقه‌های دانش‌آمـوزی، خاطرات 
زیبایـی را در ذهن‌هـا به یادگار گذاشـته‌اند. و در 
نهایـت حضـور در راهپیمایـی 22 بهمن در کنار 
خانـواده و اتفاقـات خاطره‌انگیـز آن روز حـال و 
هـوای کلمـۀ بهمـن را در اذهانمان با شـیرینی 
خاصـی همراه کرده اسـت. از ایـن رو برای این 
روزهـا و بـرای انقلابمـان شـعری را بـا هـم 

می‌خوانیم:
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چقدر پنجره‌ها را بی بهار بگذاری؟                    
و یا نیایی و چشم‌انتظار بگذاری

مگر قرار نشد شیشه‌ای از آن میناب            
برای روز مبادا کنار بگذاری؟

بیا که روز مبادای ما رسید از راه                      
 که گفته است که ما را خمار بگذاری؟

در این مسیر و بیابان بی سوار خوشا                  
به یادگار خطی از غبار بگذاری

گمان کنم تو هم ای گل بدت نمی‌آید                
همیشه سربه‌سر روزگار بگذاری

نیایی و همۀ سررسیدهامان را                     
مدام چشم‌به‌راه بهار بگذاری

جواب منتظران را بگو چه خواهی داد                  
همین بس است که چشم‌انتظار بگذاری؟

به پای‌بوس تو خون دانه می‌کنیم و رواست        
که نام دیگر ما را انار بگذاری

گمان کنم وسط کوچۀ دوازدهم                         
قرار بود که با ما قرار بگذاری

چراغ بر کف و روشن بیا مگر داغی                    
به جان این شب دنباله‌دار بگذاری

سعید بیابانکی

اما از هر چه بگذریم،
 بهمن امسال پر است از عیدهای مذهبی 

و ملی؛ از عید مبعث و اعیاد شعبانیه تا یوم‌الله 22 
بهمن؛ از میلاد با سعادت امام حسین)ع(، حضرت قمر 

بنی‌هاشم)س(، تا میلاد حضرت حجت )ع(. زین سبب، 
برای این لحظات خوش، وقت را مغتنم دیدم تا برای 

این اعیاد و میلادهای حضرات معصوم گلچینی
تــا چــه زمـانی  از اشعار معاصر را برای شما بیاورم:

چـشــم بـــه راه
طـــلــــــوع 
نـــور از حــــرا

هر کسی خواسته باشد به خدایی برسد
باید از کشتی تو راهنمایی برسد

نه فقط فطرس پرسوختۀ تو حتی
بی تو جبریل محال است به جایی برسد

سر به زیر قدم توست بها می‌گیرد
پس چه بهتر سر ما نیز به پایی برسد

نیستم عاشق اگر منت درمان بکشم
به روی چشم اگر از تو بلایی برسد

وقت تو وقت شریفی است ولی بین مسیر
منتظر می‌شوی اینقدر گدایی برسد

بعد از این وقت کم ‌پشت در خانه مرو
بگذار این دل ما هم به نوایی برسد

ما هنوزم که هنوز است سر کار توییم
تا ببینیم که از تو چه عطایی برسد

طلب ماست نداریم همین ما را بس
اگر از مادر تو چند دعایی برسد

رحمت واسعه‌ات کیسۀ ما را پر کرد
این چه لطفی است به هر بی‌سر و پایی برسد

گریه‌کن‌های تو همسایۀ زهرا هستند
بگذارید فقط روز جزایی برسد

یا حسین است و یا ذکر شریف زینب
اگر از ما به صف حشر صدایی برسد

به پریشانی گیسویت قسم نزدیک است
که به ما هم خبر کرببلایی برسد

علی‌اکبر لطیفیان

در کوه انعکاس خودت را شنیده‌ای
تا دشت‌ها هوای دلت را دویده‌ای
در آن شب سیاه نگفتی که از کدام

وادی سبد سبد گل مهتاب چیده‌ای؟
»تبت یدا…« ابی‌لهبان شعله می‌کشند

تا پردۀ نمایش شب را دریده‌ای
رویت سپیده‌ای‌ است شب‌های مکه را 

خالت پرنده‌ای است رها در سپیده‌ای
اول خدا دو چشم تو را آفرید و بعد
با چشمکی ستاره و ماه آفریده‌ای

باران گیسوان تو بر شانه‌ات که ریخت
هر حلقه یک غزل شد و هر مو قصیده‌ای

راهب نگاه کرد و آرام یک ترنج
افتاد از شگفتی دست ‌بریده‌ای

دیگر چرا به عطر تو ایمان نیاوریم
ای لهجه‌ات صراحت سیب رسیده‌ای!

بالاتر از بلندی پرهای جبرئیل
تا خلوت خدا، تک‌وتنها پریده‌ای

دریای رحمتی و از امواج غصه‌ها
سهم تمام اهل زمین را خریده‌ای

حتی کنار این غزلت هم نشسته‌ای
خط روی واژه‌های خطایم کشیده‌ای

گفتند از قشنگی‌ات اما خودت بگو
از آن محمدی که در آیینه دیده‌ای

قاسم صرافان
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شـهـــــر فــرنگشـهـــــر فــرنگ

وقتی تاریخچۀ پیشرفت کشورها را مطالعه می‌کنید، در همۀ 
آن‌ها یک اتفاق مشترک می‌بینید و آن هم آموزش نیروهای 
کار متخصص و با مهارت برای انجام کارهای تخصصی در 
مشاغل و کارخانه‌ها و صنایع و کشاورزی است. این مورد را 
حتی در صنایع‌دستی و هنر نیز می‌توان مشاهده کرد. مثلًا 
تأسیس هنرستان‌های موسیقی باعث شد یک کشور از نظر 

هنر موسـیقی پیشـرفت کند و فارغ‌التحصیلان آن کارهای 
بزرگی انجام دهند.

این اتفاق همان آموزش فنی و حرفه‌ای یا همان هنرستان 
خودمان اسـت. همین‌جایی که شـما در آن در حال تحصیل 
هسـتید. امـروز می‌خواهیم از دریچۀ لوله‌های مسـی شـهر 
فرنگمان، نگاهی کنیم به همسایۀ شمالی دریای خزر، یعنی 
روسـیه، تا ببینیم در هنرسـتان‌های این کشـور چه اتفاقاتی 

افتاده‌اند و آن‌ها در چه حال و هوایی هستند.
کشور روسیه از سال‌ها پیش یک کشور قدرتمند و پیشرفتۀ 
صنعتی و فناوری شناخته می‌شده است و در حال حاضر هم 
یکـی از بزرگ‌تریـن اقتصادهـای دنیا را در خـود دارد. حدود 
70 سـال پیـش کـه بـرای رسـیدن بـه فضـا و پیشـرفت‌های 
فضایی، بین آمریکا و شـوروی رقابتی بین‌المللی برقرار بود 
)که می‌توانید با کلیدواژۀ جنگ سرد درباره‌اش تحقیق کنید(، 
این شوروی یا همان روسیه بود که برای اولین بار موفق شد 
ماهواره‌هـای فضایـی را در مـدار زمین قرار دهد. روسـیه در 
طی تاریخ خودش مثل همۀ کشـورها وقایع زیادی را پشـت 
سر گذاشته است؛ از رقابت‌های صنعتی‌شدن بین کشورهای 
اروپایی تا جنگ‌های جهانی و جنگ‌های داخلی و فروپاشی 
نظام سیاسی. اما وقتی به تاریخ آن نگاه می‌کنید، بعد از همۀ 

دنــــــیــــــای 
هـنــرستـــان هـــا

نــــد
نـــرم

ــــا ه
دنی

آموزش فنی‌وحرفه‌ای در 
روسیه به‌صورت مدرسه‌های 

فنی و حرفه‌ای دورۀ 
متوسطه و مؤسسه های 

آموزشی و فنی که دوره‌های 
پیشرفته‌تری را در زمینه‌های 

فنی و حرفه‌ای ارائه 
می‌دهند، انجام می‌شود
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این وقایع، برای دوباره برخاستن و اوج‌گرفتن خودش، دست 
به دامن آموزش‌های فنی و مهارتی شد. آخرین تغییراتی که 
برای این کار انجام داده است، به 10 تا 12 سال اخیر مربوط 

است که یک برنامۀ بلندمدت 20 ساله‌ای را فراهم کرد.
در زمانی که رقابت‌های صنعتی‌شدن بین کشورهای اروپایی 
آغاز شدند، یعنی در دورۀ پتر اول، او به تأسیس آموزش‌هایی 
برای صنایع‌دسـتی، ناوبری و توپخانه در شهر سن‌پترزبورگ 
اقدام کرد، تا بتواند با آن کشتیرانی را توسعه دهد. این اولین 
اقدام برای تأسـیس چیزی شـبیه هنرستان در روسیه بود که 
300سـال پیـش اتفـاق افتـاد. در آن زمان موفق شـدند برخی 
کشـاورزان و کارگـران را بـرای انجـام کارهـای تخصصی در 
این زمینه آموزش دهند. آرام‌آرام رشـته‌ای به‌عنوان خدمات 
ملکی به این دوره از آموزش‌ها اضافه شـد. بعد از این دوران 
بود که روسیه تقریباً از نظر نظامی و مهمات توپخانه، بالاترین 
کشـور در اروپا محسـوب می‌شـد و ناوگان آن‌ از همه مجهزتر 
بود. این هم به لطف هنرستان‌هایشان اتفاق افتاد. غیر از آن، 
صنایعی مثل مبلمان و فلزکاری هم در روسیه رواج پیدا کردند، 
تا جایی که بخشـی از این تولیدات به بقیۀ کشـورهای اروپایی 
صادر می‌شـدند. روسـیه حالا می‌توانست تأثیر هنرستان‌ها و 

آدم‌های ماهر را در اقتصاد خودش ببیند.
بعد از آن، با شروع انقلاب صنعتی روسیه بین 150 تا 100 سال 
قبل، آن‌ها نیاز شدید کارخانه‌ها و صنایع را به نیروی انسانی 
ماهر متوجه شـدند. نظام آموزش‌های فنی و حرفه‌ای جدید 
در روسیه تأسیس شد و انواع مدرسه‌ها به وجود آمدند. بعضی 
از این مدرسـه‌ها زیر نظر وزارت‌های بازرگانی بودند و برخی 
دیگر با همکاری کارخانه‌ها شکل گرفته و توسعه‌یافته بودند. 
در زمـان جنـگ جهانی که روسـیه همواره یکی از طرف‌های 
درگیر در آن بود، هنرسـتان‌ها به‌عنوان نیروهای ذخیرۀ کار 
دولـت آمـوزش می‌دیدنـد و کاربـرد داشـتند. تصویرهایـی که 
نشان می‌دهند در همین هنرستان‌ها مهمات جنگی ساخته 
و هم‌گـذاری )مونتـاژ( می‌شـدند تـا در جبهه‌هـا بـه کار روند، 

هنوز هم وجود دارند.
بعد از جنگ، تا دهۀ 80 میلادی، یعنی 50 سال پیش، این نظام 
به نظام جدید مدرسه‌های فنی‌وحرفه‌ای تغییر یافت که تا آن 
موقع بیش از 500 رشـتۀ تخصصی را پوشـش می‌داد و بیشتر 
آن‌ها با توجه به نیازهای اقتصادی کشور روسیه به وجود آمده 
بودند. بعد از فروپاشـی نظام سیاسـی در روسـیه و ازبین‌رفتن 
شـوروی سابق، مدرسـه‌های فنی‌‌وحرفه‌ای از رونق افتادند. 
دقیقاً در همین سـال‌ها می‌توان افت اقتصادی روسـیه را نیز 
مشـاهده کـرد. از ابتـدای دهۀ 2000 میلادی امـا، با تصویب 

قوانین جدید، کشـور روسـیه باز هم دسـت به دامن کلید حل 
مشـکلات همیشـگی‌اش، یعنی مدرسه‌های فنی‌وحرفه‌ای 
شـد و با برنامه‌هایی که دارد، در حال ‌توسـعۀ مهارت‌آموزی و 

رونق هنرستان‌هاست.
در حـال حاضـر، آموزش فنی‌وحرفه‌ای در روسـیه به‌صورت 
مدرسـه‌های فنی و حرفه‌ای دورۀ متوسـطه و مؤسسـه های 
آموزشی و  فنی که دوره‌های پیشرفته‌تری را در زمینه‌های فنی 
و حرفه‌ای ارائه می‌دهند، انجام می‌شود. برای افراد بازمانده 
از تحصیل در سطح‌های پایین‌تر نیز دوره‌هایی در نظر گرفته 
شده‌اند که افراد می‌توانند با گذراندن آن‌ها مدرک لازم برای 

استخدام در بعضی مشاغل را به دست آورند.
 یکی از این کارهای نظام جدید فنی‌وحرفه‌ای روسیه، برگزاری 
مسـابقه‌های متعدد مهارتی اسـت که به اعتقاد خودشـان بر 
انگیـزۀ رقابـت هنرجویـان و هنرآموزان خواهنـد افزود. چند 
سال پیش، روسیه میزبانی مسابقه‌های بین‌المللی مهارت را بر 
عهده داشت و رویدادهای داخلی زیادی هم در این زمینه اتفاق 
افتادند. به وبگاه‌های روسی که سر می‌زنیم، به یک مسابقۀ 
جالـب بـرای هنرآمـوزان برمی‌خوریم کـه در آن فعالیت‌های 
فوق‌برنامه را به چالش می‌کشند؛ با نام »همه روسی«. در این 
مسابقه، معلمان فوق‌برنامه‌های آموزشی، فرهنگی یا علمی‌ای 
را کـه بـرای بچه‌هـا تـدارک دیده‌اند می‌فرسـتند و بهترین‌ها 
انتخاب و تبلیغ می‌شوند. خودشان با این مسابقه خیلی حال 
خوبی دارند و مشارکت زیادی در انجام آن به خرج می‌دهند.

هنرجو و هنرستان همه‌جا خیلی جدی است.

 یکی از کارهای نظام جدید 
فنی‌وحرفه‌ای روسیه، برگزاری 

مسابقه‌های متعدد مهارتی 
است که به اعتقاد خودشان 

بر انگیزۀ رقابت هنرجویان و 
هنرآموزان خواهند افزود. یکی 

از معروف ترین این  مسابقه ها 
»همه روسی« است
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زندگی رسانه ای

ـــــــــل
ـــــــــ

ـــــــــ
ـــثــــ

مـــــ

ـــــــــه
ـــــــــ

ـــــــــ
ـــــــــ

نــــــــ
آیــــــ

روزهای انقلاب و دهۀ فجر یادآور 
دورانی است که مردم ایران با 
عشق به وطن و آرزوی آزادی، 
شانه‌به‌شانۀ یکدیگر ایستادند و 
از هیچ ایثاری برای رسیدن به 
آرمان‌های بلند خود دریغ نکردند

زاده
ـری‌

ـقــ
یه عب

هـان

روزهـای انقالب و دهـۀ فجر یادآور دورانی اسـت 
کـه مـردم ایران با عشـق به وطـن و آرزوی آزادی، 
شانه‌به‌شانۀ یکدیگر ایستادند و از هیچ ایثاری برای 
رسیدن به آرمان‌های بلند خود دریغ نکردند. در آن 
روزها، ایران به معنای واقعی کلمه به یک خانوادۀ 
بـزرگ تبدیـل شـده بود؛ خانواده‌ای کـه در آن همۀ 
غم‌هـا، شـادی‌ها و امیدهـا بـا یکدیگر به اشـتراک 
گذاشته می‌شد. مادران با دلی پر از ایمان طلاهای 
خـود را تقدیـم جبهه‌های جنـگ می‌کردند. پدران 
بی‌هیچ تردیدی از جان خود می‌گذشتند تا خاک این 
مرز و بوم از وجود بیگانگان پاک شود. جوانان نیز با 
شور و حرارتی وصف‌ناشدنی، در خیابان‌های سرد و 
تاریک شب‌ها فریاد آزادی سر می‌دادند. این روحیۀ 
ایثـار و همدلـی، قدرتی فراتـر از هر چیزی به مردم 
بخشیده بود و نشان می‌داد وقتی قلب‌ها یکی شوند، 
هیچ سدی نمی‌تواند مقابل ارادۀ یک ملت بایستد.

در آن روزها خبری از فضای مجازی یا شبکه‌های 
اجتماعـی نبود. تمام ارتباطات از طریق دیدارهای 
چهره‌به‌چهـره، نامه‌های دسـت‌نویس یا تلفن‌های 
ثابت برقرار می‌شـدند. همین سـادگی، صمیمیتی 
عمیق و نابی میان مردم ایجاد کرده بود. هر پیام و 
هر تماس، معنا و اهمیتی ویژه داشت. در این دنیا، 
کلمات ارزشـمند بودند و ارتباطات، به‌جای شـتاب 
و هیاهو، عمق و تأثیرگذاری داشتند. مردم در کنار 
هـم زندگـی می‌کردنـد، بـا هم حـرف می‌زدند و هر 
مشکلی را با یکدیگر حل می‌کردند. این صمیمیت و 
نزدیکی، ریشۀ اصلی هم‌بستگی‌ای بود که توانست 
انقلاب را به پیروزی برسـاند و ایران را به کشـوری 

آزاد تبدیل کند.
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ـــــــــل
ـــــــــ

ـــــــــ
ـــثــــ

مـــــ

ـــــــــه
ـــــــــ

ـــــــــ
ـــــــــ

نــــــــ
آیــــــ

حال، بیش از چهار دهه از آن روزهای پرافتخار گذشته 
اسـت، امـا روح آن دوران همچنـان در گوشـه و کنـار 
زندگـی مـردم ایـران جریـان دارد. یکـی از جلوه‌هـای 
زیبـای این هم‌بسـتگی، در مراسـم پیـاده‌روی اربعین 
دیده می‌شـود. مردم از سراسـر جهان، با فرهنگ‌ها و 
زبان‌های گوناگون، در مسیر عشق به امام حسین )ع( 
گام برمی‌دارنـد و بـدون هیچ چشم‌داشـتی به یکدیگر 
خدمـت می‌کننـد. این سـفر روحانی، نمـادی از همان 
همدلی و محبت بی‌پایانی است که مردم ایران در دوران 
انقلاب به نمایش گذاشتند. همچنین، در جشن‌های 
غدیر، مردم با دل‌هایی پر از امید به آینده، دست در دست 
هم می‌گذارند و یادآور این هستند که روح هم‌بستگی 

هنوز زنده است.
امـروز، با وجود دنیای دیجیتال و سـرعت سرسـام‌آور 
زندگـی نویـن، هنوز هم در لحظات سـخت و بحرانی، 
آن روح بزرگ و الهام‌بخش از دل‌ها بیرون می‌آید. در 
جنگ‌هـای غـزه و لبنان، مردم ایـران با همان روحیۀ 
دوران جنگ تحمیلی به میدان آمدند و با کمک‌های 
مالی و معنوی خود نشان دادند که حمایت از مظلومان 
جهـان همچنـان بخشـی جدانشـدنی از هویـت ملـی 
آن‌هاست. همان‌طور که در روزهای انقلاب هیچ‌کس 
در برابـر ظلـم سـکوت نمی‌کـرد، امروز هـم این ملت، 
صدای عدالت‌خواهی خود را به گوش جهان می‌رساند.

این همدلی و ایثار در واقع ریشه در آرزویی بزرگ‌تر دارد؛ 
آرزوی ظهور حضرت مهدی )عج(. آینده‌ای که در آن 
ظلم و بی‌عدالتی از بین خواهد رفت و انسان‌ها در کنار 
یکدیگـر بـا صلـح و محبت زندگـی خواهند کرد. در آن 
روز هیچ‌کس گرسـنه یا محروم نخواهد بود. جهان به 
خانواده‌ای بزرگ تبدیل خواهد شـد که در آن عشـق، 
پایـۀ همـۀ روابـط اسـت و هیچ‌کـس احسـاس تنهایی 

نخواهـد کـرد. این تصویر، بخشـی از همان جامعه‌ای 
اسـت کـه مـردم ایـران از دوران انقلاب تا بـه امروز در 

حال ساختن آن هستند.
نسـل امـروز بـا وجـود تغییـرات زیـاد در سـبک زندگی 
و پیشـرفت‌های فنـاوری، اگـر روحیـۀ ایثـار و محبـت 
را در رفتـار خـود حفـظ کند، می‌توانـد ادامه‌دهندۀ راه 
نسـل انقلاب باشد. این نسـل، چه در راهپیمایی‌های 
اربعیـن، چـه در کمک بـه زلزله‌زدگان و چه در حمایت 
از مظلومـان فلسـطین و لبنـان، نشـان داده اسـت که 
ارزش‌هـای انسـانی و دینـی هنـوز در دل‌هایـش زنده 
است. هر قدمی که در این مسیر برداشته می‌شود، در 
واقع بخشی از تصویر بزرگ‌تر و روشن‌تری است که به 

ظهور امام عصر )عج( منتهی خواهد شد.
ایـن امیـد بـه آینـده، همـان نـوری اسـت کـه حتـی در 
سـخت‌ترین لحظـات زندگـی، راه را بـرای مـا روشـن 
می‌کند. همان‌طور که در روزهای انقلاب هیچ‌کس تنها 
نبود و همه برای آرمان‌های مشترک می‌جنگیدند، در 
روزهای ظهور نیز هیچ انسانی از دیگری جدا نخواهد 
بود. آن روز، روز تحقق همۀ آرزوها، پایان رنج‌ها و آغاز 
زندگی‌ای پر از عشق و عدالت خواهد بود. این آرزو، نه 
یک خیال، بلکه حقیقتی است که در دل‌های ما زنده 
است و ما را به سوی آینده‌ای روشن‌تر هدایت می‌کند.

نسل امروز با وجود تغییرات زیاد 
در سبک زندگی و پیشرفت‌های 

فناوری، اگر روحیۀ ایثار و 
محبت را در رفتار خود حفظ کند، 
می‌تواند ادامه‌دهندۀ راه نسل 

انقلاب باشد
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     سرگرمى

         سؤال‌های سرگرمی  

1  عدد درست مستطیل خالی را حدس بزنید و بنویسید. � �

6 4 5 3
7 5 4 6
5 7 4
8 7 6 5

2  کدام یک از این شش سایه، سایۀ زنبور است؟ � �

3

6

2

5

1

4

�3  به عددهای داخل این سـه دایره نگاه کنید. بر اسـاس یک  � �
منطق نوشته شده‌اند. آیا می‌توانید جای علامت سؤال عدد 

درست را حدس بزنید و بنویسید؟

9

5
5

7

8

15

2

6

11

6

5

9

17
18 ؟

4 �  مردی یک بستۀ پستی دریافت کرد که داخل آن یک موش  � �  
مرده بود. موضوع را به پلیس گزارش کرد. پلیس فرستنده 

را به جرم کلاه‌برداری مجرم شناخت. چرا؟

5 �  عددهای پایین بر اساس الگوهایی در یکدیگر جمع و ضرب و تفریق شده‌اند  � �
و عددهای سـمت دیگر را تشـکیل داده‌اند. اکنون با توجه به این الگو باید 
جای علامت‌های سؤال عددهای درست را قرار دهید.آیا موفق شدید؟

5+3+2     =    151022 
9+2+4     =    183652 
8+6+3     =    482466 
5+4+5     =    202541 

پس:
7+2+5   = ??????

6 شکل بعدی کدام یک از گزینه‌های شش‌گانه خواهد بود؟ � 

1 2 3 4 5 6

7 � داخل شـکل‌ها را با شـانزده عدد نشـان داده شـده، که ارزش عددی‌شان  � 
با رنگ‌های مربوطه مشخص است، طوری پر کنید که حاصل جمع این 

عددها در حالت‌های افقی، عمودی و مورب عدد ۴۹ شود.

17 10 5

1
27

4 19
24

3
3396 11

23
22

=49
=49
=49

=49

=49
=49

=49
=49

=49

=49

فـــــــرش هــــــای
مــــیقذهــــــنــــــــــی
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 سلام بـه هنرجویـان عزیـز. در این شـماره 

قـرار اسـت بـا ابزاری آشـنا شـوید که هنر دسـت 

هنرجویـان مکانیک اسـت، امـا در صنعت برق به 

کار می‌رود.

 ویدئـو یک دقیقــــه ای
بفرمایید ببینید

8  �این بلورهای برفی از لحاظ شکلی به‌صورت زوج همسان هستند.  � 
آیا می‌توانید از میان آن‌ها بلور برف ناهمسان را تشخیص دهید؟

9  �چینـش ایـن چـوب کبریت‌هـا تعـداد سـه مربـع و دو مثلث را نشـان  � 
می‌دهـد. آیـا می‌توانیـد چـوب کبریت‌ها را طـوری بچینید که تعداد 

پنج مربع و شش مثلث را نشان دهند؟

         جواب سؤال‌های سرگرمی 
 1. عدد 6

توضیـح: عددهـا در ردیف‌هـای افقـی و عمـودی عددهایـی متوالی 
هستند که نامرتب نوشته شده‌اند.

.2 

3

6

2

5

1

4

 �3. عدد ۹
)6+17(-)5+9(=9
 4.� فرستنده قرار بود یک انگشتر طلا برای شخص گیرنده بفرستد. 
او بـه جـای انگشـتر یک موش داخل پاکت می‌گـذارد، با این امید 
که موش پاکت را می‌جود و سـوراخ و فرار خواهد کرد و هیچ‌کس 

هم او را مقصر نخواهد دانست.
 143547   .5 

توضیح:این الگو در هر کدام از عددها رعایت شده است. رقم اول در 

رقم دوم ضرب و نوشته می‌شود. رقم اول در رقم سوم ضرب و نوشته 
می‌شود. سپس حاصل جمع دو عمل ضرب بالایی از عدد وسط منها 

می‌شود و دو رقم آخر را تشکیل می‌دهد:
 ۲×۷=14
5×۷= 35 
35+14= 49 
۲-49= 47 

بنابراین: 143547

  6. گزینۀ 5 
توضیـح. مسـتطیل سـبز در هـر مرحلـه، در جهـت حرکـت عقربه‌های 
ساعت، از گوشه‌ای به گوشۀ دیگر تغییر مکان می‌دهد. نیم‌دایرۀ قرمز 
هم در هر مرحله نود درجه و در جهت عکس حرکت عقربه‌های ساعت 

تغییر مکان می‌دهد.

 .7� 
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     هـــم گـــروهـی     هـــم گـــروهـی
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 هم‌تیمی خوبی انتخاب کنید
وسواس‌داشتن خوب نیست، اما برای انتخاب هم‌گروهی 
خودتان، کمی سخت‌گیری و حساسیت داشته باشید، بد 
نیست! اولین قدم برای داشتن تیمی همدل و هدفمند، 
انتخاب افراد مناسب برای آن است؛ افرادی که روحیۀ 
کار گروهی داشته باشند و اهل تک‌روی نباشند و خلاصه 
بتواننـد بـا آدم‌هـای دور و بر خودشـان بسـازند. از طرف 
دیگر، برای آن قسمتی که قرار است کار بکنند ساخته 
شـده باشـند. اگر برای تیم افراد درستی انتخاب شوند، 
به‌راحتی می‌توان آن‌ها را هدایت کرد. از مشکلات زیادی 
هم جلوگیری خواهد شد. به‌تازگی، بعضی آزمون‌های 
رفتارشناسـی رایج شـده‌اند که می‌توانند توانایی افراد را 
در چیزهایی که برای کار گروهی لازم است، بسنجند. 
اینکـه هـر یـک از اعضـا در مواجهـه بـا موقعیت‌هـای 
گوناگون چه واکنشـی خواهند داشـت؟ به‌طور معمول، 
میـزان خطر‌پذیری، نحوۀ تصمیم‌گیری، حل‌مسـئله و 
مدیریـت زمـان اعضـا به چه صورت اسـت؟ حتماً وقتی 
افراد را با چنین دقتی انتخاب کرده‌اید، در آینده همکاری 
دل‌چسـبی با آن‌ها خواهید داشـت و این خودش شما را 

سر ذوق خواهد آورد. پس این اولین راهکار.

 اول از خودت شروع کن
فرض کنید شما رهبر یک گروه هستید. این یعنی خود 
شما اولین الگوی اعضای گروه خواهید بود و این الگو 
بایـد خیلـی خـوب باشـد تـا بقیه را هـم تکان بدهـد. اگر 
می‌خواهیـد در تیـم بـا شـما ارتبـاط خوبی برقرار شـود و 
تعامل مفیدی با دیگر اعضا داشـته باشـید، باید خودتان 
نیـز بـه ایجاد این ارتباط کمـک کنید. فرقی نمی‌کند در 
مقام مدیر باشید یا کارمند. در هر صورت، شما می‌توانید 
الگـوی خوبـی بـرای دیگر اعضا باشـید تا نقـش خود را 
به‌خوبی اجرا کنند. پس در ابتدا از خودتان شـروع کنید 
و نقاط ضعف مدیریت خود را به نقاط قوت تبدیل کنید. 
خودتـان کـه جلوتر حرکـت کنید، می‌توانیـد به بقیه هم 

بگویید پشت سر شما بیایند.

  احترام همدیگر را حفظ کنید
اعضای تیم باید نسبت به یکدیگر حس اعتماد و احترام 
داشـته باشـند. در غیـر ایـن صـورت قطعـاً هیـچ کاری 
به‌درسـتی صـورت نمی‌گیرد. احتـرام متقابلی که افراد 
نسبت به اعضای گروه و مدیر تیم دارند، باعث می‌شود 
تیم به سـمت درسـت حرکت کند و مشـکلات را پشـت 
سـر بگذارد. خیلی اوقات مسائل پیچیده به‌سادگی حل 
می‌شوند، تنها به همین دلیل که افراد از حفظ احترامشان 
توسط بقیۀ اعضا اطمینان دارند. یادتان هست چقدر بابت 
اعتمادداشتن در کار گروهیِ موفق گفتیم؟ کلید ایجاد 
این اعتماد، همین حفظ حرمت‌هاست. همین که همه 
در محیط کاری خودشـان احسـاس آرامش خاطر کنند 
کـه بـه آن‌هـا بی‌احترامـی نخواهـد شـد، آن موقع حتی 
انتقادکـردن و انتقـاد شـنیدن هـم برای همه سـاده‌تر و 
قابل‌پذیرش‌تر خواهد بود. به هم احترام بگذارید، درهای 

زیادی باز خواهند شد.

در شـمارۀ قبل مجلۀ رشـد هنرجو دربارۀ شـش عاملی گفتیم که همگی 
باعث شکسـت یک کار گروهی می‌شـوند. اتفاقات شـاید به‌ظاهر سـاده 
امـا بی‌نهایـت مخرب که باعث می‌شـوند یک گروه با همۀ سـختی‌هایی 
کـه اعضایـش کشـیدند و حتـی بـا همـۀ رفاقت‌هایی که ممکن اسـت در 
آن باشـد، شکسـت بخورد. از اینکه مهم‌ترین نفر مدیر اسـت، مثل یک 
مربی تیم ورزشی که باید لایق باشد، اینکه گروه نباید باری به هر جهت 
حرکت کند و در اولین قدم باید یک هدف روشن برای گروه تعیین شود. 
سومین مورد هم این بود که به هم اعتماد داشته باشید، نه‌فقط در حرف، 
بلکه در عمل. بگومگوهای کهنه مثل آتش زیر خاکسـتر هسـتند و قبل 
از شعله‌ورشـدن بایـد حـل و فصلشـان کنید. افراد ناکارآمـد را دور کنید و 
با هم‌گروهی‌ها ارتباط درست برقرار کنید تا گروهتان شکست نخورد.

حالا این معادله برعکس می‌شود! یعنی می‌خواهیم از پنج راهکاری که 
باعث می‌شـوند یک گروه موفق داشـته باشـید، بگوییم. پس با ما همراه 

باشید تا گروهتان را سربلند کنیم!
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 ارتباط شفاف با نظارت برقرار کنید
ایـن مـورد فقـط یـک راهکار نیسـت، مثل یک راز اسـت! یک راز برای داشـتن 
کار گروهی قوی. فوت کوزه‌گری اسـت! ارتباط مناسـب بین اعضای تیم، 
خلاقیـت و نـوآوری را بـه ارمغـان مـی‌آورد. البتـه نکتـۀ مهـم، نظارت بر 
ایـن ارتبـاط اسـت. مدیریـت گروه باید بر ارتباط بیـن اعضا نظارت کند 
و به‌سـرعت از بـروز کوچک‌تریـن اختلاف بین آن‌ها آگاه شـود. این 
کار باعث می‌شود تعارض‌ها در همان مرحلۀ اول شناخته  و حل 
شـوند. اینکه داخل تیم هزار اتفاق بیفتد و شـما محض رضای 
خدا از یکی‌شـان هم خبر نداشـته باشید، بهتر است تعطیلش 

کنید و بگذارید همه به زندگی‌شان برسند!

 تشویق کنید
 نه! دست نزنید! منظورم تشویق افراد گروه است. از مهم‌ترین 
عوامل موفقیت گروه‌های کاری، انگیزه دادن به اعضاست. 
اگـر کارهـای خـوب اعضای تیم شـناخته و تشـویق شـوند، 
اعتمادبه‌نفـس و روحیـۀ کار تیمـی آن‌ها نیز بـالا می‌رود. از 
ابزار تشـویق در جای درسـت خودش اسـتفاده کنید و برای 
آن نه خیلی سخت‌گیر باشید و نه خیلی بی‌حساب و کتاب. 
گاهـی یـک تشـویق بجـا، کارمند را چند پله بـه جلو می‌برد و 

کارایی‌اش را چند برابر می‌کند. بقیه را هم هل می‌دهد.
از این پنج راهکار استفاده کنید. خوش بگذرد!

@roshd_honarjo_adm

بفرمایید ببینید
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     مصــــاحبــــــه

مصاحبه کننده: امیر مهدی مرادیان

ایلیا در جست‌وجوی قهرمان، نام یک پویانمایی است که 
به‌تازگی در سـینماهای کشـور پخش و مقام و برندۀ جایزه 
شـد. در ایـن شـماره بـه سـراغ تهیه‌کننده و کارگـردان این 
اثر رفتیم؛ جناب آقای سـید علی موسـوی‌نژاد، کسـی که 
علاقه‌اش او را به سمت ساخت پویانمایی برد و به موفقیت 

رسید، موضوع این شمارۀ ماست.

 خودتان را معرفی کنید.
ً
 لطفا

 سالم، سـید علی موسوی‌نژاد هستم. آخرین کارم فیلم 
سـینمایی ایلیـا در جسـت‌وجوی قهرمـان بـود کـه کاری با 
فنـی ترکیبـی از فیلـم و پویانمایی اسـت؛ یعنی حرکت زنده 
)لایو اکشـن( و فیلم زنده به‌علاوۀ پویانمایی. خب این کار 
در سینمای کشور پخش شد و جوایزی هم به دست آورد. 

در خدمتتان هستم.
 آیا شما هنرجوی هنرستان بودید؟

 در دوره‌ای کـه مـا در آن رشـد کردیـم، هنرسـتان چنین 
رشـته‌ای نداشـت، اما الان رشـتۀ پویانمایی وجود دارد و 

فضا خیلی‌خوب و امیدوارکننده است.

 آیا شما با هنرستان و هنرجویان ارتباط 
دارید؟

بلـه، مـن خودم حدود 15 سـال 
است آموزشـگاه سینمایی 

دارم. در آموزشگاه سعی می‌کنیم هنرجویانی پرورش دهیم 
که بتوانند در این عرصه فعالیت کنند. ما به‌طور تخصصی 
روی حـوزۀ پویانمایـی کار می‌کنیم. اکثـر هنرجویانی را که 
توانمند بودند و فارغ‌التحصیل شدند، در مجموعۀ خودمان 
جذب کرده‌ایم. البته تعدادی هم به شهرهای بزرگ‌تر رفتند 

و به گروه‌های بزرگ‌تر پیوسته‌اند و الان مشغول کارند.
تجربه و تحصیلات شما چیست؟

 بنده کارشناسـی فیزیک مهندسـی خواندم، اما در دورۀ 
ارشد مدیریت رسانه را انتخاب کردم. در دانشگاه در رشتۀ 
رسـانه و ارتباطات صداوسـیما تحصیل کردم. خوب اسـت 
بدانید، بنده در حوزۀ پویانمایی و فیلم‌سـازی و به‌طور کلی 
هنر گرافیک و پویانمایی تحصیلات آکادمیک یا دانشگاهی 
نداشتم. بخشی از آموخته‌هایم را به‌طور تجربی کسب کردم 

و به مرور توانستم به این توانمندی برسم.
 از چه زمانی تصمیم گرفتید وارد این عرصه شوید؟

 نمی‌توانـم نقطـۀ دقیقی برای آن ذکر کنم. من همیشـه 
در پیش‌زمینۀ ذهنم بود که وارد فضای هنری شـوم. یادم 
هست زمانی که اولین فیلمم را ساختم، هنوز هیچ آموزشی 
ندیده بودم، اما همان فیلم در چند جشنواره جایزه گرفت و 
خودم متعجب شدم. از آنجا تشویق‌ها شروع شد و فهمیدم 
در این مسـیر می‌توانم موفق‌تر باشم. مرحله‌به‌مرحله رفتم 
جلـو. کارهایـم در جشـنواره‌ها ارائـه می‌شـدند و باز بیشـتر 
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تشـویق می‌شـدم. بـه این ترتیب بود کـه وارد بازار این 
صنعت خیلی مهم شدم.

هنرجویانی که در این رشته فعالیت میک‌نند چه 
فرصت‌هایی برای اشتغال دارند؟

 رشـتۀ پویانمایی الان به‌شـدت بازار خوبی دارد. در 
گذشته هم همین بود، اما الان به دلیل اینکه شرایط 
آموزشـی فراهم‌تـر شـده اسـت، هنرجویـان در زمـان 
کمتـری می‌تواننـد این دانش و توانمندی را به دسـت 
آورنـد و از آنجـا کـه تولیـد محتـوا با این فـن در ایران و 
جهان به‌شدت رو به افزایش است و به‌شدت خواهان 
دارد و فضـای مجـازی هـم ایـن را بسـیار می‌طلبـد، 
سـفارش بـرای ایـن نـوع کارها زیاد اسـت. مـن هنوز 
سـراغ ندارم کسـی کـه در این عرصـه فارغ‌التحصیل 
شـده باشـد و قصد کار داشـته باشـد، ولی بیکار بماند. 
در میان هنرجویان خودمان، آن‌هایی که خودشان را 
به سـطح متوسط رسـانده‌اند هم الان شاغل هستند. 
اگر شـما از سـطح متوسـط بالاتر بروی، قطعاً اشتغال 
بسـیار خوبی فراهم می‌شود. درآمدش نیز از بسیاری 
از شغل‌های متوسط جامعه بالاتر است. بعضی‌ها هم 
که حرفه‌ای می‌شوند، درآمد خیلی بالاتری می‌توانند 

داشته باشند.
آیا در این رشته شرایط استخدام وجود دارد؟

 بلـه. اگـر مسـیر رشـدی کـه انتخـاب می‌کنیـد از 
آموزشـگاه‌های سـینمایی باشـد، می‌توانیـد وارد 
مؤسسـه‌هایی شـوید کـه کار تولیـد انجـام می‌دهنـد. 
به‌عنوان هنرجویی که تازه‌وارد است کار انجام می‌دهید 
و کم‌کم در قالب تیم رشد می‌کنید. روش‌های دیگری 
هم وجود دارند. مثلًا اگر در دانشگاه صداوسیما درس 
بخوانیـد، مطمئنـاً در مجموعه‌هـای آن‌هـا به‌عنـوان 
کارمند استخدام می‌شوید. هم‌زمان می‌توانید در وقت 

آزاد خود هم کار انجام دهید.
 بـه نظـر شـما مطالـب کتاب‌هـای درسـی برای 
شـروع ورود به بازار کار کافی هسـتند؟ آیا آن‌ها را 

مفید می‌دانید؟
 بخـش زیـادی از آن مفیدنـد. هنرجویـان باید آن را 
بخوانند و یاد بگیرند، اما این همۀ ماجرا نیست. شاید 
20 تـا 30 درصـد ماجرا باشـد. 70 درصد آن توانمندی 
هنرجـو در عرصـۀ عمل اسـت. اینکه بتواند کار انجام 
دهد و کار تولید کند و در یک تیم تولید مشغول کار شود.

 هنرجوی رشتۀ پویانمایی چگونه می‌تواند مهارت 
عملی کسب کند؟

 بخشـی از شـرایط کسب مهارت را مجموعه‌ای که 
دارد آموزش می‌دهد باید تدارک ببیند؛ با اسـتفاده از 

کارگاه‌های آموزشی، استادان مجرب و ارتباطاتی که با 
مجموعه‌های تولید دارد. بخشی از آن هم برمی‌گردد 
به خود هنرجو که باید سعی کند از زمان خارج از درس 
خودش استفاده کند. می‌توان با استفاده از پیوند‌هایی 
که امروزه در فضای مجازی هسـتند ارتباط گرفت و 
مشـغول کار شـد. در ابتـدا هم نباید توقـع مالی زیادی 
داشـت. هنرجـو بایـد خـودش را اثبات کنـد و انگیزه و 

پشت‌کار داشته باشد.
 به نظر شـما مدت‌زمانی که یک هنرجو باید در 
این رشته آموزش ببیند تا بتواند وارد بازار کار شود 

و درآمدزایی داشته باشد چقدر است؟
 یادگیری در این عرصه تا لحظه آخر عمر ادامه دارد، 
با این فناوریهایی که دارد به‌روز می‌شود احتیاج هست 
که مدام یاد بگیرند؛ بنده ممکن است به یک نرم‌افزاری 
تسلط کامل داشته باشم اما فردا نرم‌افزار جدیدی بیاید، 
من باید آن را یاد بگیرم و خودم را به‌روز کنم. این عرصه 
یک عرصه خلاقانه است، ضمن اینکه من اعتقاد دارم 
که صنعت پویانمایی یک صنعت بالا سطح )هایتک (

است. اما اگر برای سؤال شما، به‌عنوان مثال عرصه 
موشن گرافیک را در نظر بگیریم می‌توان گفت ظرف 

شش ماه می‌شود وارد بازار کار شد.
 بـه نظر شـما شـرط لازم برای موفقیـت در این 

رشته چیست؟
 اگر یک شـرط خیلی مهم بخواهم بگویم آن صبر 
است. اکثر هنرجویانی که به ما مراجعه می‌کنند دوست 
دارند در یک بازه کوتاه به شغل و درآمدی برسند و اگر 

نرسند سریع سرد می‌شوند.
 ورود به بازار کار در این رشـته چقدر سـرمایه و 

امکانات اولیه نیاز دارد؟
امروزه خیلی پیچیده نیسـت؛ شـما با یک رایانۀ کیفی 
)لپ‌تاپ( و حداقل‌های اولیه برای ضبط صدا و تصویر، 
مثلًا همین گوشـی، می‌توانید شـروع کنید و سفارش 

بگیرید.
 شرایط ادامۀ تحصیل در این رشته چگونه است؟
 ما در دانشگاه علمی‌کاربردی کاردانی پویانمایی را 
داریم. کارشناسـی آن با عنوان »هنرهای دیجیتال و 
پویانمایی« است که چند دانشگاه محدود آن را دارند؛ 
مانند دانشگاه صداوسیما. در سطح کارشناسی ارشد 
هم این رشته را در دانشگاه‌های زیادی داریم که البته 
ذیـل رشـتۀ هنـر اسـت. فعاًل در ایران دیگـر دکترای 

پویانمایی نداریم.
 این مجله رشد هنرجو است. اگر به هنرجویان 

توصیه‌ای دارید، بفرمایید.

 به کسانی که در این عرصه 
می‌کنـم  توصیـه  علاقه‌مندنـد 

به‌شـدت پویانمایـی ببیننـد؛ نـه بـرای 
سرگرمی، بلکه با این نگاه خاص که چگونه 

تولید شده است؛ به‌خصوص آنکه پویانمایی‌هایی 
که در جشنواره‌های گوناگون مطرح می‌شوند یا جایزه 
کسب می‌کنند، ویژگی‌های خاصی دارند. از کار کوتاه 
هم شروع کنند؛ کارهای یک‌دقیقه‌ای و 30 ثانیه‌ای. 
همچنین، پویانمایی فرایند سـاخت طولانی‌ای دارد. 
ضمـن تولیـد بایـد در کنـارش بـه تفریـح و ورزش هم 
بپردازند. مدام پای رایانه‌ نشسـتن انسـان را از لحاظ 
جسـمی ضعیـف می‌کنـد. فیلم‌های آموزشـی زیادی 
هم در بستر اینترنت هستند که توصیه می‌کنم آن‌ها 

را تهیه کنند و ببینند.
 از وقتی که برای مصاحبه گذاشتید سپاسگزارم.
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در یک شب سرد بهمن، هنگامی که نسیم آزادی بر کوچه‌پس‌کوچه‌های 

شـهر می‌وزید، مردم با قلب‌هایی پر از امید به خیابان‌ها آمده بودند. 

همـه چیـز در حـال تغییر بود؛ زمزمه‌های قیام و سـرودهای آزادی، 

صدای گام‌های محکم کسانی بود که تصمیم گرفته بودند تاریخ را 

ورق بزنند. تهران به شهری زنده و پرشور تبدیل شده بود؛ جایی که 

هر گوشه‌اش روایتی از شجاعت و اراده بود.

فاطمه، دختری 15 ساله، شاهد تغییراتی عظیم در کشورش بود. او 

در خانه‌ای بزرگ شد که دیوارهای آن پر از عکس‌ها و نوشته‌هایی از 

رهبران نهضت‌های آزادی‌بخش جهان بود؛ جایی که خانواده‌اش 

گرد می‌آمدند تا دربارۀ تاریخ مبارزات گفت‌وگو کنند. پدرش، یک معلم 

دلسوز و متعهد به ارزش‌های انسانی، همواره به او یادآوری می‌کرد 

که »هیچ قدرتی نمی‌تواند خواست و ارادۀ ملت‌ها را سرکوب کند.«

پـدر فاطمـه بـا چهـره‌ای مصمـم و روحیه‌ای امیدبخش هر شـب به 

تظاهـرات می‌رفـت و بـرای حقـوق مردمـش فریـاد مـی‌زد. او برای 

فرزندانش داستان‌هایی از مبارزات مردم فلسطین تعریف می‌کرد؛ 

داسـتان‌هایی کـه فاطمه را عمیقاً تحت‌تأثیـر قرار می‌داد. او می‌دید 

که چگونه زندگی این مردم با زندگی آن‌ها پیوند خورده اسـت و این 

الهام‌بخش او بود تا روزی در تغییر وضعیت جهان نقشی ایفا کند.

با نزدیک‌شدن به روزهای پایانی بهمن، لحظه‌ای که آرزوی بسیاری 

از مـردم ایـران بـود، بالاخره فرا رسـید. پیروزی انقلاب اسالمی به 

رهبری امام خمینی)ره( مثل جرقه‌ای در شب تاریک ظلم، درخشان 

بود. خیابان‌ها از شادی مردم پر شد و فاطمه به همراه خانواده‌اش در 

این جشن بزرگ شرکت کرد. حس هم‌بستگی و قدرت مردم چیزی 

بود که تا آن لحظه تجربه نکرده بود. این روزها به آن‌ها ثابت کرد که 

امکان تغییر وجود دارد و ظلم نمی‌تواند برای همیشه پایدار بماند.

پس از پیروزی، فاطمه و خانواده‌اش بیش از پیش به مسائل جهانی 

توجه کردند و حمایت از مردم فلسـطین، که سـال‌ها تحت فشـار 

و ظلم رژیم صهیونیسـتی قرار داشـتند، به دغدغه‌ای اصلی 

تبدیل شد. فاطمه با نوشته‌هایش و حضور در تجمعات 

همبسـتگی، می‌خواسـت صدای حق‌طلبی خود و 

ملت فلسطین را به گوش جهانیان برساند.

نوشـت:  مقاله‌هایـش  از  یکـی  در  او 

»همان‌طـور کـه ملت ما توانسـت با 

اراده‌ای آهنین و هم بستگی پیروز شود، ملت فلسطین نیز شایستگی 

آزادی و سرزمین مادری خود را دارند.« 

فاطمه شب‌های بسیاری را به خواندن و نوشتن سپری می‌کرد. او 

به سازمان‌های دانش‌آموزی پیوست تا بتواند تأثیری عملی‌تر داشته 

باشـد. در یکی از شـب‌های آرام بهمن، روی پشـت‌بام خانه‌شان، 

وقتی به آسـمان پرسـتاره می‌نگریسـت، از خداوند خواست مردم 

فلسطین نیز فرصت چشیدن طعم آزادی را بیابند.

فاطمـه بـا دوسـتانش دربارۀ آینده صحبت می‌کـرد: »ما وظیفه 

داریم داسـتان‌های مقاومت و شـجاعت را به دیگران بگوییم تا 

آن‌ها بدانند هیچ ظلمی نمی‌تواند برای همیشه ادامه پیدا کند. 

روزی خواهد رسید که سرانجام فلسطین نیز آزاد خواهد شد.«

داسـتان فاطمـه و خانـواده‌اش بـه مـا یادآوری می‌کنـد که در 

سایه ایمان و هم بستگی، هیچ قدرتی نمی‌تواند در برابر اراده 

مردمانـی کـه حق و عدالت را جسـت وجو می‌کنند، مقاومت 

کند. این داسـتان نمادی از پایداری در راه حق اسـت و امید 

به روزی که ظلم در هر کجا نابود شـود و جهانی عادلانه‌تر 

برای همۀ ملت‌ها به ارمغان آورد.

بـا ایـن نگـرش، فاطمـه به زندگـی خود ادامـه داد و هر روز 

الهامی جدید برای او بود تا در جهت عدالتی جهانی و رفع 

ظلم ایسـتادگی و با روحیه‌ای عاشـقانه به تحقق آینده‌ای 

درخشان برای تمامی مظلومان جهان کمک کند.
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پهلوان حرفه ای

مـــتـــــرجـــــــــــــم
جــــنـــجـــالــــــــــی

ـــری
ـد نـیـ

ـعــیـ
ســ

و چـه خـوب گفـت مولایمان 

امیرالمؤمنین علیه‌السلام: 

َـئُ وَ الوَفـاءُ، صِـدقُ  مان
َ
»الأ

الأفعالِ.«

در ترجمـۀ متن‌هـای ادبی و علمی، مترجم 
همیشـه بایـد به اصـل مهم امانـت‌داری در 
تمام مراحل و انتقال دقیق لحن و جزئیات 
نوشـته از زبانـی بـه زبـان دیگر پایبند باشـد؛ 
چـه از آن نویسـنده خوشـش بیایـد یا نه، چه 
آن متن و تمثیلات را صحیح بداند یا نه، در 
همه حال او باید امانت‌دار این متن باشد و در 
آن تغییری ایجاد نکند، زیرا هدف از ترجمه، 
انتقال تفاهم و نظرات نویسنده اصلی است 
و نه تصحیح، نقد یا تغییر آن. در آینده، سایر 
منتقدان، اهل‌فن یا کارشناسان، با استفاده از 
این متن ترجمه‌شده نقد و نتیجه‌گیری‌های 
لازم را انجام خواهند داد و نیازی به دخالت 
مترجـم نیسـت. پـس مهم‌تریـن اصـل در 
ترجمـه، امانـت‌داری و پایبندبودن به اصل 
نوشـته اسـت. امـا در تاریـخ معاصـر مـا یک 
مترجـم نامـدار بـود کـه ظاهراً بـه این اصل 
حرفه‌ای امانت‌داری در اخلاق ترجمه هیچ 

اعتقادی نداشت.
اگـر بـا بـازار نشـر کتـاب و رمان‌های 
پرطرفدار کمی آشـنایی داشـته 
باشـید، احتمـالًا می‌دانید 

کـه بعضی کتاب‌هـای معروفی هسـتند که 
همـواره پرفـروش بـوده و گاهی تـا پنجاه بار 
تجدید چاپ شده‌اند، مانند: خواجۀ تاجدار؛ 
سـینوهه پزشـک فرعون؛ کنیـز ملکه؛ منم 
تیمور جهانگشا؛ عایشه بعد از پیامبر )ص(؛ 
سـه تفنگدار؛ اسـپارتاکوس؛ بینوایان؛ کنت 
مونت کریستو؛ دون کیشوت. وجه مشترک 
همـۀ این‌‌هـا نـام یـک نفـر اسـت: ذبیح‌الله 

منصوری.
منصوری فرزند ارشد یک خانوادۀ نظامی بود 
که در کوران مشروطه در سنندج به دنیا آمد 
و پـس از اتمـام دیپلم، در آرزوی پیوسـتن به 
نیروی دریایی، عازم تهران و دانشکدۀ افسری 
شـده بود. اما ناگهان به دلیل ازدسـت‌دادن 
پـدر و متحمل‌شـدن امرار معـاش خانواده، 
مجبور به کار پاره‌وقت در روزنامه‌ها و تأمین 
معاش خانواده شـد. او که در دورۀ تحصیل 
خود تا حدی به زبان‌های انگلیسی و فرانسه 
مسلط شده بود، به پشتوانۀ همین معلومات 
وارد حرفۀ ترجمه شد. طولی نکشید که قلم 
شـیوا و نثـر فوق‌العادۀ او طرفـداران زیادی 
پیدا کرد و نشریات گوناگون به او درخواست 

ــری
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همکاری دادند، تا جایی که وی به 
کل رؤیـای دریانـوردی را رها کرد و تا 
آخر عمرش به‌صورت حرفه‌ای به مترجمی 

تمام‌وقت تبدیل شد.
اما از همان اول ترجمه‌های منصوری با دیگران 
تفاوت اساسی داشتند. به‌طور معمول، او همیشه 
نظرات و برداشت خودش را در ترجمه‌ها دخالت 
می‌داد. کم‌کم از این هم فراتر رفت و بخش‌های 
جدیـدی بـه کتاب‌هـا می‌افـزود. حتـی در بعضـی 
رمان‌ها داستان را تفصیل می‌داد و با ذهن خلاق 
خـودش وقایـع جدیـدی بـه اصل داسـتان اضافه 
می‌کـرد. مثاًل رمـان بینوایان کـه او ترجمه کرده 
اسـت، یک‌و‌نیم برابر نسـخۀ اصلـی ویكتورهوگو 
است. یا در کتاب دیگری که به زندگی شاه اسماعیل 
صفوی پرداخته، منصوری یک فصل را به سفر شاه 
به شـهر الیگودرز و داستان‌های مربوط به خانقاه 
و دربار آنجا اختصاص داده است، در حالی که در 
اصل نسخۀ انگلیسی آن اصلًا چنین چیزی نیست 
و اصلًا در زمان صفویه این شهر روستایی بود که 
دربـار نداشـت! یا مثاًل در موردی شـگفت‌انگیز، 
کتـاب سـه تفنگـدار اثر الکسـاندر دوما که نسـخۀ 
فرانسـوی آن 480 صفحه بیشـتر نیسـت، پس از 
ترجمه توسط ذبیح‌الله منصوری، به 6275 صفحه 
و ده جلـد افزایش‌یافتـه اسـت! یـا در مثالی دیگر، 
کتاب سینوهه، پزشک فرعون که در اصل اصلًا 
کتاب نبوده و بلکه یک مقالۀ 60 صفحه‌ای از یک 
نویسندۀ فنلاندی در مورد رمزگشایی چند پاپیروس 
مصری در قالب مقاله‌ای کوتاه و غیرداستانی بوده 
است، پس از ترجمه‌شدن توسط منصوری، به یک 
مجموعـه داسـتان مهیـج 980 صفحـه‌ای در دو 
جلد، در مورد سینوهه و طبابت و سیاست در مصر 
باستان تغییر پیدا کرده و به یکی از پرفروش‌ترین 

کتاب‌های بازار نشر فارسی تبدیل شده است!
اگر تا اینجا حیرت‌زده شـده‌اید، باید بدانید که این 
تـازه ابتدای کار اسـت و منصوری شـگفتانه‌های 
بیشتری هم دارد. مثلًا او کتابی ترجمه کرده به نام 
ملاصدرا، از شرق‌شناس معروف، هانری کربن، 
ولی کربن هیچ‌گاه چنین کتابی ننوشته است! در 
مـوردی حتـی عجیب‌تر از قبلی، منصوری کتابی 
تاریخی را از یک نویسندۀ فرانسوی به نام پل آمیر 

ترجمه کرده که در مورد حسن صباح، حشاشین و 
قلعه‌های آن‌هاست؛ به نام کتاب »خداوند الموت«. 
اما بعد از گذشـت بیش از شـصت سـال از انتشـار 
این رمان جذاب و پرفروش، هنوز کسی نتوانسته 
است نویسندۀ این کتاب را پیدا کند! البته اگر واقعاً 
نویسنده‌ای به این اسم وجود داشته باشد! در مورد 
دیگـری، زمانـی کـه منصـوری در اواخـر عمرش 
سـردبیر مجلـۀ خواندنی‌هـا بود، بخشـی را در هر 
شـماره از مجله به ترجمۀ متون تاریخی و فلسـفی 
مؤسسـۀ شرق‌شناسـی استراسـبورگ اختصاص 
داده بود، ولی بعداً با پیگیری دانشـجویان ایرانی 
ساکن آلمان مشخص شد اصلًا چنین مؤسسه‌ای 

وجود خارجی ندارد!

بسیاری از منتقدان و مترجمان سرشناس معتقدند، 
کتاب‌های منصوری به هیچ عنوان ارزش علمی 
یـا ادبـی ندارند و باید از بازار جمع شـوند. بسـیاری 
دیگر هم معتقدند، اگر این کتاب‌ها بی‌ارزش بودند، 
ده‌ها بار تجدید چاپ نمی‌شدند و بالاترین پیشینۀ 
)رکـورد( فروش را نمی‌شکسـتند. پس قابل‌توجه 
هسـتند. ولـی تقریبـاً همـه اتفاق‌نظر دارنـد که در 
همۀ کتاب‌های او بیش از نیمی از مطالب زاییدۀ 
ذهن خلاق خود منصوری است و نه ترجمۀ متن 
خارجی و در بعضی موارد صد درصد متن نوشـتۀ 
خود اوسـت و اصلًا نویسـندۀ خارجی وجود ندارد. 
در هـر صـورت، ایـن حاشـیه‌ها و حرف‌وحدیث‌ها 
بـه کارنامـۀ حرفـه‌ای منصوری خدشـۀ بسـیاری 
وارد کرده و به دلیل رعایت‌نشـدن امانت‌داری در 
ترجمه و انتسـاب، اکنون هیچ دانشجوی ادبیات 

یا تاریخ مجاز نیست از کتاب‌های او به‌عنوان منبع 
استفاده کند. انجمن مترجمان ایران نیز از پذیرفتن 
وی به‌عنـوان عضـوی از خـود و تخصیص حقوق 
بازنشستگی به وی خودداری کردند، در حالی که 
منصوری با 110 عنوان کتاب و بیش از هزار مقاله 
و نوشته در مجلات، پرکارترین مترجم ایرانی بود.
او تـا آخـر عمرش همواره مورد نقد و تخریب‌های 
ناجوانمردانه بود و از ورود به مجامع علمی و ادبی 
منع می‌شـد. حتی حق‌التألیف بسـیاری از آثارش 
نیز قطع شـد و دچار مشـکلات مالی فراوانی شده 
بود. پس از درگذشتش نیز مؤسسات نشر به بهانۀ 
همیـن حواشـی از پرداخـت حق‌التألیـف به وراث 
او خـودداری کردنـد؛ در حالی کـه کتاب‌هایش را 

همچنان تجدید چاپ می‌کنند.
متأسـفانه کار منصـوری نیـز مثـل بسـیاری از 
تولیدکنندگان کفش و لباس و لوازم‌خانگی ایرانی 
بود که جنسشان کیفیت خوبی دارد، ولی برای تبلیغ 
محصولاتشان از برچسب کشورهای دیگر استفاده 
می‌کنند و برای نمانام‌سازی و دفاع از محصولشان 
اعتمادبه‌نفس کافی ندارند. اگر او از نام نویسندگان 
غربـی اسـتفاده نمی‌کـرد و این کتاب‌هـای روان و 
جذاب را به‌جای انتساب به دیگران و ادعای ترجمه، 
از همـان اول بـه اسـم خـودش به‌عنوان نویسـنده 
منتشر می‌کرد، یا اگر در مقدمه می‌گفت این رمان 
شش‌هزارصفحه‌ای که من زحمتش را کشیده‌ام، 
اقتباس از فلان کتاب سیصدصفحه‌ای است و نه 
ترجمۀ عینی آن، امروز جزو مهم‌ترین نویسندگان 
و رمان‌نویسـان معاصر شـناخته می‌شد و از هر نظر 
جایگاه بسیاری بالاتری ‌داشت. ولی متأسفانه او با 
بی‌توجهی به اصول حرفه‌ای ترجمه و امانت‌داری 
و اعتمادبه‌نفـس، نه‌تنهـا مانـع از شـکوفایی کامل 
اسـتعداد نویسـندگی و ذوق ادبـی بی‌حـدش شـد، 
بلکه اصالت کارهای خودش را نیز زیر سؤال برد و 
خود و خانواده‌اش از منافع مادی و معنوی این آثار 

ارزشمند محروم شدند.
و چـه خـوب گفـت مولایمـان امیرالمؤمنیـن 

مانَـئُ وَ الوَفـاءُ، صِـدقُ 
َ
علیه‌السالم: »الأ

الأفعالِ.«

همه اتفاق‌نظر دارند که در همۀ 
کتاب‌های او بیش از نیمی از مطالب 
زاییدۀ ذهن خلاق خود منصوری 
است و نه ترجمۀ متن خارجی و در 
بعضی موارد صد درصد متن نوشتۀ 
خود اوست و اصلًا نویسندۀ خارجی 
وجود ندارد

پی‌نوشت
https://www.zoomit.ir/business/341172-zabihullah-mansouri/
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7  24 رجب، فتح خیبر
پیامبر اکرم در دورۀ استقرار در مدینه با یهودیان یثربی تفاهم‌نامۀ 
عدم تجاوز امضا کرده بود، ولی این قوم هنگام حملۀ اعراب قریش 
و محاصرۀ مدینه در جنگ خندق، پیمان‌شکنی کردند و به صف 
کفار پیوستند، پس از دفع شر مشرکان مدینه، پیامبر )ص( در ماه 
رجب سـال 7 هجری سـپاه اسالم را به سـمت شمال و قلعه‌های 

یهودیان هدایت کرد تا پیمان‌شکنان را تنبیه کند. 
خیبر منطقه‌ای در شمال مدینه بود که قلعه‌ها و دژهای مستحکم 
داشت و یهودیان به آنجا گریخته بودند. پس از چند روز درگیری و 
واردآمدن خسـارت‌های زیاد به لشـکر اسلام از طرف کمان‌داران 
بالای قلعه، پیامبر مژده دادند فردا پرچم را به دست کسی خواهم 
داد که خدا و رسولش را دوست دارد و آن‌ها نیز او را دوست دارند 
و هرگز فرار نمی‌کنند و شکست نمی‌خورند. روز بعد مشخص شد 
آن شـخص کسـی نبود جز شـیر خدا، علی )ع(، که به شـجاعت 
تمام به قلعۀ اصلی حمله برد و درِ آهنی آن را از جای ‌کند. سـپس 
مسـلمانان وارد می‌شـوند و قلعه را فتح می‌کنند. فتح خیبر از این 
نظر اهمیت دارد که باعث گسترش اسلام به شمال جزیرۀ‌العرب 

می‌شود و فتنۀ یهودیان را نیز از بین می‌برد.

   25 رجب، شهادت امام موسی کاظم )ع(

امام موسی کاظم )ع( هفتمین امام شیعیان و معروف به باب‌الحوائج، پس از شهادت 
پـدر بزرگوارشـان بـه امامـت رسـیدند. مدت امامت ایشـان که همراه بود بـا اوج قدرت 

بنی‌عباس، سی‌وپنج سال ذکر شده است.
از مهم‌تریـن اقدامـات امـام کاظـم علیه‌السالم تربیت صدها شـاگرد و تمرکززدایی از 
سازمان علمی و فقهی تشیع و تشکیلاتی‌کردن آن بود که به سازمان وکلا معروف شد 
و شامل فرستادن معتمدان امام به شهرهای جهان اسلام و ایجاد بستر و تشکیلات 

مالی و علمی تبلیغ و تحکیم تشیع در شرق و غرب جهان اسلام می‌شد.
البته امام موسی کاظم )ع( این مأموریت‌ها را همراه با چالش‌های فراوان دنبال می‌کرد 
که از جملۀ آن‌ها ظهور فرقه‌ها و قیام‌هایی متعدد و همچنین آزار و اذیت و زندان‌های 
مکرر بنی‌عباس بود. البته با بالاگرفتن حساسیت و فشارهای عباسیان نسبت به امام و 
شیعیانشان، حضرت دستور تقیه صادر کردند؛ ولی این امور مانع از ادامۀ بازداشت‌ها و 
شکنجه‌ها نشد و در نهایت ایشان در 55 سالگی در یکی از زندان‌های بغداد، به دستور 
هارون‌الرشید مسموم شدند و در 25 رجب 183 قمری به شهادت رسیدند. پیکر ایشان 
در شـمال بغداد در ملک شـخصی خود امام دفن شـده که اکنون به کاظمین معروف 

است. بعدها پیکر مطهر امام جواد )ع( نیز در کنار جدشان در همین مکان آرمید.

   27 رجب، مبعث پیامبر اکرم )ص(
در بیسـت‌وهفتمین روز از ماه رجب سـال 610 میلادی، یا به عبارتی 13 سـال قبل 
از شـروع تقویم‌هـای هجـری شمسـی و قمری، در حالی کـه پیامبر اکرم )ص( مانند 
همیشـه در غار حرا مشـغول عبادت بود، جبرئیل بر وی نازل می‌شـود و دسـتور خدا 
مبنی بر انتخاب ایشان به‌عنوان آخرین پیامبر الهی را ابلاغ می‌کند. اولین آیات قرآن 
در قالب آیات ابتدایی سـورۀ علق بر ایشـان نازل شـد. قرآن تصریح می‌کند، در اولین 
دیـدار، پیامبـر )ص( حضـرت جبرائیل را به‌صـورت فیزیکی در هیبت مردی دیده که 

بر کرانۀ افق ایستاده و صدای او را شنیده است. 
ایـن روز را کـه روز انتخـاب حضرت محمد )ص( به‌عنوان خاتمیت اسـت، روز مبعث 
می‌نامیم. این واقعه آغاز رسـالت پیامبر اکرم )ص( و شـروع دعوت ‌23سـالۀ ایشان و 

ظهور اسلام تلقی می‌شود.

فاتح خیبر، اثر حسن روح الامین

ماهنامۀ آموزشی و تربيتی  برای هنرجویان هنرستان  
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  شهادت شهید حسن باقری
غلامحسین افشردی با نام عملیاتی حسن باقری، یکی از مهم‌ترین 
فرماندهان و شخصیت‌های برجستۀ دوران دفاع مقدس به شمار 
می‌رود. حسـن که هنگام اعزام به جبهه به‌عنوان خبرنگار، 23 
سـال بیشـتر نداشـت، در طی زمانی اندک، با نشـان‌دادن نبوغ و 
استعداد فوق‌العادۀ خود، به مهم‌ترین راهبرد‌شناس )استراتژیست( 
و طراح عملیاتی جنگ تبدیل شـد و بازوی اطلاعات و عملیات 
سـپاه به وی سـپرده شـد. طراحی‌ها و اطلاعات واحد تحت نظر 
او در پیروزی عملیات طریق‌القدس، فتح‌المبین و رمضان نقشی 
حیاتی داشـتند. به همین دلیل، او به‌عنوان فرمانده کل قرارگاه 
نصـر انتخـاب شـد و کمی بعـد عملیـات پیروزمندانۀ آزادسـازی 

خرمشهر را به ارمغان آورد. 
ایشان پس از افتخارآفرینی‌های متوالی، جانشین فرمانده منطقۀ 
عملیاتـی جنوب شـد. متأسـفانه، هنگام طرح‌ریزی و شناسـایی 
عملیات والفجر مقدماتی در منطقۀ فکه، در اثر اصابت مشکوک 
خمپاره به محل اسکانش، در حالی که 26 سال بیشتر نداشت، 

به مقام شهادت رسید. 
ایشان جوان‌ترین راهبردشناس نظامی جهان شناخته می‌شود.

   بازگشت امام خمینی )ره( به وطن
امام خمینی )ره( در 12 بهمن ۱۳۵۷، پس از ۱۵ سـال تبعید در 
ترکیه، عراق و فرانسـه، در نهایت به میهن بازگشـت. بازگشـت 
امـام بـا وجـود تهدیدهای فـراوان بنی‌صدر و سـاواک و خطرات 
بالقوه، روحیۀ مضاعفی در مردم ایجاد کرد و روند سقوط سلطنت 
را سـرعت بخشـید. این رویداد به‌عنوان نقطۀ عطفی در انقلاب 
اسالمی ایـران شـناخته می‌شـود. امـام پـس از ورود بـه ایـران، 
بلافاصله از فرودگاه مهرآباد به بهشـت‌زهرا رفت و پس از دیدار 
مـزار شـهدای مبارزات، اولین سـخنرانی خـود را همان‌جا ایراد 
کرد. این ماجرا یکی از ماندگارترین قاب‌های تاریخ معاصر ایران 

محسوب می‌شود.

  دهۀ فجر
دهۀ فجر به بازۀ زمانی ده‌روزه‌ای اشاره دارد که از ۱۲ بهمن )بازگشت امام خمینی به 
ایران( تا ۲۲ بهمن )روز پیروزی انقلاب اسالمی( ادامه دارد. در طی این دهه، روند 
مبارزات علیه طاغوت که از 15 سال پیش در مدرسۀ فیضیۀ قم جرقه خورده بود، به 
اوج خود رسید و در کل کشور، حتی در روستاها و شهرهای کوچک، گسترده شد و همه 
را در شوری انقلابی شعله‌ور کرد. دولت بختیار که زمام امور را در دست داشت، پس از 
تلاش‌های مسـتمر برای سـرکوب، وحشت‌افکنی و ایجاد حکومت نظامی و آزمودن 
روش‌های متعدد، در نهایت از تسـلط بر اوضاع درمانده شـد. پس از اعلام بی‌طرفی 
ارتش در 22 بهمن، و خروج بختیار از کشور، رژیم سلطنتی به‌طور رسمی پایان یافت.
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  نیمۀ شعبان
روز 15 شعبان سال 255 روز ولادت شخصی است که پیامبران و امامان بشارت آمدنش 
را داده‌انـد؛ کسـی کـه قـرآن وعده داده اسـت زمین به او و همراهانـش به ارث خواهد 
رسـید و جهان را پر از عدل و توحید خواهد کرد. کسـی که ما ایشـان را به‌عنوان امام 
حاضر و صاحب‌الزمان )عج( می‌شناسیم. ایشان در شهر سامرا به دنیا آمد و پدرشان 
امام حسـن عسـکری )ع( و مادرشـان نرجس خاتون نام داشـتند. البته نام اصلی مادر 
آن حضرت »ملیکا« اسـت. ایشـان اصالتاً از شـاهزادگان رومی بودند و نسبتشـان به 
حضرت شـمعون از حواریون حضرت مسـیح )ع( می‌رسـد. بقیۀ‌الله، حجت، منتظر، 
قائم و مهدی مشهورترین لقب‌های امام زمان )ع( هستند. کنیۀ ایشان همانند پیامبر 

اکرم )ص( ابوالقاسم است. 
اکنون نزدیک هزار و دویست سال است حضرت در غیبت به سر می‌برد و مسلمانان 
و به‌خصوص مستضعفان جهان همچنان منتظر فرج و تشنۀ بازگشت عدالت علوی، 

چشم‌به‌راه ظهور آن حضرت هستند.

     پیروزی انقلاب اسلامی
۲۲ بهمـن ۱۳۵۷، روز پیـروزی انقالب اسالمی و پایـان دوران دوهزارو پانصدسـالۀ 
نظـام شاهنشـاهی در ایـران اسـت. در ایـن روز بـا وجود اعلام قبلـی مبنی بر حکومت 
نظامی سراسری و بسته‌شدن خیابان‌ها و ضمن وجود تهدید حمله‌های پاسبان )گارد( 
شاهنشاهی به مقرهای انقلابیون و همافران، امام خمینی )ره( با درایت و تشخیص 
صحیح از مردم دعوت کرد خیابان را ترک نکنند. حضور مردم و بسته‌شدن راه ورود قوای 
اعزام‌شده از سایر شهرها باعث شد در نهایت تهران آزاد شود و انقلاب به پیروزی برود.
میشـل فوکـو، فیلسـوف معـروف فرانسـوی، کـه در آن ایام در تهران بـود، این وقایع را 

مردمی‌ترین انقلاب قرن بیستم توصیف می‌کند.

بفرمایید ببینید
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ابــزار هنــــرجــــو

در ادامۀ رکن مدیریتی، رکن فنی 
یکـی از مهم‌تریـن رکن‌هاسـت؛ 
بخشـی کـه بـه قلـب تپندۀ کسـب و 
کار معروف است. این بخش برخلاف 
بخـش مدیریتـی در اغلب اوقات بیش 
از یـک نفـر عضو دارد. بر همین اسـاس 
باید یک نفر را به عنوان سرپرست یا مدیر 
فنی تعیین کرد. روحیه و وظایف مدیر فنی 

و اعضا را می‌توان به این شرح دانست:

�1 �پیـروی از تصمیـم مدیریـت کل و 
مدیر فنی

 اعضا باید بر اساس برنامه‌ریزی در حوزۀ فنی پیش 
برونـد و از خودرأیـی اجتناب کنند. ممکن فردی از 
اعضـای فنی تصمیمی مخالف با کلیت برنامه‌ریزی 
مجموعه داشته باشد، اما نباید تصمیم اصلی را به این 
بهانـه انجـام ندهـد یـا تصمیم خـود را جایگزین تصمیم 
مجموعـه کنـد. به‌طـور مثـال، در خط تولیـد یک صفحۀ 
الکترونیکـی، یـک مجموعه جـای خالی برای قطعه‌های 
رزرو تعبیه شده است که مجموعه تصمیم گرفته است این  رکن فنی یکی از 

مهم‌ترین رکن‌ها 
است؛ بخشی که 
به قلب تپندۀ 
کسب و کار 
معروف است

علیـرضـــا جعفــری

ــــب  و کــــار ــــــــــــ
ســـــ

 کـــ
ده

ـنـــ
ــپــ

ب ت
قـلــ
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قطعه‌هـا را به‌طـور کامـل روی صفحه هم‌گـذاری )مونتاژ( کند. اما یکی 
اعضـای فنـی، بـا توجـه به اینکه شـاید این کار از لحـاظ اقتصادی به نفع 
شرکت نباشد، به‌دلخواه بخشی از قطعه‌ها را از روی صفحه حذف کند.

�2 � مشارکت در تصمیم‌های فنی شرکت
 در بخش قبل، در رابطه با جلوگیری از خودرأیی صحبت کردیم. اما اگر 
افـراد در حـوزۀ فنی توصیه‌ای دارند که می‌تواند برای مجموعۀ شـرکت 
مثمـر فایـده باشـد، می‌تواننـد ایـن پیشـنهاد را بـا مدیـر خود به اشـتراک 
بگذارند. در صورتی که مدیر فنی این موضوع را پیگیری نکرد، می‌توانند 

به مدیریت گوشزد کنند.

�3 � خلاقیت در طراحی 
بخش فنی علاوه بر موضوعات فنی مرتبط با موضوع باید خلاقیت لازم 
را در حوزۀ طراحی به کار برند. شاید یک مثال این موضوع را شفاف‌تر کند. 
فرض کنید یک موتور الکتریکی با آب دائماً در تماس اسـت. سـاده‌ترین 
طراحی برای ضدآب‌شدن این موتور الکتریکی، تعبیۀ یک ظرف است که 
هیچ محفظه‌ای نداشته باشد. اما برای جلوگیری از داغ‌شدن بیش‌ازحد 
این موتور و خروج مایعاتی که از جای دیگر به درون این محفظه راه پیدا 
کرده‌اند، می‌توان از یک فضای تخلیۀ یک‌جهته استفاده کرد که از ورود 
سـیالات از بیـرون محفظـه به داخل آن جلوگیـری کند، ولی از داخل به 

بیرون راه گذار داشته باشد.

�4 �داشتن دید اقتصادی و بهینه‌سازی
 صرفاً رسـیدن به هدف نهایی که محصول اسـت مهم نیسـت و رسـیدن 
به‌نحوی که این محصول نسـبت به رقبا اقتصادی باشـد نیز مهم اسـت. 
بخشی از این وظیفه به عهدۀ سایر رکن‌هاست، اما بخشی هم به عهدۀ 
رکـن فنـی اسـت تـا طرحـی بهینـه از لحاظ اقتصـادی، با رعایـت تمامی 

استانداردهای مطلوب، ایجاد کند.

�5 �رعایت اصل صداقت

 اعضای فنی نباید منافع شخصی خود را به منافع مجموعه ارجح بدانند. 
این منافع می‌توانند راحت‌ترشدن کار در مجموعه باشند و می‌توانند منافع 
مالی فرد باشـند. فرض کنید وظیفۀ فردی در تیم نظارت بر موضعی از 
محصول است که باید با دقت بررسی شود و تک‌تک کالاها در این فرایند 
بررسـی شـود، ولی فرد مسـئول این بخش، تنها به‌صورت اتفاقی برخی 
از کالاها را بررسی کند و همۀ آن‌ها بررسی نشوند. یا فرض کنید فردی 
بداند که یک قطعه برای تولید یک محصول موردنیاز است و این قطعه 

را از جایی تهیه کند که برای خود شخص منفعت مالی داشته باشد.

�6 � بخش خرید تجهیزات 
همان‌طورکـه در بخـش قبـل اشـاره شـد، یکی از وظایـف بخش فنی، 
خرید قطعه‌ها و تجهیزات موردنیاز است. متأسفانه در شرکت‌ها یک 
مسئول خرید برای بخش‌های گوناگون در نظر گرفته می‌شود. به‌طور 
مثـال، شـخصی کـه وظیفـۀ خرید یک صندلـی را دارد، همان فرد را 
مسـئول خرید قطعه‌های پیشـرفتۀ فنی می‌کنند. درسـت اسـت که 
نـوع محصـول و محـل خرید آن به این فرد گفته می‌شـود، اما وقتی 
فرد دانش لازم را برای صحت‌سنجی محصول ندارد، ممکن است 
کالای مشابه یا مشکل‌دار را به ایشان بفروشند. پس لازم است در 
حوزه‌های تخصصی، مسئول خرید شرکت در حوزه‌های عمومی 

جداگانه انتخاب شود.

�7 � بخش نظارت کیفی
 در ایـن بخـش محصـولات باید از لحاظ فنی بررسـی شـوند. در 
برخی موارد، نظارت کیفی برای محصول نهایی نیاز است، ولی در 
موارد دیگر ممکن است تا قبل از تولید محصول نهایی، چندین 
مرحله موردبررسی و ارزیابی کیفی قرار گیرند. در برخی موارد، 
تعدادی از محصولات به‌صورت تصادفی آزمایش می‌شـوند و 

در بخشی دیگر همۀ محصولات صحت‌سنجی می‌شوند.

�8 � بخش تحقیق و توسعه 
یکـی دیگـر از بخش‌هـای موردتوجـه در حـوزۀ فنـی بخش 

تحقیق و توسعه است.
در شـمارۀ بعـد بـا مـا همـراه باشـید تـا بـه جزئیـات برخی از 

موضوعات فنی و بخش تحقیق و توسعه بپردازیم.

یکی از بخش‌های حیاتی در 
حوزۀ فنی که می‌تواند عامل 

اعتباربخشی یا آسیب‌دیدن 
کسب‌وکار شود، بخش نظارت کیفی 
است. در این بخش محصولات باید 

از لحاظ فنی بررسی شوند
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نو آفرین

»صداقت« با احداث کارگاه، نه‌تنها هنر خیاطی را 

به بانوان محلۀ پور سینا به‌طور رایگان می‌آموزد، 

بلکه با شیوه‌ای جدید کار می‌آفریند.

او با هزینۀ شخصی‌اش برای آن‌ها چرخ‌خیاطی 

می‌خرد و سپس سفارش کار می‌دهد

خــــــانـــــم 
پــوشــــاک

مـشـهـــــــــــــــــــــــــــــــــد!

هر کدام از ما می‌توانیم به یک کارآفرین تبدیل شویم، به‌شرطی 

کـه خودمـان بخواهیـم و انجامش دهیم. فکـر می‌کنم نوآفرین این 

شـماره از مجله، برای هنرجویانِ رشـتۀ طراحی دوخت جالب باشد 

که چطور یک بانوی خیاط می‌تواند یک کارآفرین موفق و خیر شود. 

اسـتعداد و توانمنـدی زهـره صداقت در خیاطـی و مدیریت، او را به 

بانوی نخبۀ کارآفرینی در صنعت نساجی و پوشاک تبدیل کرده است.

پشتوانه‌ای هم در کار نبوده و خودش از صفر، بی‌هیچ پشتوانۀ مالی، 

کارش را از تک‌دوزی‌های زنانه شروع کرده است، اما پس از مدتی 

احساس درونی‌اش او را وادار می‌کند که کارهای جزئی را رها کند 

و کارگاه خیاطی راه بیندازد. اینجا همان نقطه‌ای است که یک نفر 

تصمیـم می‌گیـرد و انجامـش می‌دهـد و فکـر محدودیت‌هـا را کنار 

می‌گذارد، چون برکت با خداست.

بعد از مدتی تلاش، برای تولید لباس‌های مرغوب و باکیفیت زنانه 

و مردانه، بنکداران زیادی را به خرید محصولاتش ترغیب می‌کند تا 

جایی که محصولاتش به‌طور غیرمستقیم و توسط همین بنکداران، 

به کشورهای عربی و آسیای شرقی هم صادر می‌شوند و همین هم 

نام او را به‌عنوان تولیدکنندۀ لباس باکیفیت بر سر زبان‌ها می‌اندازد.

 حتماً هر کسـب‌وکاری برای توسـعه و بزرگ‌ترشدنش به نیروی کار 

نیاز دارد و هر کارآفرینی این نیاز خودش را از طریق برطرف می‌کند. 

خانم صداقت هم یک راه‌حل دشوار اما پربرکت را انتخاب می‌کند. 

ــی
لانــ

ــــ
ه ارس

یـــ
رقــ
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مدتـی بعـد او زنـان 
کـه  را  خانـواری  سرپرسـت 

مؤسسه‌های خیریه و نهادهای دولتی 

معرفـی کـرده بودند، آمـوزش می‌دهد. در 

همـان دورۀ آمـوزش به زنان سرپرسـت خانوار 

محلات اطراف شهر، در ذهنش جرقه می‌خورد که 

آن‌ها نیز باید همانند خودش روی پای خود بایستند.

خانـم صداقـت متولـد مشـهد و 57 سـاله، کـه دیپلـم 

طراحی دوخت گرفته و بعد از آن در رشـتۀ مدیریت هم 

تحصیل‌کـرده اسـت، حـالا یـک کارآفریـن اسـت بـا حدود 

250 نیروی کار مسـتقیم و غیرمسـتقیم. خیلی از نیروهایش با 

چرخ‌خیاطی‌ای که او برایشان تهیه کرده است، در خانه کار می‌کنند. 

شـش سـال پیش، کارگاه اصلی و مرکزی‌اش را در محلۀ پورسینای مشهد 

راه‌اندازی می‌کند. »صداقت« با احداث کارگاه، نه‌تنها هنر خیاطی را به بانوان 

این محله به‌طور رایگان می‌آموزد بلکه با شیوه‌ای جدید کار می‌آفریند.

او با هزینۀ شخصی‌اش برای آن‌ها چرخ‌خیاطی می‌خرد و سپس سفارش 

کار می‌دهـد. او حـالا بـا این نوع کارآفرینی مدرن و حساب‌شـده، حدود 

۴0 چرخ‌خیاطی برای اهالی محل تهیه کرده است و برای ده‌ها بانو، 

بـا سـفارش‌دهی دوخت لبـاس کار و ملزومات بیمارسـتانی و لباس 

مدرسه و... شغل و درآمد ایجاد کرده است. این کارآفرینی خانگی، 

خودش از بهترین روش‌های ایجاد شغل و کارآفرینی در کشورهای 

پیشـرفته اسـت کـه خانم صداقت در کسـب‌وکار خـودش از این 
شیوه بهره می‌برد.

خودش اعتقاد دارد، در مسیر استعداد و علاقه‌اش قرار گرفته 

اسـت. او می‌گوید: »هرکسـی اسـتعدادی دارد. اسـتعداد و 

علاقۀ من هم در خیاطی است که خیلی زود در جوانی آن 

را کشـف کردم. دیپلم خیاطی درجه‌یک گرفتم. سـپس با 

تک‌دوزی و همکاری با تولیدی‌ها شروع کردم و کم‌کم 

کارم را گسترش دادم.

بـا خـودم گفتـم، چرا کارگاه تولیدی نداشـته باشـم. در 

سال ۱۳۶۶ هفت‌هزار تومان پول قرض گرفتم و یک 

کارگاه تولیدی راه انداختم.«

همـه می‌دانیم، فقط داشـتن علاقـه دلیل موفقیت 

نیست. خیلی از ما به کارهای متعددی علاقه داشتیم 

که الان در زندگی‌مانهیچ خبری از آن‌ها  نیست، 

چون علاقه، تلاش‌کردن هم لازم دارد و زحمت 

و سختی‌کشـیدن می‌خواهد. خانم صداقت هم 

همیـن را تأییـد می‌کند که: »اسـتعداد و علاقه 

لازم است، اما کافی نیست. من زحمت زیادی 

کشیدم تا به این مرحله رسیدم. با دست‌خالی و 

از صفر شروع کردم. هر روز تلاشم چند برابر 

روز قبل بود.

روزانه به‌طور مفید ۱۲ ساعت 

کار می‌کردم؛ کار من با برنامه و حساب 

بود و از لحظه‌لحظه‌اش استفاده می‌کردم. 

از فرصت‌هایی هم که در مسیرم قرار می‌گرفتند، 

نهایت استفاده را می‌بردم.

به‌عنوان مثال، در سال ۱۳۸۴ شرکتی ژاپنی در مشهد 

دوره‌های مدیریت تولید پوشاک برگزار کرد. در این کارگاه، 

دَری حضور داشتند تا نحوۀ رقابت در زمینۀ حرفۀ 
َ
هنرجویان ق

خود را در عرصۀ جهانی یاد بگیرند.

در ایـن دورۀ فشـرده ۴00 نفـر شـرکت کردنـد و درنهایـت ۳0 آقـا و من، 

به‌عنوان تنها خانم، توانستیم دیپلم مدیریت تولید پوشاک را از کشور ژاپن 
دریافت کنیم.«

رمز موفقیت خانم صداقت در کارشـان، در اسـم خودشـان نهفته اسـت؛ 

یعنی صداقت با مشـتری. او کارهایش را با کیفیت تحویل می‌دهد و اگر 

مشـکلی داشـته باشـد، آن‌ها ر تضمین و ایرادهایش را برطرف می‌کند. 

کسـی کـه سـی و چند سـال بـرای کارش تالش می‌کند، حتمـاً بارها 

زمین هم می‌خورد و مشکلاتی بر سر راهش سبز می‌شوند، اما خانم 

صداقت آن‌ها را مانند سکوی پرش می‌داند. این حرف‌ها را با عمل 
هم ثابت کرده است.

وقتی به راه‌اندازی یک کسب‌وکار فکر می‌کنید، اول از همه فکر 

اینکه چه کسی قرار است از شما حمایت کند، به ذهنتان می‌آید، 

امـا بانـوی کارآفریـن مـا با این شـیوه مخالف اسـت و می‌گوید: 

»شـما اگر ۱00 سـال دیگر هم بنشـینید، کسـی برایتان کاری 

انجام نمی‌دهد. با توکل به خدا و تلاش خودتان، از نو شروع 

کنید. منتظر هیچ‌کسی هم نباشید که انتظار حمایت، اشتباه 
محض است.«

این همان نقطۀ تصمیم‌گیری و خطرپذیری برای موفقیت 

خودتان و کشـورتان اسـت. خطرکردن و هیجان آن، اگر 

حساب‌شده باشد، خیلی هم خوب است. باید به خودمان 

جرئت دهیم و شـروع کنیم. روزی و برکت را بالاسـری 
می‌‌رساند.

خانم صداقت  برای کسب موفقیت براین نکته  

تأکید می‌کند که: »استعداد و علاقه لازم است، 

اما کافی نیست. من زحمت زیادی کشیدم تا 

به این مرحله رسیدم. روزانه به‌طور مفید ۱۲ 

ساعت کار می‌کردم؛ کار من با برنامه و حساب 

بود و از لحظه‌لحظه‌اش استفاده می‌کردم
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علی اصغر جعفریان ، یک هنرجوی قدیمی

   اگر خاطر مبارکتان باشد، در شمارۀ قبل قول 
داده بـودم شـما را با بهتریـن مربی تربیتی دنیا، 
یعنـی شـهید حـاج محمـود موافـق، معلمی که 
هنرجویان هنرستان برایش جان می‌دادند، آشنا 
کنـم؛ معلمـی که نه‌تنهـا هنرجویان، بلکه همۀ 
کارکنـان مدرسـه و حتی اولیـای دانش‌آموزان 
مثل برادر دوستش داشتند. فکر می‌کنم بهترین 
راه معرفـی حـاج محمـود، همراه‌کردن شـما با 
خاطرات شـنیدنی ایشـان اسـت. از آنجایی که 
من آن روزها در دوران هنرجویی دفتر خاطرات 
روزانه داشـتم، می‌خواهم بعد از سـال‌ها سری 
به دفترچۀ خاطراتم بزنم. می‌خواهم با شـما به 
روزهای خاص دفترچۀ خاطراتم بروم و برایتان 

از آن روزها بخوانم. 
دفترچۀ خاطراتم را می‌گشایم. تعجب 
می‌کنم. وای، به یک‌باره چه روز 
و چـه صفحه‌ای باز شـد! 

شاید خدا خواسته باشد! درست شب‌ها و روزهای 
رسیدن خبر شهادت استادِ قلب‌های بچه‌های 
هنرستان، ماجرای شب‌های عملیات کربلای 

پنج جلوی چشمانم باز شده است.

حاج محمود شهید است! 
دوشنبه ۲۲/۱0/۱۳۶۵

شب شده است. صدای مارش عملیات کربلای 
پنج همچنان در کوچه و خیابان شنیده می‌شود. 
از اینکه از عملیات جا مانده‌ام بسیار ناراحتم. آرام 
و قرار ندارم. امتحانات دانشگاه را با بی‌حوصلگی 

تمام پشت سر گذاشتم.
هنـگام غـروب به مسـجد محل رفتـم. صدای 
آرام‌بخش تلاوت قرآن فضای مسجد را پر کرده 
بود. حسین مختار ، یکی از ‌هم‌هنرستانی‌هایم، 
ناراحـت و دمغ، در کنـار محمود لاچینی، یکی 
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از بچه‌های مسـجد، نشسته 
بود. شوخ‌طبعی بچه‌ها و چهرۀ 
خندان حسین زبانزد بود. گفت، 
حتماً اتفاق مهمی افتاده اسـت که 
حال و هوای حسین را غمگین کرده. 
بعد از سلام و احوال‌پرسی خبر را شنیدم. 
خبر مثل آواری بر سرم فرود آمد؛ خبری 
که هیچ‌وقت دوست نداشتم بشنوم. هیچ‌گاه 
به آن فکر هم نمی‌کردم. برایم باورش سخت 
بود. از آنجا که از روحیۀ شوخ حسین باخبر بودم، 
لحظـه‌ای تصـور کردم حسـین می‌خواهد من را 
سر کار بگذارد و بخندد، اما هر چه باهاش سر و 
کله زدم و به حرفش گرفتم، نتوانسـتم اوضاع را 
تغییر دهم. خبر شـهادت اسـتاد بزرگم، محمود 
موافق، که همیشه حاج محمود صدایش می‌زدیم، 

واقعیت داشت.

آمادۀ پرواز می‌شوند. 
سه‌شنبه ۲۳/۱0/۱۳۶۵

از خواب بیدار می‌شوم. عکس حاج محمود نگاهم 
را با خود می‌برد. خبر شب گذشته را به یاد می‌آورم. 
وای حـاج محمـود، نماز صبـح را می‌خوانم زود. 
آماده می‌شوم به هنرستان شهید شمارۀ ۲ بروم؛ 
همان هنرستانی که حاج محمود سال‌های جوانی 
خود را شبانه‌روز صرف تربیت هنرجویانش کرده 
بود. وارد هنرستان می‌شوم. حال و هوای عجیبی 

دارد. همه هاج و واج‌اند. مبهوت‌اند.
هیچ‌کسـی بـاورش نمی‌شـود. عـده‌ای مشـغول 
آماده‌سـازی مقدمات تشـییع هستند. تعدادی از 
بچه‌ها گوشه‌های خلوتی از هنرستان را انتخاب 
کرده‌انـد و نشسـته‌اند. بغـض کرده‌انـد و آرام‌آرام 
گریـه می‌کننـد. عـده‌ای خاطـرات او را بـه خاطر 
می‌آورنـد و بـرای دیگـران تعریف می‌کنند. حالم 

منقلب می‌شود. گیجم.
انگار دیوارهای هنرسـتان دور سـرم می‌چرخند. 
هنرستان بدون حاج محمود را نمی‌توانم تحمل 
کنم. نمی‌توانم یک جا بند شوم. آخر مگر می‌توانم 
نبودن دلم را در وجودم باور کنم. همراه علیرضا 
انصاری کلام و حسن شجاعی، دو هم‌کلاسی و 
دو دوست نزدیکم، به خانۀ حاج محمود می‌رویم. 
خانه‌شـان در شـرق تهـران اسـت؛ خیابـان ۱۷ 

شهریور. 
دلم می‌گیرد. همه جا سـکوت اسـت. مظلومیت 

حـاج محمـود در آن لحظات هم حس می‌شـود. 
انگار در محله‌شان نیز مظلوم و غریب است؛ چون 
محله سوت و کور است. چند عکس و پارچه‌نوشته 
و اعلامیه را به در و دیوار کوچه و خیابان می‌زنیم. 
جلـوی در خانـه، محمدآقا  دسـت ‌به‌ کمر زده و با 
درد ایسـتاده اسـت. محمدآقا برادر کوچک حاج 
محمود است. او چند روز قبل از پیش حاج محمود 
آمده است. خودش در عملیات زخمی شده و تازه 
از بیمارسـتان مرخص شـده است. به زحمت راه 
مـی‌رود. معلـوم اسـت درد شـدیدی دارد، ولی به 
رویـش نمی‌آورد. لبخند معنی‌داری روی لبانش 

دارد.
او بـرادرش را خیلـی دوسـت داشـت و او را معلـم 
خـود می‌دانسـت. می‌دانم در دلـش چه غوغایی 
است. شاید برای روحیه‌دادن به پدر و خواهرانش 
لبخند می‌زند و آرام است؟ حاج محمود مادرش را 
سال‌های پیش از دست داده بود. محمد همیشه 
برای ما خلاصه‌ای از حاج محمود بوده است. پدر 
حاج محمود خیلی ناراحت اسـت. گریه می‌کند. 
از بی‌قـراری‌اش به‌خوبی می‌توان عمق علاقه و 

محبتش را به حاج محمود فهمید.
 قرار شد فردا پیکر پاک استاد شهیدمان ابتدا در 
ایـن محلـه و بعـد در هنرسـتان، در غرب تهران، 
یعنی  محلۀ هفت‌چنار، خیابان حسام‌الدین، تشییع 
شود. در راه خانه به یاد دوستان و هم‌رزمان حاج 
محمود که در جبهه و همچنان در عملیات هستند 
می‌افتم. جنگ سختی در جبهۀ شلمچه در جریان 
است. انگار با تمام عملیات گذشته متفاوت است. 
آتش دو طرف سنگین است و ما شهیدان زیادی 
داده‌ایم. دلم برای دوستانم می‌گیرد. نگرانشان 
هستم؛ به‌خصوص حالا که حاج محمود پرکشیده 

است. می‌ترسم آن‌ها هم آمادۀ پرواز شوند!

عاشورایی برپاست.
 چهارشنبه ۲۴/۱0/۱۳۶۵
سـاعت ۸ صبح در حیاط هنرسـتانم. امروز برای 
هنرستان شهید شمارۀ ۲ روز بسیار مهمی است. 
روزی تاریخی است. روز تشییع پیکر بهترین معلم 
هنرستان است؛ معلمی که بچه‌ها دیگر نظیرش را 
نخواهند دید. جلوی در ورودی حیاط هنرستان، 
در خیابـان، جمعیـت منقلـب مـوج می‌زنـد. همه 
به همدیگر تسـلیت و تبریک می‌گویند. چشـم‌ها 
گریان‌اند. آمبولانس پیکر مطهر استاد را می‌آورد. 

تابوت پیچیده در پرچم سه رنگ کشور عزیزمان، 
بر سر نوک انگشتان شاگردانش بال می‌گشاید.

پرواز می‌کند. یعنی، درون این تابوت، استاد شهید 
حاج محمود موافق آرام خوابیده است؟! یعنی روح 
لطیف الهی و ملکوتی‌اش اینک در جوار مولایش 
امـام حسـین علیه‌السالم در آرامـش و در نـزد 
پروردگار متنعم است؟ این همان حاج محمودی 
است که هر وقت با آن موتور یاماهای آبی‌رنگش 
وارد هنرسـتان می‌شـد، طولی نمی‌کشـید تعداد 
زیـادی از بچه‌هـا دورش را می‌گرفتند؟ او با همه 
مهربـان بـود. یـادش به‌خیر! لبخنـد لحظه‌ای از 

لبانش محو نمی‌شد. 
تابـوت را در وسـط حیـاط هنرسـتان بـر زمیـن 
می‌گذارنـد. شـاگردان و دوسـتان، تابـوت حـاج 
محمـود را چـون نگینـی در بـر می‌گیرنـد. اینجـا 
دیگـر نیـاز بـه مداحـی و خواننده نـدارد. هر کس 
خودش مداحی می‌کند. باران اشک بی‌اختیار از 
چشمان همه سرازیر است. عده‌ای بر سر و روی 
خـود می‌زنند. مادر شـهیدی ناله‌کنـان خود را به 

تابـوت می‌رسـاند و تابـوت را بـه آغوش می‌کشـد 
و فریـاد می‌زنـد، تـو مادر نداری، مـن امروز برات 
مادری می‌کنم. من مادرت می‌شوم و برایت اشک 
می‌ریزم. خانوادۀ شـهدای مدرسـه داغشان تازه 
می‌شـود. طـوری گریه می‌کننـد، تو گویی یک‌بار 
دیگر عزیزشان را از دست داده‌اند. معلوم نیست 
حـاج محمـود بـا دل این جماعت چه کرده اسـت 
کـه این‌گونه برایش بی‌قراری می‌کنند و دلشـان 
به این زودی برایش تنگ شـده اسـت! در حیاط 

هنرستان عاشورایی برپاست.

پی‌نوشت‌

محمد موافق، فرمانده گردان مسـلم‌بن عقیل، لشـکر ۱۰ 
سیدالشهدا، برادر کوچک حاج محمود موافق 

در سال‌های جنگ تحمیلی، یعنی بین 
سال‌های 59 تا67، هنرستان شهید، درست 

مثل سایر هنرستان‌ها و دبیرستان‌ها، در 
اعزام به جبهه‌ها نقش پررنگی داشت. قبل 

از هر عملیات، تعدادی از هنرجویان همراه 
با معلمانشان خود را به لشگر 27 محمد 

رسول‌الله یا لشگر سیدالشهدا می‌رساندند
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مـیـز اقـتـصـــاد

ایرانـی،  اصیـل  فرهنـگ  در  قدیم‌الایـام  از 
ضرب‌المثل‌هایی اقتصادی وجود داشته‌اند و تا امروز 
نیـز بیـن ما رواج دارند. سـعدی، شـیخ اجل، در باب 

هفتم گلستان خود، این‌طور آورده است: 
»پارسازاده‌ای را نعمت بیکران از ترکۀ عمان به دست 
افتاد. فسق و فجور آغاز کرد و مبذری پیشه گرفت. 
فی‌الجملـه، نماند از سـایر معاصی منکری که نکرد 

و مسکری که نخورد.
باری به نصیحتش گفتم: ای فرزند! دخل، آب روان 
است و عیش، آسیای گردان. یعنی خرج فراوان‌کردن 

مسلّم کسی را باشد که دخل معیّن دارد.
چو دخلت نیسـت خرج آهسـته‌تر کن   که می‌گویند 

ملاحان سرودی
اگـر بـاران بـه کوهسـتان نبارد   به سـالی دجله گردد 

خشک‌رودی
در ادبیات فارسـی غنی ما، تا دلتان بخواهد، باز هم 

از این ضرب‌المثل‌ها وجود دارد:
بیـان  بازنمی‌گـردد )بـرای  بـه جـوی  آب رفتـه 

غیرقابل‌بازگشت بودن هزینه‌ها(.
پول هرگز نمی‌خوابد.

ازدسـت‌دادن فرصت، ازدسـت‌دادن 

ثروت است.
پول به پول می‌رسد.

چشم‌بسته غیب‌گفتن )برای بیان خطر سرمایه‌گذاری 
بدون تحقیق(.

هر کس بامش بیش، برفش بیشتر.
بعضی از این ضرب‌المثل‌ها برای این شـمارۀ مجله 
کاربردی‌ترند و بعضی نیز برای شماره‌های بعد کاربرد 
دارند که در آینده در موردشان گفت‌وگو خواهیم کرد. 
از این ضرب‌المثل‌ها، خیلی نکات به‌صورت دقیق و 

مختصر به ذهن منتقل می‌شوند. 
نیمـا، یکی از شـاگردان مـن، خیلی دلش می‌خواهد 
روزی یک رستوران باز کند. او همین‌الان در تهران، 
بعد از مدرسـه، یک شـغل پاره‌وقت دارد و سر ماه نیز 
حقوق دریافت می‌کند. اما متأسـفانه هیچ‌بخشـی از 
پول‌هایی که دریافت می‌کند، برایش باقی نمی‌ماند و 
همه را خرج می‌کند. اینکه نیما کار می‌کند و دوست 
دارد روزی خودش کارفرما باشـد و رسـتوران داشته 
باشد، شاید آرزوی خیلی از بچه‌ها در سنین نوجوانی 
باشد، اما اینکه آیا نیما اهداف مالی خوبی را در زندگی 
انتخاب کرده است یا خیر، نیازمند بررسی بیشتر است.
اجـازه بدهیـد کمـی سـاده‌تر بحـث را شـروع کنیـم. 

بیشـتر چیزهایـی کـه شـما در زندگی 
می‌خواهید، پول نیاز دارد. درست است؟ 

مثل خیلی از آدم‌های اطرافمان، پولی که قرار 
اسـت در طـول زندگـی خرج کنیم، همـان درآمدی 
اسـت که از حرفه‌ها و مشـاغل پاره‌وقت یا تمام‌وقت 
دریافـت می‌کنیـم. این درآمد اسـت کـه قدرت خرید 
خودرو، موتورسیکلت، پوشاک، ساندویچ یا نوشیدنی، 
رفتن به تعطیلات، حتی حمایت از خانواده و گذراندن 
ادامۀ تحصیلات در دانشگاه‌های آزاد یا غیرانتفاعی 
را به شما می‌دهد. سال گذشته دانش‌آموزی داشتم 
که در ماه جلسـه‌هایی را غیبت می‌کرد. وقتی ماجرا 
را از خانواده‌اش جویا شدم، مادر دانش‌آموز گفت او 
کمک‌حال خانواده است و در زمان فعلی، که پدرش 
توان کار ندارد، او هم کار می‌کند و هم درس می‌خواند. 
پـس بـرای همـۀ مـا شـرایط متفاوتی وجـود دارد که 
نیازمند داشتن حرفه و شغل و دریافت درآمد هستیم. 
چیزهایـی کـه بیشـترین ارزش را در زندگـی دارنـد، 
معمـولًا بـه تالش و کار مـداوم نیاز دارنـد. بعضی از 
چیزهـای بـا ارزش در زندگـی نیازمنـد تلاش‌هـای 
مسـتمر و گاهی مبارزه با چالش هسـتند، اما نتیجۀ 
نهایی می‌تواند بسیار شیرین و ارزشمند باشد. یادتان 
باشـد، داشـتن یـک برنامـۀ مالـی و دنبال‌کردن آن، 

هــدف‌هـــای زنــدگــی،
ف زاده زندگــــــی هدفمنــــد

شـــر
ـلـی ا

ع
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بخشی از آن تلاش و کار مداومی است که باید انجام 
دهیم. این برنامۀ مالی را در ادبیات اقتصادی و مالی، 
تحت عنوان بودجه می‌شناسیم. بودجه در واقع برنامه 
یا طرحی برای تقسیم‌ درآمد بین گزینه‌های مخارج، 
هزینه‌هـا و حتـی پس‌انداز اسـت. بیشـتر بودجه‌ها بر 
اهـداف مالـی کوتاه‌مدت و بلندمدت مبتنی هسـتند. 
اولین گام در بودجه‌ریزی این است که اهداف مهمی 

را که در برنامۀ زندگی خود داریم، در نظر بگیریم.

اهداف مالی کوتاه‌مدت و بلندمدت
شـاید اگـر از شـما بپرسـند اهـداف کوتاه‌مـدت چـه 
چیزهایـی هسـتند، فـوراً بگویید آن دسـته از اهدافی 
که ظرف مدت یک سـال می‌توانیم به آن‌ها برسـیم، 
هدف‌های کوتاه‌مدت هسـتند؛ مثلًا سـرزدن به یک 
دوسـت صمیمـی کـه به شهرسـتانی دیگـر مهاجرت 

کـرده اسـت. فرض کنید بـرای این سـفر پنج‌میلیون 
تومان هزینه نیازمندید. این هدف کوتاه‌مدت به‌سرعت 
قابل تحقق است و با برنامه‌ریزی مختصر و محدودی 
می‌توان به آن دست یافت. حتی نیازمند مخارج خیلی 
زیادی نیز نیسـت. اما هزینه‌کردن برای خواسـته‌ها و 
اهداف کوتاه‌مدت می‌تواند به‌مرور زمان تجمیع شود 
و تأثیـر قابل‌توجهـی روی منابع مالی شـما بگذارد. به 
عبارت دیگر، نباید آن‌قدر روی خواسته‌های کوتاه‌مدت 
هزینه کرد که دیگر نتوان به اهداف بلندمدت رسـید. 
در واقع اهداف بلندمدت نیز بخشـی از برنامۀ زندگی 

ما هستند.
به آنچه شما می‌خواهید در بازۀ زمانی بیش از یک سال 
به آن‌ها برسید، اهداف بلندمدت گفته می‌شود. اهداف 
مالی بلندمدت همیشه بخش‌های مهمی از برنامه‌های 
زندگـی ما را تشـکیل می‌دهند. اهداف طولانی‌مدت 
زندگی غالباً نیازمند پول بیشتری هستند و نمی‌توان 
با درآمد فعلی ماهانه به آن‌ها رسید. شما برای رسیدن 
به اهدافی مثل رفتن به دانشگاه، خرید خانه، داشتن 

بازنشستگی مطمئن و خوب، نیازمند پس‌انداز هستید. 
و بـرای پس‌انـدازِ درآمد در طول زمـان، باید در طول 

زندگی برنامۀ مالی داشته باشید.

ایجـاد تـوازن بیـن مخـارج کوتاه‌مـدت و 
موفقیت‌های بلندمدت

این مفهوم به اهمیت وجود تعادل میان تأمین نیازها و 
خواسته‌های کوتاه‌مدت و برنامه‌ریزی برای اهداف و 
موفقیت‌های بلندمدت اشاره دارد. دستیابی به برنامۀ 
زندگـی بـه چیزهـای متفاوتی بسـتگی دارد. تنظیم و 
مدیریـت مخـارج کوتاه‌مـدت، کـه ظاهـراً خیلی مهم 
هم به نظر نمی‌رسـد، یکی از مؤلفه‌های مهم اسـت. 
انتخاب‌های کوتاه‌مدت در واقع گام‌های کوچک برای 
رسـیدن به موفقیت یا شکسـت در بلندمدت هسـتند. 
پس‌اندازکـردن در حـال حاضر، بـرای پیش‌پرداخت 
خانـه یـا شـهریۀ دانشـگاه می‌تواند 
در دسـتیابی بـه اهـداف بلندمـدت 
زندگی‌تان به شـما کمک کند. این 
نکته به اهمیت برنامه‌ریزی مالی و 
مدیریـت منابع بـرای تأمین اهداف 
بلندمدت مانند خرید خانه یا پرداخت 
هزینه‌هـای تحصیلی اشـاره دارد. 
بـا شـروع پس‌انـداز از همین حالا، 
می‌توانید به اهداف مهم و پایداری 
در طول عمر خود دست یابید. فرقی 
نمی‌کنـد در جایـگاه مصرف‌کننـده 
باشـید یـا از موضع یـک کارآفرین به این موضوع نگاه 
کنیـد. هزینه‌کـردن بـرای خواسـته‌های کوتاه‌مـدت 
می‌تواند شما را از مسیر دستیابی به اهداف بلندمدت 
و موفقیت‌هـای پایـدار دور کنـد. در اینجـا بـر اهمیتِ 
داشتن نظم مالی و تمرکز بر پس‌انداز و سرمایه‌گذاری 
بـرای اهـداف مهم‌تـر تأکیـد می‌کنم. گاهـی اوقات، 
تصمیم‌های مالی عجولانه و ناشی از نیازهای فوری 
می‌توانند به تعویق اهداف بزرگ‌تر و مهم‌تر منجر 
شوند. افرادی که هر گام کوچک خود را در مسیر 
رسیدن به اهداف، ارزیابی می‌کنند، راحت‌تر به 

اهداف خواسته‌شده و مدنظر خود می‌رسند.
فرض کنید بخش مهمی از برنامۀ زندگی و 
عمرتان این اسـت که بـه یک برنامه‌نویس 
رایانه تبدیل شوید. برای اینکه به این هدف 
برسید، باید هدفی مالی و کوتاه‌مدتی مثل 
پس‌اندازکـردن به میـزان یک میلیون 
تومـان در هفتـه را دنبال کنید. اما اگر 
این میزان پس‌انداز را صرف تفریحات 

و خریدهای گوناگون کنید، قطعاً به هدفتان نخواهید 
رسـید. در واقـع، وقتـی به دنبال تأمین خواسـته‌های 
کوتاه‌مـدت خـود هسـتید، بایـد فکـر کنیـد انتخـاب 
شـما چطـور می‌توانـد بـر آینده‌تـان تأثیـر بگـذارد. اگر 
بخواهید برای خریدن یک گوشـی اندروید، پس‌انداز 
برنامه‌ریزی‌شدۀ چند هفتۀ خود را خرج کنید، آن وقت 
چه اتفاقی خواهد افتاد؟ اگر هزینه‌کردن در حال حاضر، 
مانع از رسیدن به هدف بلندمدت شما برای پرداخت 
هزینه‌هـای تحصیلی‌تان شـود، انتخاب بهتر ممکن 
است صبرکردن باشد. در واقع، اولویت‌بندی اهداف 
بلندمـدت بـر خواسـته‌های کوتاه‌مدت حائـز اهمیت 
است. پس‌انداز و مدیریت مالی مناسب می‌تواند شما 

را به دستیابی به اهداف مهم زندگی نزدیک‌تر کند.
البتـه صـرف هزینـه بـرای خواسـته‌های کوتاه‌مـدت 
همیشه مانع از دستیابی به اهداف بلندمدت نمی‌شود. 
شما می‌توانید هر هفته مثلًا 500 هزار تومان برای خرید 
موارد اضافی، مانند یک گوشی جدید، کنار بگذارید. 
حتی با این هزینه‌کردن، می‌توانید هر هفته یک میلیون 
تومان برای اهداف بلندمدتتان پس‌انداز کنید. ایجاد 
تعادل میان هزینه‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت می‌تواند 
بـه شـما کمک کند از خواسـته‌های فـوری خود لذت 
ببرید، در حالی که همچنان برای آیندۀ خود برنامه‌ریزی 
و پس‌انـداز می‌کنیـد. خرید گوشـی نه کمکی به شـما 
می‌کند و نه مانعی برای تبدیل‌شدنتان به برنامه‌نویس 
رایانـه خواهـد د. موفقیـت در برنامه‌نویسـی رایانه‌ای 
بیشـتر به یادگیری زبان‌های برنامه‌نویسـی، تمرین و 
کسـب تجربه، و انگیزه و پشـتکار شما بستگی دارد تا 
ابزارهایی که استفاده می‌کنید. داشتن دستگاه مناسب 
می‌تواند در دسترسی به منابع آموزشی و نرم‌افزارهای 
برنامه‌نویسی به شما کمک کند، اما مهم‌تر از آن، تعهد 

شما به یادگیری و تمرین مداوم است.
مهم‌ترین نکته در مدیریت مالی، ایجاد بودجه و پیروی 

به آنچه شما می‌خواهید در بازۀ 
زمانی بیش از یک سال به آن‌ها 

برسید، اهداف بلندمدت گفته 
می‌شود. اهداف مالی بلندمدت 

همیشه بخش‌های مهمی از 
برنامه‌های زندگی ما را تشکیل 

می‌دهند. اهداف طولانی‌مدت 
زندگی غالباً نیازمند پول بیشتری 

هستند

 بودجه برنامه یا طرحی برای تقسیم‌ درآمد بین 
گزینه‌های مخارج، هزینه‌ها و حتی پس‌انداز است. 
بیشتر بودجه‌ها بر اهداف مالی کوتاه‌مدت و 
بلندمدت مبتنی هستند. اولین گام در بودجه‌ریزی 
این است که اهداف مهمی را که در برنامۀ زندگی 
خود داریم، در نظر بگیریم
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از آن اسـت. یـک بودجـۀ خـوب به شـما این امـکان را 
می‌دهـد کـه هم‌اکنون از زندگی لذت ببرید و هم‌زمان 
در طول عمرتان به اهداف بلندمدت خود دست یابید. با 
برنامه‌ریزی و تعیین اولویت‌ها می‌توانید بین هزینه‌های 
کوتاه‌مدت و بلندمدت تعادلی مناسب ایجاد کنید. این 
کار به شما کمک می‌کند بدون ایجاد مشکلات مالی 

در آینده، از لحظات حال حاضر نیز لذت ببرید.
بودجه‌ریزی مثل خیلی دیگر از تصمیم‌های مصرف‌کننده 
و تولیدکننده )کارآفرین( مستلزم بده‌بستان‌ها و تحمل 
هزینه‌فرصت‌هاست. برای اینکه تصمیم‌های بودجه‌ای 
خوبـی اتخـاذ کنید، بایـد اهداف زندگی خـود را به‌طور 
دقیق و روشـن بدانید. سـپس باید آن‌ها را از مهم‌ترین 
تـا کم‌اهمیت‌تریـن، اولویت‌بنـدی یا رتبه‌بنـدی کنید. 
بودجه‌تان را روی مهم‌ترین اهداف مالی متمرکز کنید.

تأثیرگذاری اهداف شما بر دیگران
تصمیم‌های ما انسان‌ها، به علت اینکه ذاتاً موجوداتی 
اجتماعـی هسـتیم، بر همدیگر تأثیـر می‌گذارد. وقتی 
بودجه‌ریـزی می‌کنیـد، بایـد اهـداف سـایر افـراد را نیز 
مثل اهداف خود در نظر بگیرید. اقدامات شـما نه‌تنها 
روی خودتان، بلکه بر خانوادۀ شما نیز تأثیر می‌گذارد. 
بنابرایـن، در موقـع برنامه‌ریـزی و تنظیم اهداف، مهم 

است که این نکته را مدنظر قرار دهید.
قطعاً رسـیدن بـه هدف حرفه‌ای برنامه‌نویسـی رایانه، 
آسـان‌تر خواهد بود اگر پدر و مادر شـما در هزینه‌های 
آموزش به شما کمک کنند. اگر پدر و مادر چه به‌صورت 
قرض و چه هدیه، کل هزینه‌های تحصیل در دانشگاه 
و آمـوزش برای برنامه‌نویسـی رایانـه را بپردازند، قطعاً 
این انتخاب بر آن‌ها تأثیرگذار خواهد بود. خیلی از پدر 
و مادرها با گرفتن قرض و وام، به کمک فرزندان خود 
می‌آیند و خود را مقروض می‌کنند. لذا ممکن است چند 
سال طول بکشد تا وام را تسویه کنند. شاید برخی پدر 
و مادرهـا پس‌انـداز خود را به شـما هدیـه کنند. اما باید 
بدانید، احتمالًا این فشار مالی می‌تواند زندگی آن‌ها را 
تحت‌الشعاع قرار دهد. شما در اینجا چگونه قرار است 
اهداف پدر و مادر را نیز در نظر بگیرید، وقتی از آن‌ها 

کمک مالی می‌خواهید؟ 
مسـئلۀ بعـدی، خانوادۀ آیندۀ شماسـت. 
بـه عبارت دیگـر، در آینـدۀ نزدیک 
تشـکیل خانـواده خواهید داد. 

مطمئناً زندگی چالش‌های زیادی دارد و تصمیم‌هایی 
که می‌گیرید، می‌توانند تأثیر زیادی بر آینده‌تان بگذارند. 
ازدواج و مدیریت مالی دو موضوع بسیار مهم هستند. 
مهم است که در تصمیم‌گیری‌های مالی دقت و سعی 
کنیم تا حد امکان از وام‌گرفتن پرهیز کنیم؛ به‌ویژه وقتی 

درآمد محدودی داریم.
توصیه‌هایی که در این زمینه وجود دارند، عبارت‌اند از:
1.برنامه‌ریزی مالی: داشـتن بودجۀ ماهیانه می‌تواند 
کمـک کنـد هزینه‌هـای خـود را مدیریـت و از بدهـی 

جلوگیری کنید.
2.پس‌انـداز: حتـی اگـر مقـدار کمـی از درآمدتـان را 
پس‌انـداز کنیـد، ایـن کار در می‌توانـد بلندمدت تفاوت 

بزرگی ایجاد کند.
3.تحقیق و مشاوره: قبل از تصمیم‌گیری‌های مالی 
بزرگ، تحقیق کنید و از مشاوران مالی کمک بگیرید.

وام‌گرفتـن می‌توانـد در مواقع ضروری مفید باشـد، اما 
مدیریت مسـئولانه بسـیار مهم اسـت. اگر بدهی‌ها به 
حدی برسـند کـه نتوانید صورت‌حسـاب‌ها را پرداخت 
کنید، مشـکلات زیادی پیش می‌آیند و همان‌طور که 
گفتیم، در صورت ازدواج، بار مالی بدهی‌ها را با خانوادۀ 

جدیدتان به اشتراک می‌گذارید.
بـرای مدیریـت بهتـر بدهـی و جلوگیری از مشـکلات 

مالی، این نکات می‌توانند مفید باشند:
1.بررسی دقیق توان مالی: قبل از گرفتن وام، مطمئن 

شوید توان پرداخت قسط‌های آن را دارید.
2.مقایسۀ نرخ بهره: نرخ بهره و شرایط وام‌دهندگان 

را مقایسه کنید تا بهترین گزینه را انتخاب کنید.
3.اولویت‌بنـدی نیازها: تنها بـرای نیازهای ضروری 
وام بگیرید و از گرفتن وام برای خریدهای غیرضروری 

خودداری کنید.
4.پیگیری و مدیریت بدهی‌ها: به‌طور منظم، بدهی‌ها 
و هزینه‌هـای خـود را بررسـی کنیـد و مطمئـن شـوید 

پرداخت‌ها را به‌موقع انجام می‌دهید.
اما تأثیر سوم، تأثیر شما بر جامعه است. از این هم غافل 
نشوید. افرادی که در زندگی شخصی خود موفق هستند، 
بـه رفـاه جامعـۀ خـود نیز کمـک می‌کنند. فـرض کنید 
سال‌ها کار، پس‌انداز و صرفه‌جویی و مطالعه می‌کنید. 
در نهایـت، به هدف شـغلی خود کـه برنامه‌نویس رایانه‌ 
شدن است، می‌رسید. حقوق خوبی دریافت می‌کنید و 

خانه‌ای زیبا دارید. سپس ازدواج می‌کنید، بچه‌هایتان 
را بزرگ و برای بازنشستگی پس‌انداز می‌کنید. شما تنها 
کسـی نیستید که از تلاش‌های خود بهره‌مند شده‌اید. 
حقوق خوبی دریافت می‌کنید، زیرا کار شما ارزش دارد. 
فرض کنید یک شـرکت داروسـازی شـما را استخدام 
می‌کنـد تـا به انجـام تحقیقات دارویی کمـک کنید. به 
خاطر آموزش‌های خود، می‌توانید حقوق خوبی دریافت 
کنید و به شـرکت کمک کنید به هدف خود نیز برسـد. 
فرض کنید این تحقیقات به شـرکت کمک می‌کنند تا 
راه درمانی برای یک بیماری خطرناک کشف کند. در 
نتیجه، شرکت داروسازی سود بیشتری کسب می‌کند. 
افـراد جامعـۀ شـما از درمـان جدیدی که به توسـعۀ آن 
کمـک کرده‌ایـد بهره‌مند می‌شـوند. بنابراین، به خاطر 

برنامه‌ریزی و کار شما، هم خودتان و هم کارفرمایتان 
و هم افراد جامعه‌تان همگی بهره‌مند شده‌اید.

 فـرض کنیـد هـدف زندگـی شـما داشـتن یـک مغـازۀ 
تابلوسـازی اسـت. در این صورت، مشتریان شما از کار 
باکیفیت شما بهره‌مند خواهند شد. یا اگر لوله‌کش باشید، 
مشـتریانتان از داشـتن شـیرآلاتی که نشت نمی‌کنند، 
بهره‌مند می‌شـوند. در حالی که به اهداف زندگی خود 
می‌رسید، در این مسیر نیز به دیگران کمک می‌کنید. 
خب هنرجویان عزیز، در این شماره به انتخاب اهداف 
مالی و دغدغه‌مندی در این حوزه پرداختیم، در شمارۀ 
بعد، به‌طور دقیق‌تر به ردیابی درآمدها و هزینه‌ها و اسناد 
مالـی خواهیـم پرداخت. بحث جذاب بودجه‌ریزی را از 

دست ندهیم. موفق باشید!

تصمیم‌های ما انسان‌ها، به 
علت اینکه ذاتاً موجوداتی 
اجتماعی هستیم، بر همدیگر 
تأثیر می‌گذارد. وقتی 
بودجه‌ریزی می‌کنید، باید 
اهداف سایر افراد را نیز مثل 
اهداف خود در نظر بگیرید
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مـوج کارآفریـن نـام یـک برنامـه اسـت بـا محوریـت 
آگاهی‌بخشـی در زمینۀ فرصت‌های شـغلی در اسـتان 
کردسـتان، که قرار اسـت در زنگ‌های تفریح در حیاط 
هنرستان و با حضور هنرجویان و هنرآموزان اجرا شود. 
در ایـن مصاحبـه، بین میزبـان )هنرآموز( و مهمان )هر 
بار یکی از هنرجویان رشـته‌های گوناگون( دربارۀ آیندۀ 
شغلی هر رشته در استان کردستان صحبت و هم‌زمان 
به پرسـش‌های حاضران هم پاسـخ داده می‌شود. آنچه 
در زیـر می‌خوانیـد، گزیـده‌ای از برنامۀ موج کارآفرین در 

مهرماه 1403 است:

زیست‌بوم کسب و کار در کردستان
استان کردستان به دلیل آب‌وهوای منحصربه‌فردش 
ظرفیت بسیاری برای جذب گردشگر دارد. آب‌وهوای 
خاص کردستان دلیل اصلی مهاجرت انواع پرندگان به 
آن شده و به دلیل وجود کوهستان، برای پرورش زنبور 
عسـل نیز مناسب اسـت. کردستان یکی از قطب‌های 
مهم کشـاورزی و دام‌پروری کشور محسوب می‌شود. 
برخـورداری از منابـع غنـی معدنی )فلزی و غیرفلزی( 

و نیروی انسانی متخصص از یک‌سو و موقعیت بسیار 
مناسب جغرافیایی و همسایگی با کشور عراق به‌عنوان 
یکـی از بازارهـای هـدف و همچنیـن مسـیر مناسـب 
حمل‌ونقـل بین‌المللـی در اتصـال بندرهـای جنوب به 
شـمال غرب کشـور از سوی دیگر، این استان را ازنظر 

اقتصادی در جایگاهی ممتاز قرار داده است.

بهترین حوزه‌های کسب‌وکار در کردستان 
اسـتان کردسـتان از نظر اشـتغال‌زایی و کارآفرینی در 

چند رستۀ شغلی خاص مزیت دارد.
 صنایع‌دستی )فرش دستباف و سایر زیر رسته‌ها(

 تولید نرم‌افزار و ارائۀ خدمات فناوری اطلاعات
 حمل‌ونقل باری و آمادگی

 گردشگری
 تولید پوشاک

 پرورش و فرآوری طیور
 تولید و فرآوری )صنایع تبدیلی( انواع میوه

 پیمانکاری احداث ساختمان
 کسب‌وکار خانگی در کردستان 
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کسب‌وکار خانگی در کردستان
این روزها مشاغل خانگی در استان کردستان 
طیف وسیعی از کسب‌وکارها را در برمی‌گیرد 
که بیش از 250 شـغل اسـت؛ حوزه‌هایی که 
گرچه به تخصص یا مهارت ویژه‌ای نیاز دارند، 
امـا بـا صـرف اندکی انـرژی و خلاقیت قابل 
یادگیری و درآمدزا هسـتند. کار در منزل در 
کردستان در این راستا هر دو الگوی سنتی 
و کسـب‌وکار خانگـی برخـط را در خود دارد. 
از شغل‌های خانگی در استان کردستان که 
به‌صورت سنتی همچنان وجود و رونق دارد، 

می‌توان به این موارد اشاره کرد:
 فرش‌بافی
 گلیم‌بافی

 نساجی
 نازک‌کاری چوب

 خراطی
 سفال‌سازی

کسب‌وکار تولیدی در کردستان
تولیـد در اسـتان کردسـتان بـه دو بخـش 
محصـولات کشـاورزی و صنایـع تقسـیم 
می‌شـود. کردستان یکی از قطب‌های مهم 
کشـاورزی و دام‌پـروری ایـران محسـوب 
می‌شود. علاوه بر این، از منابع غنی معدنی 
)فلـزی و غیرفلـزی( برخـوردار اسـت. البته 
فعالیت‌هـای صنعتـی اسـتان کردسـتان 
محدودنـد، ولـی به‌طـور کلـی صنایـع ایـن 
اسـتان به دو گروه ماشـینی و دسـتی تقسیم 
می‌شـوند. صنایع ماشـینی همچـون صنایع 
کانـی غیرفلـزی، شـیمیایی، نسـاجی و 
چـرم، غذایـی، برق و الکترونیک می‌شـوند 
و صنایع‌دسـتی اسـتان کردسـتان شـامل 
فرش‌بافی، گلیم‌بافی، نساجی و غیره هستند.

معدن‌های برتر استان کردستان
یکی از لازمه‌های بخش تولید، معدن‌های 
از  کردسـتان  اسـتان  اسـت.  منطقـه‌ای 
نظـر ذخیـرۀ معدنـی غنی به‌شـمار مـی‌رود. 
معدن‌هـای ایـن اسـتان در بخش‌هـای 
پلی‌متال، معدن‌های شـن و ماسـه ، فلزات 
رنگـی و سـنگ‌های سـاختمانی در اسـتان 
فعال هسـتند. اسـتان کردسـتان با داشـتن 
۱۸ مـادۀ معدنـی و 700 میلیـون تـن ذخیـرۀ 
قطعـی و ذخیـرۀ احتمالـی، در ردیف‌هـای 
اول اسـتان‌های معدنـی ایـران اسـت که در 
مواردی از قبیل سنگ تزئینی و طلا در دنیا 

کم‌نظیر است.
بسیاری از کارخانه‌های کالاهای مجموعه‌ای 
)کلکسیونی( سنگی و ساختمانی کشورهای 
چین، ایتالیا و سنگاپور با مواد اولیۀ کردستان 
کار می‌کننـد. در زمینـۀ طال بزرگ‌تریـن 
معدن‌های کشور در قروه و بیجار کردستان 
با 50 میلیون تن ذخیره قرار دارند و در حال 
حاضر 50 درصد تولید کشور ما در این استان 
انجام می‌گیرد. این استان در زمینۀ تولید آهن 
ظرفیت بالایی دارد؛ به شیوه‌ای که دو معدن 
شهرک و سراب 50میلیون تن ذخیرۀ قطعی 
و 120میلیون تن ذخیرۀ احتمالی با عیار بالا 
دارند. معدن‌های سنگ‌های ساختمانی در 
قروه و سریش‌آباد، معدن‌های ساختمانی شن 
و ماسه در سنندج، سنگ‌آهن و طلا در قروه 
و سـقز، و معدن‌هـای بـاروت در مریـوان، از 

معدن‌های استان کردستان هستند. 

انواع مشاغل تولیدی در کردستان
در کنـار معدن‌هـا و صنایـع بـزرگ اسـتان، 
راسـتای  در  نیـز  کوچـک  تولیدی‌هـای 
درآمدزایـی و کارآفرینـی نقش بسـیار مهمی 
دارند. از تولیدی‌های اسـتان کردسـتان که 

به‌صـورت نیمه‌صنعتی و کوچک به فعالیت 
مشغول هستند، می‌توان به این موارد اشاره 

کرد:
 تولید پوشاک

 تولیدکاشی و سرامیک و سنگ
 تولید سنگ‌های تزئینی

 تولید محصولات پلاستیکی
 تولید نخ و پارچه

 تولید فرش ماشینی 
 تولید فرآورده‌های لبنی

 تولید و فرآوری )صنایع تبدیلی( انگور
 تولید و فرآوری )صنایع تبدیلی( انواع میوه

کسب‌وکار کشاورزی در کردستان
وسـعت و اسـتعدادهای سـرزمینی اسـتان 
کردسـتان برای کشـاورزی بسـیار مناسـب 
اسـت. ایـن بخش بـا اتکا بـه توانمندی‌های 
خود، امکان رفع مشکلات اشتغال و توسعۀ 
پایدار استان را دارد. هم‌اکنون زندگی حدود 
160 هـزار نفـر بهره‌بـردار بـا جمعیـت تحت 
پوشـش حـدود 600 هزارنفـری بـه بخـش 
کشـاورزی وابسته است. کردستان در تولید 
بیشـتر کالاهـای مهـم جـزو تولیدکنندگان 
برتـر کشـور اسـت؛ ماننـد: رتبـۀ اول تولیـد 
توت‌فرنگی، رتبۀ دوم تولید میوه در باغ‌های 
دیـم، رتبۀ سـوم تولید نخـود، رتبۀ دوم تولید 
گنـدم، رتبـۀ پنجم تولید سـیب‌زمینی و رتبۀ 

ششم تولید آفتابگردان.
این اسـتان به‌تنهایی 10 درصد گندم کشـور 
را تولیـد می‌کنـد. در زراعـت گنـدم رتبۀ دوم 
تولیـد گنـدم آبی و رتبۀ اول گندم دیم کشـور 
را دارد. همچنین، محصولات مهمی مانند 
توت‌فرنگـی را در کل ایران با نام کردسـتان 
می‌شناسـند. بـا برنامه‌ریـزی و بهره‌بردن از 
مزیت‌هـای ایـن محصـول می‌تـوان از بازار 

 غار کرفتو

عمارت خسرو آباد

قرآن تاریخی نگل 

معدن طلای ساریگونی

مسجد جامع سنندج

عمارت وکیل الملک
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خوب صادرات آن استفاده کرد و درآمد بهره‌برداران توت‌فرنگی 
را ارتقا داد.

کسب‌وکار خدماتی در کردستان
کسـب‌‌‌‌‌‌و‌کار خدماتـی در اسـتان کردسـتان را می‌تـوان در چهـار 

بخش اصلی تقسیم‌بندی کرد:
گردشگری

به ازای هر شش نفر گردشگر خارجی، یک شغل و به ازای هر 
25 گردشگر داخلی نیز یک شغل ایجاد می‌شود که این نمایانگر 
نقش راهبردی گردشـگری در اشـتغال‌زایی هر کشـور اسـت. 
گردشگران نیازمند خدمات هستند و به‌واسطۀ پاسخ مناسب به 
نیازهای آنان، مشاغلی همچون عکاسی، راهنمای گردشگری 
)تور‌لیـدری(، رسـتوران و کافـه‌داری، خدمـات هتل و اقامتگاه 
)متل، مهمان‌سرا و غیره(، خدمات حمل‌ونقل، خدمات کرایه، 
تهیه و عرضۀ سوغات و نیز ارائۀ بسته‌های سفر گردشگری برای 

همایش‌ها، جشنواره‌ها و رخدادهای جذاب شکل می‌گیرند.
مشاغل خدماتی )اصناف(

در سال‌های اخیر، بازارچه‌های شهرهای مرزی کشور از لحاظ 
ارزش اقتصادی و همچنین جذب گردشگر جایگاه ویژه‌ای پیدا 
کرده‌اند. استان کردستان به‌عنوان یكی از استان‌های هم‌مرز با 
کشـور عراق، ظرفیت‌ها و مزیت‌های نسـبی خوبی دارد. از این 
رو بازارها و بازارچه‌های مرزی بسـیاری ایجاد شـده‌اند که این 
شـرایط باعث تمایز اسـتان از نظر اقتصادی و کسـب‌وکار خرد 
شده است. بیشتر مشاغل در این بازارها به‌صورت عمده‌فروشی 
و بنکداری مشغول فعالیت هستند و محصولات را به سایر نقاط 
کشـور می‌فرسـتند. از جمله بازار و بازارچه‌های معروف اسـتان 
می‌توان به بازار سنندج، بازار مهاباد و مریوان، و بازارچۀ مرزی 

باشماق اشاره کرد.

دام‌داری
هم‌اکنون سه واحد بزرگ صنعتی گاو شیری در شهرستان‌های 
قـروه، دهـگلان و مریوان فعال هسـتند. همچنین، تعداد 734 
واحد مرغ گوشتی با توان تولید بیش از 100 هزار تن گوشت مرغ 
در سـال، 14 واحد مرغ مادر گوشـتی و ۱۳ واحد مرغ تخم‌گذار 
در استان  فعال هستند. استان کردستان از لحاظ تولید گوشت 
مـرغ مقـام اول تولیـد در غـرب و شـمال غـرب کشـور و رتبـۀ ۹ 

کشـور را دارد و سـالانه نزدیک به 110 هزار تن گوشـت مرغ در 
استان تولید می‌شود. عمدۀ فعالیت در این حوزه در چهار بخش 
پرورش دام سبک، پرورش دام سنگین، تولید مرغ و تخم‌مرغ، 

و زنبورداری و تولید عسل خلاصه می‌شود.

صنایع‌دستی
در کردسـتان افـراد متعـددی در روسـتاها و شـهرها به سـاخت 
صنایع‌دسـتی مشـغول‌اند. لبـاس کـردی یکـی از معروف‌تریـن 
صنایع‌دسـتی کردسـتان است. صنایع‌دسـتی این استان شامل 
نـازک‌کاری چـوب، دسـت‌بافی، خراطـی، سـاخت زینـت‌آلات 
محلـی، سـوزن‌دوزی و روكاری، سفال‌سـازی، حصیربافـی، 
گیـوه‌دوزی، نمدمالـی و سـاخت محصـولات چرمی می‌شـود. 
همچنین، برخی از مشـاغل برتر هنری در کردسـتان از لحاظ 
مزیت‌های اسـتانی و همچنین درآمدزایی شـامل کلاش بافی، 

شال‌بافی، موج‌بافی و نمدمالی است.

سخن پایانی
استان کردستان به دلیل موقعیت مکانی خاص خود زمینه‌ساز 
فرصت‌های شـغلی زیادی اسـت؛ فرصت‌هایی که ممکن است 
دیـده شـده یا برعکـس بکر باقی‌مانده باشـند. حلقۀ مفقودۀ این 
فرصت‌هـا خلاقیت و پشـتکار اسـت. همیشـه ایـن اصل جاری 
بوده است که بیشترین درآمد در هر حوزه‌ای، به دو دسته مربوط 
می‌شود: »اولین‌ها یا بهترین‌ها«. پس یا با خلاقیت تلاش کنید 
به شـغل‌های جدید نادیده‌ گرفته‌شـده در استان کردستان ورود 
کنید تا اولین باشـید یا با تلاش و پشـتکار سـعی کنید در مشاغل 

موجود در استان کردستان بهترین باشید.

زیورآلات سنتیاُرُسی سازیشال بافی آرمرده بانه

قالی بافی

کردی دوزی

توت فرنگی جشن انار هورامان

نازک کاری چوب  
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قصه های پدربزرگ   

پـرهـام قـنـبــری
 آآآآآآآ .... ای بابا.... بزن دیگه!

  آقای آقا پرهام، یه کم آروم‌تر!

 چشم پدربزرگ... برو، برو، برو.... پنالتی بود... به خدا پنالتی 
بود!

  آقاجان صداش رو کم کن به زندگی‌مون برسیم.

 آخـه ببیـن پدربـزرگ، بذار صحنۀ آهسـته‌ش رو بیـارم... این 
پنالتی نبود؟!

  خوبه حالا! یه جور حرص می‌خوره، انگار توی جام جهانی، 

وسط زمین، برای تیم ملی داره توپ می‌زنه! بازیه دیگه!

 پدر بزرگ جان، من برای این که بازیکنای خودم رو بسـازم، 

تیـم خـودم رو مدیریـت کنـم و بعد بـرم توی لالیـگا، کلی وقت 

می‌ذارم، بعد این‌جوری ناداوری بشه!

  اینایـی کـه می‌گـی رو تـوی همیـن یـه وجـب دسـتگاه انجام 

می‌دی؟! مگه بازی رایانه‌ای هم ناداوری بلده؟!

 بله پدر بزرگ. این دیگه فقط یه بازی ساده نیست، من برای 

خودم رئیس و مدیر و مربی یه باشگاه فوتبالم.

  پسرجان فکر نون باش، خربزه آبه! آخه توی یه وجب دستگاه 

بازی، رئیس باشگاه چی! کشک چی! به جای این کارا یه کم 

مطالعه کن. پاشـو برو ورزش، از صبح تا شـب نشسـتی یه جا و 

هی تق‌تق‌تق روی این دکمه‌ها می‌زنی، زخم بستر می‌گیری!

 نه پدربزرگ، مطالعه هم می‌کنم. مثلاً شـما می‌دونی سـایز 

کفش امباپه چنده؟!

  امباپه چیه؟!

 امباپـه چیزی نیسـت، اسـم یه بازیکنه. یا مثالً می‌دونید این 

دستگاه‌های بازی رو چطوری درست می‌کنن؟! چقدر فناوری 

پیشـرفته‌ای توشـون هسـت؟ البته حالا این آخری رو خودمم 

نمی‌دونم، اما سایز کفش و از این چیزا، هر چی بگی رو در خدمتم.

  اولیـن دسـتگاه‌های بـازی‌ که اومدنـد، تقریباً برای 53 یا 54 

سال پیش بودند. یه آقایی که آدم خلاقی بود به اسم رالف بایر، 

اولین دستگاه بازی به اسم »براون‌باکس«  رو ساخت که بیشتر 

بازی‌هاش به‌صورت خط و نقطه‌های سیاه و سفید بود و خیلی 

بازی‌های ساده داشت. چند سال بعد از اون یک دستگاه دیگه 

اومد که همین بازی‌های قارچ‌خور و اینا رو داشت که هم‌سن 

و سـال‌های بابـا و مامـان شـما، وقتـی بچـه بودن، بازی‌شـون 

می‌کردن. بعد از اون که مردم از این دستگاه‌ها استقبال کردن، 

یـواش یـواش نسـل‌های دیگـۀ‌ اونـا اومـدن و الان دیگه خیلی 

پیشـرفته شـدن؛ هم دسـته دارن و هم حرکتی بازی می‌کنن. 

فکر می‌کنم توی این 50 و خرده‌ای سال، پنج یا شش نسل از 

این دستگاه‌های بازی اومدن.

 عه پدر بزرررگ! شما اینا رو از کجا می‌دونید؟!

اون موقع که شـما داشـتی اندازۀ کفش و نمرۀ عینک حفظ   

می‌کردی، اگر به جاش مطالعۀ مفید می‌کردی، اینا رو خودت 

بلد بودی. اون لیوان آب رو بده!

@roshd_honarjo_adm

ی ز بــــــــــــــا جـــعـبـــــۀ

دوست دارید

 از تاریخچۀ کدام اختراعات یا 

مشاغل بدانید؟ از پدربزرگ سؤال کنید 

تا او پاسخ بدهد.

در  پیام رسان شاد یا نرم‌افزار بله به این 

شناسۀ کاربری )آیدی( پیام بدهید و 

سؤال هایتان را بپرسید. 
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